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  مقاله پذيرش ضوابط

 نگري و ...)  نگاري و تاريخ مقالات پژوهشي در موضوع تاريخ اسلام (انديشة سياسي، فرق و مذاهب، تاريخ
 براي بررسي و (احتمالاً) چاپ در مجله پذيرفته خواهد شد.

  و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد است.هيئت تحريريه در رد و قبول 

 .تقدم و تأخر چاپ مقالات منوط به بررسي هيئت تحريرية مجله است 

 .مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهدة نويسنده است 

  بر اساس ترتيب الفبايي نام خانوادگي مؤلفان خواهد بود.فصلنامهچاپ مقالات در ، 

 ماه پس از ارسال مقاله، از ارائة آن به ديگر مجلات، سمينارها و  شود حداكثر تا شش نويسنده متعهد مي
 هاي بررسي مقاله را پرداخت خواهد كرد.  هاي علمي اجتناب كند، در غير اين صورت، هزينه همايش

 شود، لازم است نام استاد قيد گردد و اعلام  در مقالاتي كه به طور مشترك و يا با نظارت استاد راهنما نوشته مي
 ايت كتبي ايشان نيز همراه با مقاله به دفتر مجله ارائه شود.رض

  نويسندگان محترم  ضمن رعايت ضوابط فصلنامه فايل اصلي مقاله را از طريق سامانهhttp://journal.pte.ac.ir 
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  مطالعات تاريخ اسلام
  1396 پاييز/  34/  شمارة نهمسال 

  
  اختار شهري فسطاط و قاهرهمحيطي و س هاي زيست تفاوت

  
  1امين دخت ينآرم

  2فاطمه جان احمدي       

  3رضا شعباني        
  
  
  

هجـري در   20تا  17هاي  فسطاط نخستين پايتخت اسلامي مصر است كه در فاصله سال: چكيده
اـده شـد. ايـن كهـن       (بابليون) ليون ا كنار باب اـ نه اـتح مصـر بن شـهر   با افراشته شدن چادرهاي نظاميان ف

اـيه افكنـده بـود، بـه     اسلامي كه ماهيت نظامي آن تا ساليان متمادي بر ساختارهاي شهري عنـوان   اش س
اـب محـل     نخستين شهر اسلامي مصر مقر دارالحكومه و دارالاماره امراي مسلمان شد. تعجيـل در انتخ

اـ فسـطاط نتوا   عنـوان   نـد بـه  ساخت شهر و نيز ناآشنايي فاتحان مسلمان با فنون شهرسازي موجب شد ت
اـل   يهمعزشهري پايدار در تاريخ مصر مطرح شود، زيرا پس از ساخت قاهره  لـه س اـ  در فاص - 358 يه

صورت يكي از محلات قديم مصر در كنار پايتخـت   سرعت در شكوه آن مستحيل شد و به به ق.362
اـهره        معزيـه موقعيـت   نوبنياد فاطميان به حيات خود ادامه داد. اينكـه چـرا فسـطاط نتوانسـت در برابـر ق
محيطي و عـدم   شهري خود را حفظ نمايد به عوامل متعددي بسته است، اما عوامل ناكارآمدي زيست

اـي متـأخر بازمانـده     اتقان فضاي كالبدي يا ساختار شهري آن موضوعي است كه از حيطه پـژوهش  ه
اـبع  اـريخي   است. آنچه مقرر است اين پژوهش متكي بر روش توصيفي با گردآوري اطلاعات از من ت

لـي          اـفتن پاسـخ آن نائـل آيـد، طـرح پرسـش اص اسـت كـه علـل    ايـن  با روش تحليلي استنتاجي بـه ي
عنـوان دو پايتخـت همجـوار در چيسـت؟      محيطي دو شهر فسطاط و قاهره معزيه به هاي زيست تفاوت

وهـواي نامناسـب و    محيطي و بدي اقليم و آب هاي زيست دستاورد پژوهش نشان داد كه علت تفاوت
خيز فسطاط در موقعيت جغرافيايي و فضاي كالبدي نامناسب آن ناشي از برخي عوامل ثابت و  ماريبي

متغير بوده است كه در نهايت به مانايي قاهره پايتخت خلافت شيعي فاطميان و به تزلزل و ناكارآمـدي  
  عنوان شهري دائمي و مستحيل شدن آن در جغرافياي كلانشهر قاهره انجاميد. فسطاط به

  قاهره المعزيه، فسطاط، كوه المقطََّم، پايتخت فاطميان، محيط زيست :كليدي يها اژهو
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Environmental Differences and Urban Structure of 
Fostat and Cairo 

 
 
Armindokht Amin1   
Fatemeh Janahmadi2  
Reza Shabani3  
 
 
 
 
 
 

 

 

Abstract: Fostat, the first Islamic capital of Egypt, was founded in the years 17-20AH 

along with Babelyon by raising tents of militaries as the conqueror of Egypt. This ancient 

Islamic city that its military nature dominated over its urban structures for many years was 

the first Islamic city and the capital of Egypt, and the governor’s seat (dar- ol-hokumah and 

dar-ol-emarah) of Muslim Emirs. In their haste to choose a construction site for the city and 

their unfamiliarity with urbanization techniques, Muslim conquerors neglected some 

important issues, which caused that Fostat could not be erected as a sustainable city in the 

history of Egypt. Thus, after construction of “the Qaherat Almoezzi”, its glory was rapidly 

declined and continued its life as one of the old neighborhoods of Egypt’s capital, along 

with this new capital of Fatimids (i.e. Cairo). There are various reasons due to which Fostat 

was unable to maintain its urban situation comparing Cairo, however, the environmental 

factors as well as in consistency of its physical space have been neglected by the recent 

researches in this regard. In this study, which uses a descriptive method, collects data from 

historical references and benefits from analytical/deductive method, we aim to answer this 

main question: what are the environmental differences between Fostat and the Qaherat 

Almoezzi as two neighboring capitals? The outcome of this study showed that the 

environmental differences, and bad climate of Fostat are due to improper geographical and 

                                                 
1  Ph.D student of The Islamic History at Islamic Azad University                   Amin228@ ymail.com 
2  Associate professor of the Department of History at Tarbiyat Modarres University (corresponding 

author)  F.janahmadi@modares.ac.ir 
3  Professor at Shahid Beheshti University                     shabani@yahoo.com 
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physical space, which were caused by some fixed and variable factors that ultimately led to 

durability of Cairo as the capital of Shiite Fatimid caliphate, and fall and inefficiency of 

Fustat as a permanent urban, which was transmuted into a neighborhood of Cairo. 

 

Keywords: Cairo (Qaherat Almoezzi), Fostat, Almoqattam mountain, the capital 

of Fatimids, environment 
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  مقدمه 
ويژه در عصـر فتـوح و يـا ادوار نخسـتين      هاي مهم تمدن اسلامي به شهر و شهرسازي از مقوله

اسلامي است. گرچه فاتحان مسلمانان در ابتداي فتوح اسـلامي توجـه چنـداني بـه موقعيـت      
جغرافيايي شهرهاي نوبنياد نداشتند و گـاه آنهـا را تنهـا در كنـار سـازه شـهرهاي پيشـين بنـا         

گيـري   تدريج با گسترش فتوح و آشـنايي بـا فراينـد شهرسـازي و نيـز شـكل       ، اما بهساختند مي
مستقل در سرتاسر قلمرو اسلامي، ضرورت ايجاد شهرهاي جديـد   هاي مستقل و نيمه حكومت

عنوان دارالحكومه و يا پايتخت توسط اين حكمرانان بيش از پيش  ويژه شهرهاي مركزي به به
هـاي بسـياري در    ياز و ضـرورتي شـهرهاي جديـد و پايتخـت    احساس شد و در نتيجه چنين ن

وكنار قلمرو پهناور اسلامي بنا نهاده شدند. تفاوت ساخت اين شهرها با ساخت و بنـاي   گوشه
شـد كـه در انتخـاب مكـان شـهرهاي دسـته        شهرهاي دسته نخست در اين مسئله خلاصه مي

هـاي   ط بـا بوميـان سـرزمين   نخست اعراب فاتح بيش از هر چيز به مسائلي چون عدم اخـتلا 
عنوان سرزمين مبدأ، دسترسي آسان  وهوايي منطقه مورد نظر با حجاز به مفتوحه، شباهت آب

به آب، تأمين علوفه شتران و ستوران و نيز نزديكي و ارتباط نقطه مورد نظر با مدينه نخستين 
دوم عمر بن خطاب  متأثر از فرامين خليفه ،پايتخت خلافت اسلامي و يا شام در دوره امويان

تـدريج   انديشيدند. ليكن به مبني بر نبودن حائل در ميان سپاهيان مسلمان و پايتخت اسلامي مي
و با گسترش فتوح در ابعاد ارضـي وسـيع، فرمانروايـان مسـلمان در نتيجـه كسـب تجربـه و        

اني، هاي همجوار، چون تمدن ساساني، يمني، سـري  هاي شهرسازي در تمدن تأثيرپذيري از شيوه
ها و فنون شهرسازي آشنا شدند و معيارهاي آنان براي  رومي و قبطي، بيش از پيش با ضرورت

هـاي پايـاني    بنياد نهادن شهرهاي جديد نسبت به فاتحان نخستين بسيار متفاوت شـد. در دهـه  
هاي نوبنياد  عصر اموي كه توأم با تثبيت فتوح بود، مسائلي متعدد در ساخت شهرها و پايتخت

هـاي مسـتقل ايـن عوامـل مـؤثر موجبـات        مي مؤثر افتاد كه در عصر عباسيان و يا دولتاسلا
  گيري ساخت شهرهاي مهم و قابل اعتنايي چون بغداد شد.  شكل

از نيمه قرن دوم هجري به بعد، فرايند شهرسازي در خلافت اسلامي متفاوت شد. چنانكه 
يطـي بـراي سـاخت مادرشـهرهاي     مح ترين نواحي از لحاظ راهبردي و زيست انتخاب مناسب

منـدي از عـواملي    اسلامي در دستور كار دولتمردان مسلمان قرار گرفت. بر اين اساس و با بهره
منـد بـه    چون مشاوره با اهل فن، عالمان، دانشمندان، مهندسان و حتـي طبيبـان حـاذق علاقـه    
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شدند. گـواه ايـن   قلمرو تمدن اسلامي بنا  ةمهندسي شهري، شهرهاي ماندگار بسياري در گستر
هاي مكرر مورخان و جغرافيدانان مسلمان به دقت نظر و توجه حاكمـان مسـلمان    امر اشاره

هاي راهبـردي و   به اين امر حياتي و تحقيقات گسترده و بسياري بود كه آنان در مورد ويژگي
وهوايي منطقه مورد نظر براي احـداث شـهرهاي تـازه تأسـيس،      محيطي و آب شرايط زيست

ترين  محيطي از جمله مهم بررسي شرايط زيست 1آوردند. هاي خود به عمل مي ژه پايتختوي به
داد.  هاي فكري حكمرانان مسلمان را در ساخت و بناي شـهرهاي نوبنيـاد تشـكيل مـي     دغدغه

هـاي روحـي و    محيطي و اقليمي بر صفات و ويژگـي  زيرا بر اين باور بودند كه شرايط زيست
رويي مردمان  لمروي آنان چون شجاعت و زبوني و زيبايي و زشتظاهري مردمان ساكن در ق

و اسـتيلاي حكومـت    2ساكن در قلمرو ايشان تأثير بسزايي خواهد نهاد و در نهايت به برتري
   هاي رقيب منجر خواهد گرديد. آنان نسبت به ساير حكومت

اد اسـلامي بـه   هـاي نوبني ـ  فسطاط و قاهره دو نمونه بارز از اين دو دسته شهرها و پايتخت
در مصـر   3ق. با مسافتي اندك از يكديگر 358و  20هاي  روند كه به ترتيب در سال شمار مي

بنا نهاده شدند و هر يك به دليل موقعيت جغرافيايي و اهميت سياسـي در تمـدن اسـلامي از    
انـد. مقدسـي در قـرن     سوي تاريخ نويسان و جغرافيدانان مسلمان مورد توجه ويژه واقـع شـده  

انگيز و در نظـر   شگفت«هاي فسطاط چنين آورده است:  ارم هجري در هنگام بيان ويژگيچه
گيـرد. مـرز    ها و دربار اميرمؤمنان را در بـر مـي   شود زيرا كه ديوان همگان مركز شمرده مي

                                                 
، تهـران: شـركت   1نقـي منـزوي، ج   ترجمة علـي احسن التقاسيم في معرفهًْ الاقاليم، )، 1361احمد مقدسي ( محمدبن   1

و توضيحات قابل تأمل او در مورد تدابير عباسيان در هنگـام سـاخت شـهر     166-165ص ، ص1مؤلفان و مترجمان، چ
، ترجمـة جهـانگير ميـرزا قاجـار، بـه كوشـش هاشـم        آثارالبلاد و اخبار العبـاد )، 1373قزويني ( محمد يابنزكربغداد؛ 

آيتـي، تهـران:    ، ترجمة محمد ابراهيمالبلدان)، 1356( يعقوبي اسحاق احمدبن؛ 40، ص 1محدث، تهران: امير كبير، چ
 .7و5ص ، ص1بنگاه ترجمه و نشر كتاب، چ

 مقريـزي  علـي  احمـدبن ؛ 7و5ص يعقـوبي، همـان، ص ـ  ؛ 40؛ قزويني همـان، ص  166-165، صص 1ج مقدسي، همان    2
، لنـدن: مؤسسـه الفرقـان للتـراث     2، مصحح: فواد سيد ايمن، جالمواعظ و الاعتبار في ذكر الخطط و الآثارق)، 1422(

 .149الاسلامي، ص
المسـالك و الممالـك   م)، 1992عبـدالعزيز بكـري (   بـن  ميل دانسته اسـت، عبـداالله   2بكري فاصله قاهره تا فسطاط را    3

هـا   . در يكـي از پـژوهش  609، بيروت: دارالغرب الاسلامي، ص 2، مصحح: آدريان فان ليوفن و آندري فيري، جالبكري
جنـبش شهرسـازي   «)، 1391است. نك: عباسعلي آذر نيوشه (كيلومتر دانسته شده  5/2فاصله ميان قاهره و فسطاط 

، ص 11، ش4، سفصلنامه علمي پژوهشي تـاريخ فرهنـگ و تمـدن اسـلامي    ، »هاي نخستين خلافت اسلامي در سده
، ص 1م)، مصحح: عبدالحميد سعد زغلول، بغداد: دارالشـوون الثقافيـه، چ  1986(الاستبصار في عجايب الامصار ؛ 120
سـفرنامه  )، 1389سافت ميان ايـن دو شـهر را كمتـر از يـك ميـل دانسـته اسـت. ناصـر خسـرو (         ناصر خسرو م ؛83

 .81، ص 10تصحيح محمد دبير سياقي، تهران: زوار، چ ناصرخسرو،
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هاي عرب است. شهر گسترش يافتـه، مـردمش افـزايش گرفتـه، سـرزمينش       مغرب و سرزمين
ت يافتـه، مركـز مصـر و زداينـده بغـداد و افتخـار اسـلام و        شكوفاست، نامش آوازه و اهمي ـ

بخش حـج   السلام است. انبار مغرب و بارانداز مشرق، رونق هًْتر از مدين تجارتخانه ملتها و مهم
هـاي   تر از آن نيست. پر از پيران بزرگوار اسـت. تجارتخانـه   است. در ميان شهرها پرجمعيت

. همو در مورد قاهره 1»هايش برترين هستند ، گرمابهشگفت و بازارها با درآمدهاي نيكو دارد
است كه جوهر فاطمي هنگامي كه مصر را گشود و صـاحبش را مغلـوب    شهري«نويسد:  مي

كرد براي سكناي سربازان بساخت. بزرگ و زيبا و داراي چهـل گرمابـه و بازارهـا اسـت و     
درهاي آهنين در كنار راه شـام   جامعي دلباز نيز دارد. كاخ سلطان در ميان آن با برج و بارو و

تواند به فسطاط درآيد مگر كه از آن بگذرد، زيرا ميان كـوه و رودخانـه    كس نمي است. هيچ
اند. نمازگاه عيد در پشت آن است و گورسـتان در ميـان مصـر و كـوه جـا دارد. در       واقع شده

تان، تنها از حقيقت شهر جز يك دروازه ندارد، چه از سمت نيل و چه از سمت كوه و گورس
2».توان بدان وارد شد راه شام مي

  
شمار بسياري از مورخان، جغرافيدانان و سياحان متقدم و متأخر نيز هر يـك بـه فراخـور    

اند كه همگي مؤيد اهميت ايـن دو شـهر    هاي مختلفي از اين دو شهر اسلامي ارائه كرده توصيف
هـاي موجـود از    ست، اينكه در گزارشمجاور بوده است. اما آنچه در اين پژوهش حائز توجه ا

شود. چنانكه در ايـن   وهوايي و اقليمي ديده مي هاي بارز آب اين دو شهر همجوار، همواره تفاوت
عنـوان   وهواي گرم و مرطوب، آلوده، كدر، بدبو و متعفن و به منابع فسطاط همواره شهري با آب

تـعفن و قـاهره     با فضاي كالبـد  3ها مركزي مساعد براي شيوع انواع بيماري ي متـراكم و شـهريِ م
هاي فراخ و ساخت شـهري وسـيع    وهواي سالم، پاكيزه و مطبوع و كوچه عنوان پايتختي با آب به

رغم تعاريف بسياري كه از اهميـت و   اند. چنانكه مقدسي پس از ديدار از فسطاط به معرفي شده
يت آب وهـوايي، نيـز   شكوه اقتصادي اين شهر بيان نمـوده اسـت، تصـويري نـامطلوب از وضـع     

برخي ديگر از مورخان در مقام مقايسـه از ايـن دو    4كند. وضعيت شهري و بهداشتي آن ارائه مي
                                                 

  .281-280، صص1مقدسي، همان، ج   1
 .285، ص1مقدسي، همان، ج   2
، تهـران: سـازمان   1نقـي منـزوي، ج   ليترجمة ع معجم البلدان)، 1380؛ ياقوت حموي (285، ص1مقدسي، همان، ج   3

مراصـد  ق)، 1412عبـدالحق بغـدادي (   بـن  ؛ صفي الدين عبـدالمومن 230، ص 1ميراث فرهنگي كشور (پژوهشگاه)، چ
؛ مقريـزي  1299، بيـروت: دارالجيـل، ص   3، مصـحح: علـي محمـد بجـاوي، ج    و البقـاع  الاطلاع علي اسـماء الامكنـهًْ  

 .225، 152، 148، صص2ق)، همان، ج1422(
 .284، ص1مقدسي، همان، ج  4
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وهواي قـاهره نسـبت بـه     مشكل شهر را مطرح و بر خوبي آب» واي بر فسطاط«شهر با عبارت 
وهواهاي  آبوهواي قاهره از جمله بهترين  كنند كه آب و اعتراف مي 1اند اين شهر تأكيد ورزيده

طـور طبيعـي مسـئله     با توجه به همجواري و بعد مسافت اندك ميان اين دو شهر، بـه  2دنياست.
وهـوايي   پژوهش با طرح اين سؤال به ذهن متبادر خواهد شد كه: علت چنـين تفـاوت بـارز آب   

وهـواي فسـطاط و    ميان اين دو شهر مجاور در چيست؟ پرسش بعدي اينكه با توجه به بدي آب
وهوايي فسـطاط از جملـه    توان پذيرفت كه شرايط نامطلوب آب وهواي قاهره، آيا مي بخوبي آ

فسـطاط مـؤثر بـوده     قاهره پايتخت فاطميان در شـمال  3گزيني در مكان» محيطي عوامل زيست«
رسـد نقـش قابـل تـوجهي در آلـودگي و       محيطي كه به نظر مي غير از عوامل زيست است؟ آيا به
وهـواي   هاي ساختاري اين شهر نيز در آلودگي آب اند، ويژگي فا كردهوهواي فسطاط اي گرمي آب

عنوان پايتخت توسط فاطميان در اين مسئله دخيل بوده اسـت؟   آن و در نتيجه عدم انتخاب آن به
عنـوان دو   محيطي دو شهر فسطاط و قـاهره معزيـه بـه    هاي زيست و سرانجام اينكه علل تفاوت

محيطـي و سـاختار شـهري چـه بـوده       هاي زيست اين تفاوتپايتخت همجوار در چيست؟ نتايج 
هاي در خور توجهي كه در خصوص اين دو شـهر اسـلامي    اي كه با وجود پژوهش است؟ مسئله

كماكان از ديد پژوهشگران مغفول مانده است. بر اين اساس پژوهش حاضر بـه   4صورت گرفته،
هاي سـاختاري   قاهره و ويژگي محيطي متكي بر جغرافياي فسطاط و هاي زيست دو بخش تفاوت

شهر فسطاط تقسيم شده است و تلاش خواهـد شـد بـا روش توصـيفي اسـنادي بـه گـردآوري        
ها پرداخته شود تا به يافتن پاسـخ   هاي تاريخي و با شيوه تحليلي استنتاجي به پردازش اين داده داده

  هاي مطرح شده نائل آييم. پرسش
  جغرافيايي دو شهر فسطاط و قاهره محيطي متكي بر موقعيت هاي زيست تفاوت

عنوان اقامتگاه موقت فاتحان مسـلمان   ق. فسطاط به21تا  17هاي  پس از فتح مصر در خلال سال
                                                 

  .  225، ص2ق)، همان، ج1422(يزيمقر   1
 هًْالثقاف ـ هًْ، مصحح: انور محمـود زنـاتي، قـاهره: مكتب ـ   خريدهًْ العجائب و فريدهًْ الغرائبم)، 1428( يورد مظفربن عمربن   2

 .88، صهًْالديني

پـور و علـي ولـي     رود. زهرا احمـدي  ه شمار ميها ب گزيني پايتخت محيطي از جمله عوامل مؤثر در مكان عوامل زيست   3
 .107-94، مشهد: پاپلي، صصها در ايران گزيني پايتخت مباني جغرافيايي ـ سياسي مكان)، 1390زاده ( قلي

، ترجمة محمود محمودي، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب، شـحاته  قاهره شهر هنر و تجارت)، 1351گاستون ويت (   4
م)، 1998ق/1418للكتـاب؛ خالـدعزب (   هًْالعام ـهًْ المصـري  هًْ، مطـابع الهيئ ـ اهره تاريخهـا و نشـاتها  الق)، 2001ابراهيم (

  القاهره: دارالافاق العربيه.الفسطاط النشاه...الازدهار...الانحسار، 
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درسـتي   ساخته شد. شهري كه شتابزدگي در بنياد نهادن آن از نامش بـه  2يا بابليون 1در كنار اليونه
سلمانان و مركز دارالاماره شـناخته  اين شهر تا زمان ساخت قاهره، پايتخت نخست م 3پيداست.

شد. ليكن با تسخير مصر توسط فاطميان قاهره المعزيه بـه نشـانه اقتـدار فاطميـان در فاصـله       مي
ق. در كنار شهر كهن فسطاط ساخته شـد و بـه دليـل عظمـت آن، اقتـدار       362تا  358هاي  سال

ي مقدسي و يـا مشـهودات   ها سرعت به قاهره منتقل شد. هرچند بنابر گزارش سياسي فسطاط به
محيطـي   نگاران مسلمان فسطاط كماكان داراي اهميت بود، امـا شـرايط اقليمـي و زيسـت     رحله

قاهره از رونق افتادن آرام و تدريجي فسطاط را در پي داشت چنانكه در منابع قرن پـنج و شـش   
تـحيل شـده ا        تـه و در عظمـت قـاهره مس تـه را نداش سـت.  به بعد ديگر فسطاط آن اقتـدار گذش

هاي اقليمي اين دو شهر مجاور از نظر مورخـان دور نبـوده اسـت. بـراي نمونـه مقدسـي        تفاوت
تـعفن و    خانه«كند:  چنين توصيف مي نگار قرن چهار هجري وضعيت آن را اين جغرافي هـايش م

ها كثيـف پـر    ها چركين، خانه اش اندك، آبش كدر، چاه آور است، ميوه پر پشه و كثيف و رنج
بيماري گري فراوان است، گوشت اندك، سگ فراوان، سـوگندها بـزرگ، آداب و    كنه، بدبو،

رسوم وحشتناك، هميشه در تهديد خشكسالي و كاهش رودخانه و انتظار بلا و خانـه بدوشـي   
در جـاي ديگـر و در هنگـام معرفـي شـهر      احسن التقاسيم في معرفهًْ الاقاليم مولف اثر 4».هستند

كه اين  5همانند فسطاط دانسته است» در سياهي گل و عفونت«را  ، قصبة بخارا، آن»نمُوجكثَ«
امر نيز بيانگر ميزان آلودگي شهر فسطاط است. اين وضعيت تا زمان ياقوت حموي جغرافيـدان  

وهـوايي   برجسته در قرن هفتم هجري هم تداوم داشته است، چه او هم فسطاط را شهري بـا آب 
وهـوا معرفـي نمـوده     رين نقاط سرزمين مصر از لحـاظ آب عنوان يكي از بدت آلوده و متعفن و به

مقريزي به نقل از شاهدان عيني فسطاط را شهري غبارآلود، كدر و بسيار كثيف توصـيف   6است.
قدري غبـار آلـود و كـدر بـود كـه       ويژه در فصل تابستان هوا به در اين شهر به :نويسد نموده و مي

                                                 
ــدبن   1 ــي احم ــلاذري يحي ــدان )، 1337( ب ــوح البل ــره، چ    فت ــر نق ــران: نش ــل، ته ــد توك ــة محم  ؛210، ص 1، ترجم

 .  330، بيروت: دارصادر، صالاعلاق النفسيهم)، 1928( رسته عمربن احمدبن
 هًْالثقاف ـ هًْعمـر، قـاهره: مكتب ـ   ، مصحح: علي محمدفتوح مصر و المغربق)، 1415عبدالحكم ( بن عبداالله بن عبدالرحمن  2

 . 311، ص 2، بيروت: دارصادر، چ1، جمعجم البلدانم)، 1995حموي ( عبداالله بن ؛ ياقوت82، ص هًْالديني
؛ 263، ص4م)، همـان، ج 1995فسطاط بمعني مخيم و چادر است. و جمع آن فساطيط آمده است. يـاقوت حمـوي (    3

 .88وردي، همان، ص ابن
 .  284، ص1مقدسي، همان، ج   4
 .405، ص 1همان، ج   5
  .230، ص1)، همان، ج1380ياقوت حموي (   6
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كيزه عابران در عرض يك روز در هنگام عبـور از  هاي پا نمود و لباس تنفس را دچار مشكل مي
با مقايسه اقوال اينان  1نشست. شد و بر سرو صورت و ريش آنان غبار بسياري مي فسطاط تيره مي

عنـوان   وهـواي قـاهره، بـه    وهواي فسطاط همـواره در مقايسـه بـا آب    توان نتيجه گرفت آب مي
رضوان طبيـب بـه هنگـام     اين نتيجه را ابن وهوايي آلوده، گرم، بد و ناسالم معرفي شده است. آب

كند چنانكه وي در ابتداي سـخن بـا درج عبـارت     هاي اين دو شهر تأييد مي مقايسه ميان ويژگي
وهواي قاهره نسبت بـه   مشكل شهر را مطرح و در ادامه با اشاره به خوبي آب» واي بر فسطاط«

ط تأمـل نمـاييم، قـاهره نسـبت بـه      كه در حال قاهره و فسطا هنگامي:«دهد  اين شهر توضيح مي
گونه كه در پيش اشاره  همان 2».تر، بهترو نيكوتري برخوردار است وهواي متعادل فسطاط از آب
وهواي قاهره برخي مؤلفان را تا حدي تحت تأثير خود قرار داده بـود كـه عقيـده     شد خوبي آب

بـدين ترتيـب نمـاي     3شـد. وهواي اين شهر در هيچ جاي دنيـا يافـت نخواهـد     داشتند بهتر از آب
دارد تا ابتدا بـه مقايسـه    متفاوتي كه از اقليم اين دو شهر همجوار ارائه شده است ما را بر اين مي

موقعيت جغرافياي اين دو شهر به لحاظ ژئـوپلتيكي بپـردازيم و معايـب جغرافيـايي فسـطاط را      
  هاي آن را با قاهره مشخص نماييم. مطرح و تفاوت

   فيايي فسطاط با قاهرهتفاوت موقعيت جغرا
هاي بسيار ميان دو شهر فسطاط و قاهره، آنچه در اين پژوهش مورد توجه قرار  رغم تفاوت به

گرفته است دو دسته تفاوت ناشي از عوامل ثابت يا متغير است كه عوامل ثابـت در عـوارض   
ي آن دو طبيعي و جغرافيايي خلاصه شده و دسته دوم يا متغير هم در جمعيت و ساختار شهر

   خلاصه گرديده است.
  علل ثابت 

  ها  ناهمواري - 
محيطـي   هاي طبيعي همواره در زمره عوامل زيست دانسته است كه ارتفاعات و پستي و بلندي

ها هستند. سرزمين وسيع مصر هم كه بـر دو سـوي نيـل از     مؤثر بر سرنوشت سياسي سرزمين
هـاي   سو، در ارتفاعات و كوه يك جنوب به شمال كشيده شده است علاوه بر حصر صحرا از

                                                 
 .153-152، 148، صص2ق)، همان، ج1422مقريزي (   1
 .225ص، 2همان، ج  2
 .88وردي، همان، ص ابن   3
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نـام دارد كـه از   » لوقـا «كوه شرقي در مصر  ترين رشته شرقي و غربي محصور شده است. عظيم
كوه متأثر  اين رشته 1اسوان و بلاد حبشه به سوي ساحل نيل در جنوب مصركشيده شده است.

ترين بخش  اصلي 2خود گرفته است. هاي متعددي به هاي مختلف نام از وسعت امتداد، در بخش
كوه در سمت جنوبي مصر و در نواحي شرقي فسطاط و قاهره قرار دارد كه در تاريخ  اين رشته
كوه  رغم همجواري فسطاط و قاهره، رشته به 3نام برده شده است.» المقطََّم«عنوان كوه  از آن به

اسـت، در   4قطـع مقطَّم بنا بر ادعاي منابع در مقابل فسطاط همچون ديواري يكپارچه و غيرمن
شـده   حالي كه همين كوه در برابر قاهره پايتخت فاطميان با تركيبي گسسته و منقطع ديده مـي 

كوه نسبت به فضاي كالبدي اين دو شـهر موجبـات    شكل ناهمواري ناهمگون اين رشته 5است.
اي را در ايـن دو شـهر مجـاور فـراهم      هاي ناحيه تغييرات جوي در وضعيت اقليمي و نابرابري

هـاي   كوه لوقا يا همـان كـوه   هاي مقريزي كشيدگي و ارتفاع رشته ورده است. بر اساس نوشتهآ
المقطم و طرز قرار گرفتن ستيغ اين كوه بهم پيوسته در شرق فسطاط دو مشكل طبيعي را براي 

وجود آورده بود. نخست ممانعت از وزش بادهاي شرقي (موسوم به باد صبا) به اين  اين شهر به
شد. اين وضع  م اينكه سايه ستيغ آن همواره مانع از تابش نور خورشيد بر اين شهر ميشهر و دو

توپوگرافي به همراه عدم وزش باد و سكون جوي در فسطاط و سايه دائمـي ناشـي از ارتفـاع    
كـرد. مقريـزي در تشـريح ايـن مطلـب       وهواي فسطاط را فـراهم مـي   كوه زمينه آلودگي آب

                                                 
) و در 1، پـاورقي  313ناميدنـد (بـلاذري، همـان، ص    هاي جنوبي فسطاط را صعيد يا بالاي مصر مي مسلمانان قسمت   1

گرفتند. مقريزي  هاي شمالي فسطاط را پايين و يا جنوب مصر در نظر مي دانستند و قسمت واقع آن را شمال مصر مي
 ـ   هـاي مصـر دانسـته اسـت.      هـاي جنـوبي فسـطاط نسـبت بـه سـاير قسـمت        ودن قسـمت دليل اين امـر را مرتفـع ب

در نتيجه در منابع شمال مصر را از سرچشمه رود نيل درسرزمين نوبـه در   .513، ص 1ق)، همان، ج 1422مقريزي(
رزمين گيرند و جنوب آن را در محل ريزش اين رود به درياي مديترانه. مسعودي نيز ديار مريس در آغـاز س ـ  نظر مي

، 2، چالتنبيه و الاشـراف )، 1365مسعودي ( حسين بن نوبه را بالاي نيل و صعيد مصر دانسته است، نك: ابوالحسن علي
 .18ترجمة ابوالقاسم پاينده، تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي، ص 

 هًْمحمد زينهم، قاهره: مكتب مصحح: محمد عزب ونزههًْ الامم في العجائب و الحكم، م)، 1995( ياسا احمدبن محمدبن   2
؛ يـاقوت  207، ص 2؛ مقريزي، همـان، ج  1475و 1299، صص 3عبدالحق بغدادي، همان، ج  ؛ ابن159المدبولي، ص 

  .176، ص5م)، ج1995حموي (
، 5م)، همـان، ج 1995؛ يـاقوت حمـوي(  1299، ص 3عبـدالحق بغـدادي، همـان، ج     ؛ ابـن 159اياس، همـان، ص   ابن   3

 .176ص
نويسد:  . ناصر خسرو در هنگام معرفي فسطاط با اشاره به اين كوه مي114-113، صص1ق)، همان، ج 1422(مقريزي   4

. با ايـن  88ناصر خسرو، همان، ص » هاي سنگين هاست و پشته جانب مشرقي شهر كوه است اما نه بلند بلكه سنگ«
) كـه نشـانگر انقطـاع ايـن     81-74صص حال در هنگام معرفي قاهره از آن سخني به ميان نياورده است (نك: همان،

 رشته كوه در مقابل قاهره است.
  .176، ص5م)، همان، ج1995؛ ياقوت حموي (1299، ص 3عبدالحق بغدادي، همان، ج  ابن  5
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مشرق سرزمين مصر مانع وزش باد صبا گرديده اسـت. از ايـن روي   و كوه لوقا در «نويسد:  مي
كند و ليكن جـايي كـه بـاد صـبا بـر آن       كس در فسطاط باد صباي خالص را احساس نمي هيچ
گـردد. بـر ايـن     وزد، در شمال شرقي و يا جنوب شرقي است و اين باد مانع از عفونـت مـي   مي

هـايي از سـرزمين    و از ايـن رو قسـمت   دهد اساس سرزمين مصر چنين فضيلتي را از دست مي
و تنيس و  1وزد، وضعيتي بهتر از ديگر جاها دارند چون اسكندريه مصر كه باد صبا به آنها مي

گردد. در نتيجه زمـان   دمياط و... اين كوه همچنين از تابش خورشيد بر سرزمين مصر مانع مي
است و چنـين وضـعيتي سـبب     هاي خورشيد بر اين زمين كمتر از مقدار طبيعي آن تابش اشعه

اما ساخت قاهره دقيقاً بر عكس ساخت فسطاط بـود و در   2».گردد ركود هوا و غلظت آن مي
شد. بـدين ترتيـب    اي بنا شده بود كه كوه المقطم در مقابل آن به صورت منقطع ديده مي نقطه

اي منقطـع و  ه ـ قاهره با استقرار در نقطه مقابل كوه لوقـا در شـرق مصـر و اسـتفاده از دامنـه     
آور  گيري از بادهـاي شـرقي موسـوم بـه بـاد صـبا و بادهـاي بـاران         آن ضمن بهره 3حاصلخيز
تـازه ناشـي از وزش    4»جريان هـواي «اي در معرض تغييرات جوي و جابجايي دائمي  مديترانه

وهـوايي   گرفـت. همـين جابجـايي آب    بادهاي موسمي و يا تابش دائمي نور خورشيد قرار مـي 
مطلوبي را براي قاهره و شرايط دشواري را براي فسطاط به ارمغان آورده بود.  شدت شرايط به

اما بادي «نويسد:  اي چنين مي مسعودي در مورد بادهاي سرزمين مصر از جمله بادهاي مديترانه
گويند و به ديـار مـريس در آغـاز سـرزمين نوبـه و       وزد آن را مريسي مي كه به ديار مصر مي
مصر منسوب است بادي سرد است كه ابرها را ببرد و هوا را صافي كند  بالاي نيل يعني صعيد

و بادي كه از پايين نيل وزد كه آن را پايين زمين نيز گويند شمال  5ها را نيرو دهد و گرماي تن
                                                 

وگويي ميان دو تن به عـدم تـازگي و    از اين روست كه ياقوت حموي جغرافيدان قرن هفتم هجري قمري با نقل گفت   1
عمر پسر عبدالعزيز اموي از مـن پرسـيد: در كجـاي مصـر     «نويسد:  واي اين شهر اشاره نموده ميناسالم بودن آب و ه

در هستي. گفتم آن كجاست؟ گفـت:   كني؟ گفتم در فسطاط. گفت: آه بوي گند! تو از جاي نيكوي مصر به زندگي مي
 .230، ص 1)، همان، ج 1380ياقوت حموي (». اسكندريه

. مقريـزي در  225، ص 2ق)، همان، ج 1422، همو ( 335-334و  114-113، صص 1ق)، همان، ج 1422مقريزي (   2
و قد قالت الاطباء: ان اردا المواضع ما كان الجبل في مشرقه، يعوق عنها ريح «نويسد:  رضوان مي جاي ديگر از زبان ابن

  .149و  147صص، 2ق)، همان، ج1422همو (». الصبا
  .1299، ص 3عبدالحق بغدادي، همان، ج  ؛ ابن176 ، ص5م)، همان، ج 1995ياقوت حموي (   3
  .225، ص 2ق)، همان، ج 1422، مقريزي (»ها مكشوف للهواء جميع«   4
مراد از بادهاي مريسي بادي بود كه در فصل زمستان از جانب سرزمين مريس كه از بالاترين نقطـه صـعيد مصـر تـا        5

سازترين بادهايي بود كه در سـرزمين مصـر    دردسرترين و مشكلوزيد و از جمله پر گرفت مي سرزمين نوبه را دربر مي
اند و وزش مستمر اين بادها به  اي كه مورخان وزش اين بادها را از جمله عيوب سرزمين مصر دانسته وزيد به گونه مي

شـد.   مدت سيزده روز متوالي سبب ايجـاد بيمـاري مهلـك وبـا و وقـوع مـرگ و ميـر فـراوان در ايـن سـرزمين مـي           
)؛ مقريـزي  437و  128، مصحح: يوسف الهادي، بيروت: عالم الكتـب، صـص  البلدانق)، 1416فقيه ( محمدبن دبن(احم
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ها را سست كند و مـردم مصـر آن را بـاد دريـايي      است و تأثير آن به خلاف اين باشد كه تن
ي در پي وزد هوا را پاكيزه كند و شب و روز آب را خنك نمايد. گويند و چون در تابستان پ

بـدين ترتيـب    1».گاه باشد كه باد غربي نيز در اين فصل چنين كند ولي غالباً اين از شمال باشـد 
منـدي ايـن شـهر از ايـن      تر بودن قاهره به شمال مصر تأثير قابل توجهي در ميزان بهره نزديك

رضـوان در مـورد    داشته اسـت. شـايد بتـوان توضـيحات ابـن     بادهاي موسمي در فصل تابستان 
وهوايي به منزله تأييدي بر  الكبري) را از لحاظ آب مدينهًْترين بخش شهر بزرگ قاهره ( سالم

صحت نظريه فوق در نظر گرفت. زيرا وي در هنگام قضاوت در مورد بهترين و بدترين نقاط 
هوايي، شمال قاهره را بـه دليـل دور بـودن از    و الكبري (شهر بزرگ قاهره) از نظر آب مدينهًْ

وهـواترين نقطـه ايـن شـهر      تر بودن به شمال مصـر خـوش آب   بخار هواي فسطاط و نزديك
   2بزرگ دانسته است.

  دوري و نزديكي به نيل - 
بر اساس اطلاعات موجود، شهر فسطاط درست در ساحل شرقي رود نيل بنا نهـاده شـده بـود.    

شـهر مصـر بـر كنـار نيـل نهـاده اسـت بـه درازي و بسـياري          «و: چنانكه به گفته ناصرخسر
لـيكن   3».ها و منظرها چنان است كه اگر خواهند آب بـه ريسـمان از نيـل بردارنـد     كوشك

و به حدي با آن فاصله داشت كه گفته شده چنانكه فـرد   4قاهره در ساحل رود نيل واقع نبود
بسا از بعد مسافت و تشنگي جان خود را از نمود چه  اي از قاهره تا ساحل نيل را طي مي تشنه

انـد و دليـل    به همين دليل برخي اين امر را از جمله معايب شهر قاهره برشمرده 5داد. دست مي
زيـرا   6انـد.  آن را نيز مصون ماندن اين شهر از تهديدات احتمالي ناشي از طغيان اين رود دانسته

ساله در مواقع معينـي دچـار افـزايش     ود همهبر اساس آنچه كه در منابع بيان شده است، اين ر
                                                                                                                   

وزد  گويد هنگامي كه بادهاي مريسي موسوم به باد جنوب مـي  رضوان طبيب مي ). ابن119، ص1ق)، همان، ج1422(
  .225، ص2ق)، همان، ج1422ي (آورد، نك: مقريز مقدار زيادي از بخار هواي فسطاط را به قاهره فرود مي

  .18مسعودي، همان، ص    1
  .226، ص2ق)، همان، ج1422مقريزي (   2
 .94ناصر خسرو، همان، ص   3

اوضـح المسـالك الـي معرفـهًْ البلـدان و      ق)، 1427بروسـوي (  يعل محمدبن؛ 228، ص2ق)، همان، ج1422مقريزي (   4
 .504الاسلامي، ص، مصحح: مهدي عبدالرواضيه، بيروت: دارالغرب الممالك

ها عطشا لبعدها عن مجري النيل لئلا يصـادرها و   ومن عيوب القاهره انها في ارض النيل الاعظم و يموت الانسان في«  5
 .228، ص2ق)، همان، ج1422، مقريزي (»ياكل ديارها

  .228، ص2همان، ج   6
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محيطي نـامطلوبي چـون جـاري     شد و همين امر سبب ايجاد تبعات زيست شديد سطح آب مي
فرار جانوران موذي از مـزارع   1،شدن سيل در شهرها و روستاهاي مجاور، كاهش مواد غذايي

اي هـوا در فصـل   و افزايش قابل توجه ميزان رطوبت و گرم ـ 2به مناطق مسكوني مجاور نيل
گرديد. دربارة طغيان آب رودخانه نيل هم دانسته است كه منابع  در چنين مناطقي مي 3تابستان

وزش بادهاي شمالي را عامل ايجاد برخي تغييرات در جريان آب درياي مديترانه و به تبـع آن  
اورت بـا توجـه بـه مج ـ    4انـد.  بالا آمدن سطح آب و طغيان اين رود در فصل تابسـتان دانسـته  

فسطاط با ساحل نيل بالا آمدن سطح آب رود نيل در گام نخست اين شهر را با تهديدات ناشي 
هايي كه بر  نمود. طغيان مواجه مي 5از طغيان اين رودخانه و جاري شدن سيل در فصل تابستان
هاي مزروعي به  در زمين» زراعت«اساس اطلاعات منابع مدتي مديد يعني تا فرا رسيدن موسم 

هـاي مجـاور رود نيـل     و سبب ايجاد شرايط اضـطراري در روسـتاها و ديـه    6انجاميد مي طول
هـا و   هاي ولايت مصر بر سر بلنـدي  و همه ديه«نويسد:  گرديد. ناصر خسرو در اين باره مي مي
ها را از ايـن سـبب بـر     ها باشد. و به وقت زيادت نيل همه آن ولايت در زيرآب باشد. ديه تل

كار بستن برخي تـدابير بـراي مواجهـه بـا      مورد بهدر سپس ». اند تا غرق نشود ها ساخته بلندي
و از هر ديهي به ديه ديگر به زورق رونـد. و  «نويسد:  پديده طغيان نيل در اين مناطق چنين مي

اند از خاك كه مردم بر سر آن سكر روند، يعنـي در   ساخته 7از سر ولايت تا آخرش سكري
هزار دينار مغربي از خزانه، سلطان به دست عاملي معتمد بفرسـتد تـا   جنب نيل. و هر سال ده 

آن عمارت تازه كنند. و مردم آن ولايت همه اشَغالِ ضروري خـود ترتيـب كـرده باشـند، آن     
چهار ماه كه زمين ايشان در زير آب باشد و در سواد آنجا و روستاهاش هركس چنـدان نـان   

شايد اشاره مقدسي به در  8».نند تا به زيان نشودپزد كه چهارماه كفاف وي باشد. و خشك ك
                                                 

  .70-69ناصر خسرو، همان، صص  1
  .322قزويني، همان، ص  2
 .119، ص1همان، ج ق)،1422مقريزي (   3

 .65؛ ناصرخسرو، همان، ص257وردي، همان، ص  ؛ ابن322قزويني، همان، ص    4

بسـتان  تـا)،   اسـكندر شـيرواني (بـي    بن ؛ زين العابدين119، ص1؛ مقريزي، همان، ج322و 321قزويني، همان، صص    5
  .406، ص 1، تهران: سنايي، چالسياحه

 .322قزويني، همان، ص   6

آن را معـادل سـنگر آورده اسـت. نـك:      سـفرنامه ناصـر خسـرو   ياقي ذيل ايـن واژه در پـاورقي كتـاب    محمد دبير س   7
  . 1، پاورقي70؛ نيز همان، ص17، پاورقي69ناصرخسرو، همان، ص

 .70-69ناصرخسرو، همان، صص   8
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مردم فسطاط نيز ناشي از پديده فوق يعني طغيـان   1دائمي» دوشي خانه به«بودن و » انتظار بلا«
آب رود نيل و جاري شدن سيل در مناطق مجاور آن بوده باشـد. بـه همـين دليـل بـه منظـور       

علاوه بر مشكلات  2بنا شده بود.» سربالاييبر «، »از بيم آب«مقابله با پديده فوق شهر فسطاط 
فوق، با توجه به توضيحات مقريزي از ايجاد تغييراتي چون افـزايش قابـل توجـه رطوبـت و     

طـور   توان چنين نتيجه گرفت كه اين پديـده بـه   مي 3،بخار هوا در هنگام طغيان آب رود نيل
بنـا شـده بـود نيـز      طبيعي به افزايش ميزان رطوبت هواي شهر فسـطاط كـه در سـاحل نيـل    

تواند از جمله دلايل اشاره مورخان به افـزايش ميـزان گرمـا و بخـار هـواي       انجاميد و مي مي
محيطي ناشي  فسطاط نسبت به قاهره در فصل تابستان به شمار رود. علاوه بر تهديدات زيست

از از طغيان رودخانه نيل، كاهش آب اين رودخانه از ديگر معضلات اساسي مردم فسـطاط و  
رفـت. زيـرا بـر     جمله دلايل اشاره منابع به وجود بوي نامطبوع در سطح اين شهر به شمار مـي 

هاي مقريزي كـاهش و انقطـاع آب رود نيـل در اواخـر بهـار و اوايـل        اساس يكي از گزارش
تابستان سبب انتشار بوي تعفن شديد ناشي از فساد اجسام درون رود نيل درسطح شهر فسـطاط  

هـا   لحاظ تأثيرات نامطبوعي را در اين شهر به دنبال داشت. بر اساس اين گفتـه و بدين  4شد مي
قـدري محسـوس بـود كـه حتـي       بوي زننده ناشي از خشكي رود نيل در سطح شهر فسطاط به

  5گرديد. سبب ايجاد تغييراتي در مزاج مردم ساكن در اين شهر مي
كم شدن آب رود نيـل و ركـود و    توان چنين توجيه نمود كه رسد اين مسئله را مي به نظر مي

هـا و   ايستايي آن در حاشيه اين رود سبب ايجاد فساد و تعفن در گل ولاي كف آن و لاشـه مـاهي  
عمق اين رود قرار گرفته بودند. در نتيجه چنين  هاي ساحلي و كم شد كه در قسمت ساير موادي مي

اي را از خـود توليـد    ئزكنندهموادي در اثر ركود و ايستايي آب به لجن تبـديل شـده و بـوي مشـم    
رضوان كه مردم  نمودند كه در گزارش مقريزي به آن اشاره شده است. با توجه به اين خبر ابن مي

هاي خـود را در آب رود نيـل و    هاي حيوانات مرده و ساير زباله فسطاط فضولات، اجساد و لاشه
ن فصلي جريان آب در سـاحل  توان تصور نمود كه كم شد مي 6كردند، ساحل اين رودخانه رها مي

                                                 
 .  284، ص1مقدسي، همان، ج  1
، مصـحح: صـادق   جغرافيـاي حـافظ ابـرو   )، 1375لطف االله حـافظ ابـرو (   بن ؛ عبداالله89و  69ناصرخسرو همان، صص   2

 .296-295تهران: ميراث مكتوب، صص، 1جسجادي، 
  .119، ص1ق)، همان، ج1422مقريزي (  3
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ها و اجسـاد   رود نيل و ركود و عدم جريان آن در اين ناحيه تا چه ميزان در تشديد فساد اين لاشه
ها در شهر فسطاط مؤثر بود. مقدسـي در   در ساحل اين رودخانه و انتشار بوي نامطبوع ناشي از آن

يـار    عيـب «هـا و  »دتهدي«قرن چهارم هجري معضل كاهش آب رودخانه نيل را از جمله  هـاي بس
اي از تـأثيرات منفـي ايـن پديـده      عنـوان نشـانه   توانـد بـه   كـه مـي   1فسطاط برشمرده است» شهر

طـور كـه    محيطي بر زندگي روزمره مردم فسطاط در نظر گرفته شود. علاوه بر آن همـان  زيست
ايي از اقصي هاي حامل اقلام مختلف كالا و مواد غذ كه كشتي 2دانيم فسطاط شهري تجاري بود مي

هاي مقريزي، از جملـه اقـلام مـواد     بر اساس نوشته 3نقاط در ساحل اين شهر در حال تردد بودند.
تـان و اوايـل بهـار از دريـاي      هايي بود كه همه غذايي وارداتي به فسطاط، ماهي ساله در فصل زمس

د و فاسد و بدبو ش هاي تجاري بر رود نيل به سوي شهر فسطاط روانه مي مديترانه و از طريق كشتي
ها در مسير انتقال به اين شهر موجب انتشار بوي نامطبوع ناشي از  شدن مقادير متنابعي از اين ماهي

توان چنين نتيجـه گرفـت    هايي مي با توجه به چنين گزارش 4گرديد. ها در سطح شهر مي اين ماهي
جغرافيـدانان در مـورد    كه اولاً مجاورت اين شهر با رود نيل سهم بسزايي در قضاوت مورخـان و 

طـور كلـي    آلودگي هواي فسطاط و انتشار بوي نامطبوع درآن بر عهده داشت. عـلاوه بـر ايـن بـه    
محيطي ناشـي از   هاي زيست ها، تهديدات و بحران فسطاط در بيشتر اوقات سال در معرض آلودگي

فاطميـان دچـار    عنوان پايتخـت دائمـي   مجاورت با رود نيل قرار داشت كه آن را براي انتخاب به
نمود. بر اين اساس دور بودن مكان قاهره از رود نيل چنانكه در منابع به آن اشاره شـده   مشكل مي

وهواي اين شهر و انتخاب مكان قاهره  محيطي آلودگي آب توانست از ديگر دلايل زيست مي 5است
 در شمال شرقي آن به شمار رود. 

  عوامل متغير
  جمعيت - 

توان عامل مـؤثر بـر دو عامـل مـؤثر ديگـر در       ، جمعيت فسطاط را ميدر ميان عوامل متغير
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وهواي اين شهر يعني فضاي كالبدي و ساختار شهري ناهمگون آن به شـمار آورد.   آلودگي آب
فسطاط از همان قرن اول هجري جمعيت بسياري را در دل خود جاي داد و به دليل موقعيـت  

كم تـا پايـان قـرن     پرجمعيت آن روزگار دستجغرافيايي و شرايط سياسي در شمار شهرهاي 
بر اساس يك پـژوهش در قـرن اول هجـري ظرفيـت اسـكان در       1چهارم هجري بوده است.

توانستند به مصر وارد شوند كه در  هاي عرب به شرطي مي فسطاط چنان كم شده بود كه قبيله
قـرن چهـارم هجـري    در  2الصعيد (شمال مصر) برونـد.  قهًْسوي منط فسطاط اقامت نيابند و به

انگيز، قابل تأمل و خوانـدني   توصيفات مقدسي از ميزان جمعيت بسيار فسطاط بسيار شگفت
شهر گسترش يافته، مردمش افـزايش گرفتـه، سـرزمينش    «نويسد:  است. مقدسي در اين باره مي

شكوفاست، نامش آوازه و اهميـت يافتـه، مركـز مصـر و زداينـده بغـداد و افتخـار اسـلام و         
انبـار مغـرب و   «افزايـد:   همو در ادامه مـي  3».السلام است ينهًْتر از مد انه ملتها و مهمتجارتخ

تر از آن نيست. پـر از پيـران    بخش حج است. در ميان شهرها پرجمعيت بارانداز مشرق، رونق
تر از جامع آن و مردمـي زيباپسـندتر از مـردم     هايي بزرگ بزرگوار است.... در اسلام مجلس

تر از بصـره،   تر از نيشابور و بخارا مهم فسطاط پرجمعيت«نويسد:  او در ادامه مي 4.»آن... نباشد
هاي ارزان، خرمـا و مـوز فـراوان،     تر از دمشق است. غذا و خورشهاي پاكيزه، شيريني بزرگ

آواز در قـرآن،   سبزي و هيزم بسيار دارد،... مركز دانشمندان و مردم سـالم، بـا دهـش، خـوش    
  5».است كه شهرت جهاني دارند نيكخواه و خداپرست

ويـژه دارالامـاره    اما با ساخت شهره قاهره معزيـه و انتقـال مواريـث سياسـي و اداري بـه     
شـدت كاسـته    يابد و از كثرت جمعيت آن به فسطاط به قاهره رفته رفته موقعيت آن تنزل مي

صر كـه بـر اثـر    شود و در اثر اين جابجايي جمعيتي فسطاط از رونق مي افتد تا عهد المستن مي
كنـد. مقريـزي    ساله فسطاط بيشترين آسيب جمعيتي و فشار اقتصادي را تجربه مي قحطي هفت

هنگامي كه قاهره بنا نهاده شد، شـهر فسـطاط بـه ضـعف     «نويسد:  از قول ابن سعيد مغربي مي
گراييد و پس از شادي و مسرت [ناشي از ساخت شهر فسطاط، پس از جايگزيني قاهره بجاي 
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 1».كه ميان اين دو شهر نزديك به دو ميل فاصله بـود  در اين امر كوتاهي شد درحالي فسطاط]
تركيب جمعيتي قاهره و فسطاط با هم متفاوت بود زيرا قاهره از ابتدا براي سكونت خانـدان  

و فسطاط براي سـكونت رعايـا    2فاطمي، درباريان و مقربان درگاه و نظاميان آنان ساخته شده
حتي پيش از آن نيز حكمرانان مقر سكونت خود را نـه در شـهر فسـطاط     در نظرگرفته شد.

هـا در هنگـام    سعيد مغربي در دوره حكومت ايـوبي  ابن 3گرفتند. بلكه در شمال آن در نظر مي
اشاره به وضعيت قاهره و فسطاط به اين نكته اشاره نموده كه قـاهره نسـبت بـه فسـطاط از     

است، زيرا شهري مخصوص سكونت سلطان و رتـق  شكوه و عظمت بسيار بيشتري برخوردار 
بـه كـار   » همت سـلطاني «و به همين دليل در ساخت آن  4رود و فتق امور سلطنتي به شمار مي

رويه جمعيت و نيز برخـورداري از   رسد اين افزايش و كاهش بي به نظر مي 5گرفته شده است.
ي و سـاختار نـاهمگون و   تركيب جمعيتي متفاوت با قاهره در ايجـاد و ادامـه فضـاي كالبـد    

سو  وهواي آن تأثير بسيار داشت، زيرا از يك غيراصولي شهر فسطاط و در نهايت آلودگي آب
رويه و غيراصـولي بافـت شـهر و از ديگـر سـو       ها و گسترش بي سبب افزايش تراكم ساختمان

شـدن   اعتنايي سپرده توجهي حكمرانان و يا از رونق افتادن شهر فسطاط و به دست بي سبب بي
  گرديد. اين شهر و تخريب هر چه بيشتر آن مي

  فضاي كالبدي و ساختار شهري فسطاط و قاهره
هاي متغير دو شهر فسطاط و قاهره كه به ناپايداري فسطاط منجـر شـده    يكي ديگر از تفاوت

انجاميد، فضاي كالبدي و ساختار شـهري هـر دو    بود و بر دوام قاهره به مثابة شهري پايدار مي
ست. بنا به منابع تاريخي ساخت شهر فسطاط از الگوي مناسـب تبعيـت نكـرده اسـت.     شهر ا

در  7صـورت نـامنظم و پراكنـده    در ايـن شـهر كـه بـه     6هاي بلند و چندطبقه وجود ساختمان
فضـاي كالبـدي نامتجانسـي را بـراي      8عرض و تنگ كنار هم بنا شـده بودنـد   هايي كم خيابان
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هاي چندطبقـه   دسي در قرن چهارم هجري به وجود خانهساكنان فسطاط فراهم كرده بود. مق
رسـيد و   مطبق منبرمانند در فسطاط اشاره نموده است كه گاه ارتفاع آنها تا ده طبقه نيـز مـي  

مشـاهدات ناصرخسـرو در قـرن     1كردنـد.  رو دريافت مي روشنايي مورد نياز خود را از روبه
هـا در شـهر فسـطاط بـه      ي سـاختمان دهد كه در اين زمان ارتفاع برخ پنجم هجري نشان مي

هاي مرتفـع و چندطبقـه    رضوان وجود اين ساختمان بر اساس نظر ابن 2رسيد. چهارده طبقه مي
طـوركلي   اي بر ماندگاري رطوبت، گرما و آلودگي در شهر فسـطاط و بـه   تأثير قابل ملاحظه

فـاع زيـاد   وهواي ايـن شـهر داشـت. زيـرا وي در هنگـام سـخن گفـتن از ارت        ناسالم بودن آب
هاي فسطاط با اشاره به نظريات برخي فيلسوفان در اين باره، به تـأثيرات منفـي ايـن     ساختمان

هـاي   هـا و خيابـان   كوچـه «نويسـد:   وهوايي فسطاط تأكيد نموده و مـي  پديده بر وضعيت آب
گويد: چنانچه به شهري وارد شـدي   و روفس مي ؛است هايش مرتفع فسطاط تنگ و ساختمان

هايي بلند داشت، از آن شهر بگريز زيرا آن شهر، شهري وبـا   يي تنگ و ساختمانها كه كوچه
كه بايـد از   ها آنچنان ها و ارتفاع ساختمان زده خواهد بود. چه بخار هوا به دليل تنگي كوچه

هاي بلند يـك ناحيـه بـر عـدم      همو در موضعي ديگر بر تأثير ساختمان 3».شود آن خارج نمي
ا و نيز عدم گردش صحيح و مناسب باد در آن ناحيه تأكيد ورزيده خروج رطوبت و بخار هو

با توجه به آنچه كه در مورد عدم برخورداري طبيعي فسطاط از وزش بادهاي شـرقي   4است.
رسـد وجـود    اي و نيز تابش مؤثر نور خورشيد در اين شهرگفته شـد، بـه نظـر مـي     و مديترانه
مل مهم تشديدكننده پديده ركود و غلظـت هـوا و   هاي مرتفع در اين شهر بايد از عوا ساختمان

ماندگاري رطوبت، گرما و آلودگي در آن بوده باشد. نكته در خور توجه در ايـن زمينـه ايـن    
ها بر آلودگي هـواي فسـطاط از    است كه نظريات مطرح شده در مورد تأثير ارتفاع ساختمان

ان و پژوهشـگران امـروزي در   هاي محقق ـ رضوان، به ميزان در خور توجهي به يافته سوي ابن
هـاي هـوا در    هـا بـر كـاهش سـرعت بـاد و مانـدگاري آلاينـده        مورد تأثير ارتفاع ساختمان

هـاي   رسد پراكنده بودن ساختمان علاوه بر اين به نظر مي 5شهرها نزديك و مشابه است. كلان
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ر عدم تهويـه  نيز نقش مؤثري د 1هاي اين شهر از بافتي منظم فسطاط و برخوردار نبودن خيابان
هـايي در فضـاي شـهر فسـطاط ايفـا       صحيح هوا، دفع گرما و آلودگي و ماندگاري چنين پديده

بافت » گسترش پراكنده و بدون مركز«هاي امروزي با عنوان  اي كه در پژوهش نمود. پديده مي
 2رود. شهرها از آن نام برده شده و از جمله دلايل آلودگي هواي كلان شـهرها بـه شـمار مـي    

ها و بازارهاي فسطاط نيز در كنار مجموعه عوامـل فـوق چـون     اف بر آنكه تنگي كوچهمض
ها و ارتفاع زياد آنها در اين شهر از ديگر عوامـل   ها، تراكم بافت ساختمان نامنظم بودن خيابان

هاي ناصر خسرو حـاكي   رفت. نوشته شمار مي مؤثر در ماندگاري گرما و آلودگي هواي آن به
قدري تنگ بود كه بازار سقاّياني كه براي حمـل   هاي فسطاط به برخي كوچهاز آن است كه 

ها كسـاد بـود    نمودند در اين كوچه و فروش آب آشاميدني در شهر فسطاط از شتر استفاده مي
اي بـراي   نمود از اين رو سقاّيان ويژه ناممكن مي» هاي تنگ كوچه«گونه  زيرا عبور شتر در اين

سـبوهاي بـرنجين و   «هايي وجـود داشـتند كـه آب را در     ين كوچهانتقال و فروش آب در چن
همـو در جـاي ديگـر     3رسـانيدند.  بر پشت خود حمل نموده و به درب منازل مـي » ها خيك

ها در آنجاست كه دائماً قناديل سوزد چون كه هيچ روشنايي در  و بازارها و كوچه«نويسد:  مي
عنـوان شـاهدي ديگـر بـر تنگـي       توانـد بـه   يكه م 4»آنجا بر زمين نيفتد و رهگذر مردم باشد

  ها در فسطاط به شمار رود. ها و ارتفاع ساختمان كوچه
  مقايسه سيستم دفع زباله در فسطاط و قاهره

ويژه انتشار بوي نامطبوع در اين شـهر   نكته ديگري كه در مورد دليل آلودگي هواي فسطاط به
هـاي مقريـزي در مـورد     ر گـزارش رسـد، دقـت د   خيزي آن قابل تأمل به نظـر مـي   و بيماري

رضـوان طبيـب،    هاي شاهداني چـون ابـن   شهر است. بر اساس گفته چگونگي دفع زباله در اين
ها، پرنـدگان و ديگـر    هايي از جمله فضولات و لاشه حيواناتي چون گربه مردم فسطاط زباله

وني، هايي چون بيرون درب خروجـي منـازل مسـك    حيوانات را در سطح اين شهر و در مكان
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كردند كـه ايـن    ها، درون آب رود نيل و ساحل اين رودخانه رها مي ها و خيابان معابر، كوچه
هـا در سـطح آن و ايجـاد     امر سبب انتشار بوي نامطبوع و زننده ناشي از تجمع و تعفـن زبالـه  

هـا   گرديد كه از كوچه هاي چشمي در عابراني مي هايي از قبيل تنگي نفس و يا ناراحتي عارضه
رضوان همچنين به دفع فضولات حيواني در رود نيل  ابن 1كردند. هاي فسطاط عبور مي خيابانو 

توسط مردم شهر فسطاط و آميخته شدن آب اين رود با اين فضـولات و نيـز لاشـه و مـردار     
ويژه در ايـام نقصـان آب رود    حيوانات و در نهايت آلوده شدن آب آشاميدني مردم فسطاط به

رضوان دليلي براي اين مسئله بيـان نشـده و او    هاي ابن اگرچه در گفته 2است.نيل اشاره نموده 
هايي به  اما با توجه به چنين گزارش 3اين مسائل را ناشي از عادات مردم فسطاط دانسته است،

كه تبعـات   4رسد شهر فسطاط فاقد سيستم بهداشتي و كارآمد دفع فاضلاب و زباله بود نظر مي
ر آنچه كه مقدسي و ديگر شـاهدان عينـي در مـورد وضـعيت بهداشـتي      بهداشتي سوئي را نظي

اند، به دنبال داشت. گـزارش مقدسـي مبنـي بـر وجـود انـواع        نامناسب در اين شهر بيان نموده
حشرات موذي چون پشه و كنه در منازل مسكوني شهر فسـطاط در كنـار توضـيحات او در    

ها و يا اشاره به تعداد قابـل توجـه    في خانهها، كثي مورد كدر بودن آب، غيربهداشتي بودن چاه
 5طور كلي عدم ارائه تصويري مناسب از وضعيت بهداشتي فسطاط سگ در سطح اين شهر و به

عنوان شاهدي بر صحت اين نظريه و بيانگر تبعات سوءبهداشتي عـدم دفـع صـحيح     تواند به مي
زياد فسطاط و تجـاري بـودن    انواع زباله در سطح آن به شمار رود. با توجه به ميزان جمعيت

طـور   هاي غذايي و بـه  راحتي ميزان قابل توجه مواد زائد، پسمانده توان به مي 6اين شهر بزرگ
هاي ناشي از جمعيت فراوان ساكن و در حال رفت و آمد به شـهر   كلي حجم قابل توجه زباله

  داشت.  فسطاط را تخمين زد كه سهم زيادي در آلوده نمودن محيط اين شهر بر عهده
هـاي سـاختاري    هـاي ناشـي از ويژگـي    هاي صورت گرفته دوري از آلودگي مطابق بررسي

توانـد از ديگـر    هاي بهداشتي لازم مـي  نامناسب فسطاط و برخورداري از شهري با زيرساخت
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هـاي   شمار رود. بـر اسـاس گفتـه    اهداف فاطميان در ساخت قاهره در شمال شرقي فسطاط به
هـاي كمتـر و    هـا و سـاختمان   ي قاهره در مقايسه با فسـطاط از خيابـان  طور كل به«رضوان  ابن
هـا و منـازل قـاهره تـا      پاكيزگي خيابان 2برخوردار بود.» تري ترو پاكيزه خنك 1،تر ارتفاع كم

داد كه ناصرخسرو در هنگام ديـدار از قـاهره    حدي ناظران عيني را تحت تأثير خود قرار مي
و آن سراها چنان بود، از پاكيزگي و لطافـت كـه گـويي از    «منازل آن را چنين توصيف كرد: 

همو در ادامه در مورد رعايت ميزان فاصله ميان ». اند نه از گچ و آجر و سنگ جواهر ساخته
و تمامت سراهاي قاهره جداجدا نهاده است، چنانكـه  «نويسد:  ها و بناهاي قاهره مي ساختمان

باشد. و هركه خواهد هرگه كه بايدش، خانـه  درخت و عمارت هيچ آفريده بر ديوار غيري ن
ايـن گـزارش    3».خود باز تواند شكافت و عمارت كرد كه هـيچ مضـرتّي بـه ديگـري نرسـد     

هـاي قـاهره در مقايسـه بـا بازارهـا،       ها و كوچـه  اي از وسعت خيابان عنوان نشانه تواند به مي
يد بتـوان ادعـا كـرد    هاي تنگ و نامنظم فسطاط در نظر گرفتـه شـود. شـا    ها و كوچه خيابان

هـاي قـاهره    سازي در اين شهر باعث شده بود كه سـاختمان  رعايت چنين معياري در ساختمان
نسبت به فسطاط ارتفاع كمتري داشته باشند. شايد به اين دليل كه قاهره در مقايسه با فسطاط 

و  4يابي كانشهري بود كه از ابتدا براي اقامت خليفه فاطمي و لشكريان او ساخته شده بود و م
نمود. ناصرخسرو در مورد وسعت  اي از پيش تعيين شده تبعيت مي وساز در آن از نقشه ساخت
و قصر سلطان ميان شـهر  «نويسد:  هاي پيرامون قصر باشكوه فاطميان در اين شهر نيز مي خيابان

كه هيچ عمارت بـدان نپيوسـته اسـت و مهندسـان آن را      قاهره است و همه حوالي آن گشاده
است و گردبرگرد آن گشوده اسـت و هـر شـب     5اند برابر شهرستان ميافارقين ساحت كردهم

  6».هزار مرد پاسبان اين قصر باشند
رضوان بـه نظـر    در مورد چگونگي دفع زباله در قاهره نيز بايد گفت بر اساس سخنان ابن

فـع زبالـه نيـز    كم در مقايسه با فسطاط از سيستم مناسب و بهداشتي د رسد شهرقاهره دست مي
                                                 

هاي فسطاط را چهـارده طبقـه و بيشـترين     ناصر خسرو در هنگام ديدار از قاهره و فسطاط بيشترين ارتفاع ساختمان  1
 .89و  79هاي شهر قاهره را پنج و شش طبقه گزارش نموده است. نك: ناصر خسرو، همان، صص  ارتفاع ساختمان

  .225، ص2ق)، همان، ج1422مقريزي (  2
 .80ص ناصر خسرو، همان،  3
الدين الشيال و  ، محقق: جمالالفاطميين الخلفاء هًْاتعاظ الحنفا بالاخبار الائمم)، 1996ق/1416علي مقريزي ( احمدبن   4

 .111المجلس الاعلي للشئون الاسلاميه، ص :، القاهره1محمد حلمي محمد احمد، ج
 .645شهري مشهور در ديار بكر؛ نك: قزويني، همان، ص   5
 .77مان، ص ناصر خسرو، ه   6
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هاي قاهره در مقايسه با فسطاط بر اين نكتـه   برخوردار بود. زيرا او در هنگام اشاره به ويژگي
وهواي قاهره نسـبت بـه فسـطاط ايـن اسـت كـه        تأكيد ورزيده است كه دليل بهتر بودن آب

بـيش   بيشتر مواد متعفن و عفوني آنان (ساكنان قاهره) در بيرون شهر رها شده و بخار هوا نيز«
دليل دقـت فاطميـان در ايجـاد شـهر قـاهره       اين امر به 1».شود از شهر فسطاط از آن خارج مي

عنوان پايتختي دائمي براي خود بود. فاطميان در هنگام انتخاب مكـان قـاهره و سـاخت آن     به
اي در شهرسازي نداشتند، از تجربيـات   گونه تجربه برخلاف اعراب باني شهر فسطاط كه هيچ

رسـد   اخت دو پايتخت ديگر در شمال آفريقا بهره بردند. علاوه بر اين، به نظـر مـي  خود در س
آنان پيش از ورود به مصر از طريق داعيان و جاسوسان دستگاه حكـومتي خـود در مصـر، از    

محيطي و زيربنايي فسطاط آگاه شده بودند. در نتيجه پايتخت خود را  شرايط نامطلوب زيست
محيطـي   تري بنا نهادند كه نسبت به فسطاط از شرايط زيسـت  سبدر موقعيت جغرافيايي منا

هـاي اساسـي شهرسـازي     بهتري برخوردار باشد. آنان در ساخت پايتخت خود بـه زيرسـاخت  
هـا از   ها و يا چگونگي دفـع زبالـه   ها و خيابان ها، وسعت كوچه چون ميزان ارتفاع ساختمان

 ـ       رخلاف فسـطاط كـه بـه لحـاظ     محيط پيرامـون خـود توجـه كـافي را مبـذول داشـتند. ب
توان با دلايلـي   وهوايي فراوان داشت و اين مسئله را مي محيطي و كالبدي معضلات آب زيست

چون عدم تصميم اعراب فاتح براي اسكان دائمي در اين شهر در ابتـداي فـتح مصـر و اسـتفاده     
ون اسـكندريه  عنوان اردوگاه نظامي و تصميم آنان مبني بر اسكان در شهري چ موقت از آن به

و سپس بازگشت به بابليون در پي تبعيت از دستور خليفـه دوم و اسـتقرار هريـك از قبايـل     
هايي كه در هنگام فتح بابليون بار و بنه خود را در آن نهـاده   حول خيمه عمروعاص در مكان

و ها به يكـديگر   بوده و در آن مستقر شده بودند توجيه نمود كه در نهايت به اتصال ساختمان
در عصر امويـان و در ادوار   2برنامه شهري به نام فسطاط منجر گرديد. پديدآمدن تعجيلي و بي

شـهري   3»ها و امكانات  گسترش دامنه خطط و تراكم خانه«پس از آن نيز ازدياد جمعيت و 
                                                 

 .212، ص2ق)، همان، ج1422مقريزي (   1
و الارشـاد القـومي،    هًْ، قـاهره: دارالثقاف ـ 1ج ،النجوم الزاهرهًْ في ملوك مصر و القـاهرهًْ ق)، 1392تغري بردي ( بن يوسف   2

 ـ بن عبدالرحمن؛ 65-64، صص1، چهًْالعام هًْالمصري هًْالموسس اخبـار  حسـن المحاضـرهًْ فـي    ق)، 1418( بكرسـيوطي  ياب
رسـته، همـان،    ؛ ابـن 105-104، بيروت: دارالكتـب العلميـه، صـص   1مصحح: منصور خليل عمران، ج ،المصر و القاهرهًْ

، 2؛ البكري، همـان، ج 31-30، 5، صص2ق)، همان، ج1422؛ مقريزي (8-7؛ خالدعزب، همان، صص 231-230صص
؛ 210؛ بـلاذري، همـان، ص  110-109؛ يعقـوبي، همـان، صـص   500، ص2)، همان، ج1380؛ ياقوت حموي (602ص

  .293-292قزويني، همان، صص
 .  193؛ خالدعزب، همان، ص 150-149، صص2ق)، همان، ج1422مقريزي (   3
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وري فسـطاط از   هاي لازم و شهري در عدم بهره فسطاط بدون توجه حكمرانان به زيرساخت
  دي منظم، بهداشتي و مناسب دخيل بوده است.زيرساخت و كالب

وهواي آلوده، گرم، غبارآلود  گونه كه پيشتر اشاره شد فسطاط در منابع، شهري با آب همان
هاي آن سبب تيره و غبارآلود شدن چهره و لباس تميز  و كدر توصيف شده كه عبور از خيابان

رسد علاوه بر مواردي  به نظر مي 1.شد هايي چون تنگي نفس در آنان مي عابران و ايجاد عارضه
عنوان عوامل مؤثر بر آلودگي هواي شهر از جمله وجود غبار كـدر در   كه در متن پژوهش به

هاي بزرگي بـود كـه بـر اسـاس      آن گفته شد، بخشي از اين آلودگي نيز به دليل وجود آتشدان
بازارهـا و  آنچه كه در اثر مقريـزي ذكـر شـده اسـت سـبب تصـاعد دود بسـيار زيـادي در         

اي در توليد گرمـا و آلـودگي هـوا در ايـن شـهر       و نقش قابل ملاحظه 2شد هاي آن مي خيابان
ارتباط  ها با رونق صنايع در شهر فسطاط بي برعهده داشت. شايد بتوان گفت وجود اين آتشدان

دن را تدريج روند صنعتي ش نبود، زيرا همانگونه كه پيشتر اشاره شد اين شهر از دوره امويان به
پيمود و از حالت اردوگاهي نظامي به شهري صنعتي و تجاري تبديل شـد كـه در آن صـنايعي    

هاي فلزي و انواع ابزارهاي سواركاري مانند مهميزهـا،   چون آهنگري، مسگري، ساخت ورقه
هـاي   هـايي در كارگـاه   هايي وجـود آتشـدان   لازمه چنين فعاليت 3زين و يراق بسيار فعال بود.

هر بود كه در خبري كه از سوي مقريزي به دست ما رسـيده اسـت وجـود ايـن     صنعتي اين ش
  ها و تصاعد دود بسيار ناشي از آنها در سطح شهر فسطاط مورد تأييد قرارگرفته است.  آتشدان
  گيري  نتيجه

هاي متفـاوت مورخـان و جغرافيـدانان     در ابتداي پژوهش به اين مسئله اشاره شد كه گزارش
اي فسطاط و قاهره به اين پرسش منجر گرديد كه با وجود مسافت اندك وهو اسلامي از آب

شـد. در   وهوايي در چه مسئله يا مسائلي خلاصـه مـي   ميان اين دو پايتخت علل اين تفاوت آب
محيطي متكي بر جغرافيا عامل مؤثر در  رسيد كه تنها عوامل زيست ابتداي پژوهش به نظر مي

گزيني قاهره در شـمال شـرقي ايـن شـهر و پـاكيزگي       انآلودگي هواي فسطاط و در نتيجه مك
تدريج و با بررسي بيشتر منابع پژوهش به اين نتيجه منجر شد كه علاوه بر  هواي آن بود. اما به

                                                 
 .148، ص2ق)، همان، ج1422مقريزي (  1
 همان.   2
  .  26-24؛ آزادي همان، صص6؛ خالدعزب، همان، ص230، ص 2همان، ج   3
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عوامل فوق، برخي عوامل متغير چون جمعيت، وضعيت كالبدي و ساختاري دو شهر فسـطاط  
طـور كلـي    توان گرما، آلودگي و به ي كه ميا و قاهره نيز در اين امر دخيل بوده است. به گونه

وهواي نامطبوع فسطاط در مقايسه با قاهره را به استقرار مكان اين شـهر در مقابـل كـوه     آب
وري مناسـب از بادهـاي موسـمي شـرقي و شـمالي،       المقطم، مجاورت با رود نيل و عدم بهـره 

هـاي بلنـد و متـراكم و     برخورداري از جمعيت متغير و كالبد نامناسب شهري چون ساختمان
هاي نامنظم و تنگ دركنار عدم برخورداري از سيستم بهداشتي دفع فاضـلاب و زبالـه    خيابان

منتسب نمود. شايد به ايـن دليـل كـه سـازندگان فسـطاط در ابتـداي عصـر فتوحـات هنـوز          
كه پس از گذشت دو قرن قاهره  تصويركاملاً منظم و روشني از شهر در ذهن نداشتند درحالي

تر به دست فاطميان ساخته  ا نهايت دقت در موقعيت جغرافيايي بهتر و ساختار شهري مناسبب
محيطي و ساختاري دو شهر قاهره و فسطاط را علاوه  هاي زيست و پرداخته شد. پيامد تفاوت

تـوان در ايـن نكـات     خيز بودن فسطاط در مقايسـه بـا قـاهره، مـي     وهوا و بيماري بر بدي آب
سطاط شهري تعجيلي، متزلل و ناكارآمد بود كه پس از سـاخت قـاهره در   خلاصه نمود كه ف

مجاورت آن اگرچه كماكان به صورت ظاهري به حيات خـود ادامـه داد، امـا در واقـع بـه      
كـه قـاهره پـايتختي داراي     شهر قاهره تبديل شد. درحالي اي مستحيل در جغرافياي كلان ناحيه

ريزي شـده و بسـيار اسـتوار بـود كـه چنـين        رنامهساختار قوي و مستحكم با فضاي كالبدي ب
  عواملي سبب مانايي و پايداري آن در تاريخ گرديد. 
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  2محمد كريم يوسف جمالي
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هاي ساساني، بيزانس، اعـراب لخمـي و اعـراب حميـري در      م. نمايندگان دولت 524در سال  چكيده:
لـي ايـن       منطقة رملهّ در نزديكي شهر حيره و در حضور پادشاه لخمي، منذر سوم گـرد آمدنـد. موضـوع اص

اـن بيـزانس و منـذر سـوم        اجلا لـح مي اـن ص س، مذاكره براي آزادسازي اسيران بلندمرتبة بيزانسي و عقـد پيم
لخمي بود كه با حملاتي ويرانگر توانسته بود ضرباتي مهلك بر اين دولت وارد سازد. با اين حال در ميانة اين 

اـه يمـن بـه جمـع      اي از سو اجلاس، نمايندة دولت يهودي حمير نيز با به همراه داشتن نامه ي ذونـواس، پادش
اي عليه حبشيان  كنندگان اضافه شد. ذونواس كه پس از به قدرت رسيدن در يمن، سياست خصمانه مذاكره

هاي ساساني  مسيحي و دولت بيزانس در پيش گرفته بود، خواستار برقراري پيمان اتحادي ميان يمن و دولت
انس بود. با اين همه، نتيجة مذاكرات ديپلماتيـك در اجـلاس   ترين رقيبان دولت بيز عنوان بزرگ و لخميان به

رملهّ به عدم همكاري ساسانيان و اعراب لخمي با دولت حميـري انجاميـد. ايـن موضـوع خيلـي زود باعـث       
دست اتحادية بيزانس و آكسوم شد. با سقوط دولت يهودي حمير، دولت  سقوط سلسلة حميريان در يمن به

اـفع   وذ خود را بر كرانهبيزانس موفق شد، حوزة نف هاي درياي سرخ گسترش دهد و سياست فعالي را عليه من
هاي حملة نظامي ساسانيان  ترين ريشه دولت ساساني در تجارت ميان شرق و غرب در پيش گيرد، لذا از مهم

قـوا و   م. (سال تولد پيامبر اكرم اسلام) و تصرف اين سرزمين به منظور بر قـراري تـوازن   570به يمن در سال 
  در اختيار گرفتن دروازة جنوبي در برابر بيزانس بود.
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Abstract: In the year 524 AD, the representatives of Sassanid, Byzantine, Lakhmids Arabs, 

and Himyaritic Arabs governments gathered in the district of Ramla near the city of Al-Hirah in the 

presence of the third Al-Mundhir Lakhmids King. The main subject of this summit was 
negotiations for setting the high captives of Byzantine free and forming a peace treaty between 

Byzantium and the third Al-Mundhir Lakhmids King who has managed to strike fatal blows and 
devastating attacks on this government. However, in the middle of the meeting, the representatives 

of the Jewish state of Ḥimyar joined the negotiators with a letter from Dhu Nuwas, King of Yemen. 
After coming to power in Yemen, Dhu Nuwas had adopted a hostile policy against the Ethiopians 

Christian and Byzantine government, and desired to establish an alliance between themselves and 
the governments of Iran and Lakhmids as the biggest rivals of the Byzantine state. Nonetheless, the 

diplomatic negotiations in the Ramla Summit resulted in non-cooperation of Sassanids and 
Lakhmids Arabs with the Ḥimyar government. This soon led to the fall of the Himyaritic dynasty 

in Yemen by the Byzantine and Axum Union. Due to the fall of the Jewish Himyaritic 
government, the Byzantine managed to expand its influence at the shores of the Red Sea and to 

adopt an active policy against the interests of the Sassanid state in trading between East and West, 
which is among the most significant causes of Sassanid military strike on Yemen in the year 570 

AD and the seizure of the territory in order to maintain a balance of power against Byzantine. 
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  مقدمه
دست نيروهاي ساسـاني   هاي زيادي در خصوص چگونگي فتح سرزمين يمن به تاكنون پژوهش

دهد كه بررسي  ها نشان مي م. انجام شده است، با اين حال نگاهي به اين پژوهش 570در سال 
هاي اصلي اين حملة نظامي تا به حال كمتر مورد توجه بوده است. پژوهش حاضر سـعي   ريشه
هاي بـزرگ منطقـه در نيمـة     ن دارد تا با بررسي مجدد مراودات ديپلماتيك ميان قدرتبر آ

هاي  نخست قرن ششم ميلادي بر اساس منابع مكتوب كهن، به اين پرسش پاسخ دهد كه ريشه
اصلي حملة نظامي خسرو اول به يمن چه بـوده اسـت؟ فـرض ايـن مقالـه بـر آن اسـت كـه         

هـاي   كرات ديپلماتيـك انجاميـده ميـان نماينـدگان دولـت     هاي اين اقدام نظامي به مـذا  ريشه
م. در منطقة رملهّ، در نزديكي شهر حيـره   524بيزانس، لخميان، ساسانيان و حميريان در سال 

هاي ساساني و لخميان در زمان سلطنت قباد و منذر سوم  گردد. ديپلماسي غيرفعال دولت باز مي
ملهّ بازنمود يافت، فرصت را براي اتحاد دو دولت در قبال يمن كه در نتيجة نهايي مذاكرات ر

مسيحي آكسوم و بيزانس عليه دولت يهودي حمير در يمن كه اينك از نظر سياسي محاصـره  
شده بود، مهيا ساخت. اين نوشتار از حيث ماهيت در رديف تحقيقات نظري اما از نظر هدف 

لي بـه نگـارش درآمـده اسـت.     تحلي- آيد كه به شيوة توصيفي يك تحقيق تاريخي به شمار مي
اي است. توصيفات انجـام   همچنين روش گردآوري اطلاعات در اين نوشتار به شكل كتابخانه

اي براي مطرح كردن پرسش و رسـيدن بـه    شده در اين مقاله تنها از جهت فراهم كردن زمينه
ريخ سياسـي  پاسخ آن بوده؛ و ذكر اين نكته ضروري است كه در نهايت اين مقاله قصد ندارد تا

رسد اين مهـم بـه قـدر     هاي منطقه در قرن ششم را بازنويسي كند؛ زيرا به نظر مي ميان دولت
  كفايت انجام شده است.

  اهميت راهبردي و اقتصادي درياي سرخ در قرن ششم ميلادي
هاي دريانوردي تا قـرن ششـم مـيلادي، مسـئلة كنتـرل تجـارت        با توسعه و پيشرفت تكنيك

اي برخـوردار شـد.    هاي بزرگي همچون ساسانيان و بيزانس از اهميت ويژه دريايي براي دولت
ها  اي در مبادلة كالاهاي مورد نياز دولت در آغاز قرن ششم ميلادي، تجارت دريايي سهم عمده

پيدا كرده بود و اين خود باعث شد كه توجه به مسيرهاي دريايي، بخش مهمـي از ديپلماسـي   
هـا در مسـير    ه خود اختصاص دهد. با توجه به كاهش تردد كاروانها را ب ساسانيان و بيزانسي

هاي دائمي ايران و روم و بعدها بيزانس،  راه ابريشم در آغاز قرن ششم ميلادي، به دليل جنگ
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العـرب   در اين ميـان جزيـرهًْ   1دستيابي به مسيرهاي تجاري درياها، بيش از پيش اهميت يافت.
ترين حلقة واسط تمام مسيرهاي دريايي ميان شرق و غـرب   بنابر موقعيت جغرافيايي خود مهم

هاي مبدأ در اين مسيرهاي دريايي كه از سواحل جنوب هندوستان،  رفت. بندرگاه به شمار مي
شدند، ناگزير براي رسيدن به بازارهاي غربي كالاهاي تجاري  سيلان و يا جنوب چين آغاز مي

اين مسيرهاي دريايي شامل دو مسير اصلي بودند كه  رساندند. العرب مي هاي جزيرهًْ را به كرانه
  رفتند. هاي شرقي و غربيِ عالم به شمار مي ترين مسير دسترسي سرزمين تا ساليان دراز سريع

  مسير اول: اقيانوس هند، درياي عمان، خليج فارس
هاي هندوستان و چين به جنـوب فـلات    ترين مسير از سوي بندرگاه اين مسير دريايي نزديك

رفت. شاهان سلسلة ساساني از همان نخستين  النهرين به شمار مي يران و يا جنوب سرزمين بينا
اي ويـژه بـه در اختيـار گـرفتن كنتـرل كامـل و انحصـاري         روزگار به قدرت رسيدن، توجه

هاي خليج فارس از خود نشان دادنـد. اردشـير اول ساسـاني، پـس از برانـدازي دودمـان        كرانه
يارويي با قبايل عرب راهي جنوب شد. اردشير به دنبال اطمينان از پاسداري اشكانيان، براي رو

نشين، موفق به غلبه بر ايشان شد  هاي اطراف خليج فارس در برابر تعرض اعراب باديه سرزمين
وي در كنارة خليج فارس شهري  2و سلطة ساسانيان در سواحل خليج فارس را به تثبيت رساند.

نام اين شهر بخت اردشير بـود كـه    3ابل بحرين پايگاهي داشته باشد.را ساخت تا در ساحل مق
رونـق   طـور واقعـي   با اين كار قصد داشت تـا بـه   يو 4تدريج به شكل بوشهر درآمده است. به

ترين دستاورد تسلط ساسانيان بر خليج فـارس،   مهم 5.نمايد مجدد خليج فارس را احيا گذشته و
هاي اين مسير تجارت دريايي عايد آنها  تيار داشتن بندرگاههاي تجاري بود كه از در اخ منفعت

هاي دو سوي خليج فارس نه تنها در منابع مكتـوبي همچـون    كرد. تسلط ساسانيان بر كرانه مي
دسـت   و غيره آمده، بلكه از طريق مدارك بـه  هاي ايرانشهر شهرستان، كارنامة اردشير بابكان
اي كه علاوه بر شناسـايي   گونه گيرد. به تأييد قرار مي شناسي نيز مورد آمده از حفريات باستان

                                                 
 هـاي  جنـگ بررسـي تـأثير   «)، 1390پور و رضا كوهسـاري (  بيشتر در اين خصوص نك: محمدتقي ايمانبراي آگاهي    1
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هاي مربوط به حاكميت  هاي تجاري ساساني در سواحل شمالي خليج فارس، بيشتر داده ماندگاه
و بخـش قابـل تـوجهي از     1دست آمده اسـت  ساسانيان بر خليج فارس از سواحل جنوبي آن به

بنابر گزارشـي   2مان امروزه شناخته شده است.هاي ساسانيان از منابع آبي نواحي ع برداري بهره
مورخ رومي قرن چهارم ميلادي، در سراسر سـواحل خلـيج فـارس،     3از آميانوس مارسلينوس

هـاي فراوانـي بـه آنجـا رفـت و آمـد        شهرها و روستاهاي بسياري وجود داشته است و كشتي
آن دوران بيـان  اين گزارش آميانوس رونـق تجـارت دريـايي خلـيج فـارس را در       4كردند. مي
جزاير خلـيج فـارس از مراكـز     5كند. همچنين بنابر قطعات بازمانده از ايزيدور خاراكسي مي

در اين ميان ساسانيان به منظور تحكـيم قـدرت در خلـيج     6عمدة صيد و فروش صدف بودند.
فارس اقدام به ساخت قلاع و استحكامات نظامي در سـواحل شـمالي و جنـوبي آن كردنـد و     

7يب عملاً روميان قادر به استفادة تجاري از اين مسير دريايي نبودندبدين ترت
اي كه تـا   گونه به 

نشين خليج فارس، ماننـد هجـر، بحـرين، عمـان و      ميانة قرن ششم ميلادي تمامي نواحي عرب
ترين پايگاه تجارت دريايي  مهم 8حضر موت در دست ساسانيان بود و در اين ميان بندرگاه ابُله

   9رفت. ر خليج فارس به شمار ميساسانيان د
  مسير دوم: اقيانوس هند، خليج عدن، درياي سرخ

دو عامل اساسي تا آغاز قرن ششم ميلادي باعث شد تا دولت بيزانس بـراي دسترسـي آزاد بـه    
عنوان حلقة واسط ميان تجـارت شـرق و    بازارهاي جذاب شرقي و رهايي از سلطة ايرانيان، به

الي را در حوزة تجارت دريايي درياي سرخ در پيش گيـرد. نخسـت،   غرب، ديپلماسي بسيار فع
هاي تجاري خشكي ميان شرق و غرب از سوي ايرانيان و دوم دسترسي آسـان   مسدود بودن راه
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زاده. تهران: بنياد موقوفـات افشـار،    ، ترجمة همايون صنعتيي ايران باستانجغرافياي ادار)، 1388ايزيدور خاراكسي (   6
  .322، ص 2چ 

7  David Whitehouse and Andrew Williamson (1973), “Sasanian Martime Trade”, Iran, N 11, p: 32. 
8  Obollah. 

  .200، ص 2تهران: توس، چي، هاي نفوذ فارسي در فرهنگ و زبان عرب جاهل راه)، 1374آذرتاش آذرنوش (   9
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 1ايرانيان به تجارت دريايي چين و هندوستان از طريق تسلط كامل بر راه دريايي خليج فـارس. 
شد و با گذشتن از خلـيج   شرقي اقيانوس هند، آغاز ميدر اين ميان مسير دريايي كه از سواحل 

تنها راه دسترسي آزاد بيزانس به تجارت شرق شـمرده   2رساند، عدن خود را به درياي سرخ مي
هـاي   با اين همه، دسترسي به اين راه تجاري مستلزم بسـط نفـوذ سياسـي در سـرزمين     3شد. مي

هايِ  ي درياي سرخ از ديرباز متعلق به دولتهاي تجار ترين بندرگاه كرانة درياي سرخ بود. مهم
يمن به علت موقعيت جغرافيايي خاص خود،  4مستقلِ آكسوم در حبشه و حميري در يمن بود.

العرب بود و انواع محصولات هنـدي و ايرانـي و چينـي در آن     مركز اصلي تجارت در جزيرهًْ
جنوب عربستان به حـدي   طور كلي اهميت مسئلة تجارت در سرزمين يمن و به 5شد. جمع مي

توان ادعا كرد، وجود قدرت و ضعف و انقراض و تبـديل مراكـز قـدرت دول     زياد بود كه مي
جنوبي عربستان و تشكيل دول جديد در آنجا همگي تحت تأثير عوامل اقتصادي بوده است و 

 همچنـين  6ها با تجارت زنده بوده و قوامشان بـا سـوداگري پيونـدي عميـق داشـت.      اين دولت
رفـت كـه در    سرزمين يمن از ديرباز خود توليدكنندة انواع عطرها و بخورهـا بـه شـمار مـي    

با اين حال سرزمين يمن، علاوه بر صادر  7بازارهاي خارج از عربستان خريداراني عمده داشت.
عنوان واسطة تجاري ميان هند و چين و عراق و شـام و مصـر تـا     كردن محصولات داخلي، به

كرد و مرواريدهاي خليج فـارس، انـواع ادويـه و     ف درياي مديترانه عمل ميهاي اطرا سرزمين
هاي خشكي به  هاي اين سرزمين در راه هاي چيني از طريق بندرگاه شمشيرهاي هندي و ابريشم
يمن به سبب مزايـاي طبيعـي و موقـع جغرافيـايي و وضـع       8افتادند. سوي شمال به حركت مي

                                                 
جـايي   جابـه «)، 1387براي رقابت و تأثير متقابل اين دو مسير دريـايي بـر رونـق يكـديگر نـك: محمـدباقر وثـوقي (          1

ادبيـات و علـوم انسـاني دانشـگاه      هدانشكدمجلة ، »تجاري خليج فارس از قرن پنجم تا قرن هشتم هجري هاي كانون
  .131-130، صص 185ش ، تهران

، اَحسـن التقاسـيم فـي معرفـهًْ الاقـاليم     )، 1385هاي اين مسير دريايي نك: مقدسي ( راي ديدن فهرستي از بندرگاهب   2
  .139-130، صص 1ترجمة علينقي منزوي، تهران: كومش، چ

  .39پور و كوهساري، همان، ص  ايمان   3
  شناختي نك: س مدارك باستانهاي دو سوي درياي سرخ در اواخر عهد باستان، بر اسا براي بررسي بندرگاه   4

Michael Decker (2010), “Settlement and Trade in the Red Sea in Late Antiquity”, Ancient West & 
East, N 9, pp. 193-220. 

  .165آذرنوش، همان، ص    5
  .41به كوشش ايرج افشار، تهران: توس، ص تاريخ عربستان و قوم عرب، )، 1393زاده ( سيد حسن تقي   6
المفضل فـي تـاريخ   ق)، 1369اي اهميت سرزمين يمن در ميان ساير مناطق شبه جزيرة عربستان نك: جواد علي (بر   7

  .164-162، بغداد: المجمع العلمي العراقي، صص 1. جالعرب قبل الاسلام
  .66، ص 2هنگي، چترجمة باقر صدري نيا، تهران: علمي و فرتاريخ عرب قبل از اسلام، )، 1383عبدالعزيز سالم (   8
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وجه هر دو دولت ايران و روم و بعدها بيزانس بوده است. اقتصادي خاص از ادوار كهن مورد ت
هاي عربستان كه غالباً خشك و بياباني بود، سرزميني آبـاد و   اين كشور در ميان همه سرزمين

از لحاظ كشاورزي حاصلخيز و پربركت و از لحاظ بازرگاني نيز يكي از مراكز مهم در شبه 
هاي تجـارت   هاي راه ترين گذرگاه اين، يكي از مهمرفت و گذشته از  شمار مي العرب به جزيرهًْ

خصـوص   العرب و به دريايي شرق و غرب نيز بود. اين سرزمين، هم دروازة جنوبيِ شبه جزيرهًْ
حجاز و يثرب بود و هم در كنارة درياي سرخ و خليج عدن، مشرف بر تنگـة بـاب المنـدب    

پيوست و از راه آن دريـا از   س هند ميقرار داشت كه درياي سرخ را به درياي آزاد يعني اقيانو
هاي درياي سرخ در مصـر و فلسـطين    ترين بندرگاه شرق تا دورترين نقاط و از غرب به شمالي

   1يافت. راه مي
بازرگانان رومي با شناخت چنـين موقعيـت ممتـازي از راه تجـاري دريـاي سـرخ، بـراي        

اي كـه   گونـه  ورده بودنـد، بـه  دسترسي بـه بازارهـاي آزاد، روي بـه اسـتفاده از ايـن مسـير آ      
دهـد:   دسـت مـي   هاي رومـي در دريـاي سـرخ بـه     پروكوپيوس گزارشي مهم از فعاليت كشتي

شوند با جهازات ساير  هايي كه در درياي هندوستان و اين دريا (= درياي سرخ) ديده مي كشتي«
ت و بجاي آنكـه  ها با قير يا مواد ديگر اندود نشده اس درياها فرق دارند، يعني كف و بدنة آن

انـد. علـت ايـن     ها را با يك قسم طناب محكم به هم بسته ها را با ميخ به هم بكوبند آن تخته
ربـا در ايـن نقـاط     هـاي آهـن   كنند آن نيست كه صخره طور كه غالب مردم تصور مي كار آن

 هاي آهنين دارنـد  هاي رومي كه ميخ كشد، زيرا كشتي وجود دارد و آهنِ كشتي را به خود مي
 2».هـا نيفتـاده اسـت...    كنند و هرگز چنين اتفاقي بـراي آن  پيوسته در اين دريا رفت و آمد مي

هـاي تجـاري خـود را از     هـا كشـتي   شود كه در قرن ششم ميلادي بيزانسي سان معلوم مي بدين
راندنـد، امـا برآمـدن دولـت يهـوديِ ذونـواس در يمـن و         طريق درياي سرخ به سوي شرق مي

ة او در قبال بيزانس، كار تجارت بيزانس با شرق را از طريق مسير دريـاييِ  هاي خصمان سياست
ساخت. از اين جهت سرزمين يمن در نيمة قرن ششم مـيلادي   درياي سرخ با اخلال مواجه مي

در كانون توجهات سياسي قرار گرفت. بررسي ديپلماسي مبتني بـر اقتصـاد سياسـي دو دولـت     
بدون توجه به دو دولت آكسـوم در حبشـه و حميـري در    ساساني و بيزانسي در درياي سرخ 

                                                 
، تهـران:  1، جتاريخ و فرهنگ ايران در دوران انتقال از عصر ساساني به عصر اسلامي)، 1379محمد محمدي ملايري (   1

 .318، ص 2توس، چ
 .96، ص 4ترجمة محمد سعيدي، تهران: علمي و فرهنگي، چهاي ايران و روم،  جنگ)، 1382پروكوپيوس (   2
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يمن كه در دو سوي سواحل درياي سرخ قرار داشتند غيرممكن اسـت، از ايـن روي ملاحظـة    
  نمايد. اوضاع اين دو دولت ضروري مي
  دولت مسيحي آكسوم (حبشه)

اصـل   تر محققان بر اين باورنـد كـه مردمـان حبشـي در     بنابر شواهد زبانشناسيِ تاريخي، بيش
العـرب و در   گروه از قبائل سامي تبار در سرزمين يمن بودند كه در سـواحل جنـوبي جزيـرهًْ   

خيـز بـه    هاي حاصـل  شرق منطقة حضرموت ساكن بودند كه بعدها به دنبال دستيابي به زمين
سوي غرب مهاجرت كردند و از تنگة باب المندب گذشته و در قارة آفريقا و منـاطق مقابـل   

جاكه عبور اين مردمان در دورانـي كهـن و    از آن 1درياي سرخ اقامت گزيدند.يمن در سواحل 
پذير نيست، امـا بـه    به شكلي تدريجي رخ داده است، تعيين تاريخ دقيق مهاجرت ايشان امكان

ايـن   2احتمال فراوان تا پيش از قرن چهارم پيش از مـيلاد، ايـن مهـاجرت تكميـل شـده بـود.      
هـاي   كردنـد و پـژوهش   شود تكلم مـي  خوانده مي 3»جعزي«ن مردمان به زباني كه اينك زبا

هـاي   زبان شناسي در قرن نوزدهم ميلادي ثابت كرد كه اين زبان در حقيقت يكـي از شـاخه  
   4هاي سامي جنوبي است. زبان

از قرن نخست ميلادي اين مردمان موفق به تأسيس حكومتي در سرزمين حبشه شدند كه 
شد. نخستين شاهد تاريخي  به نام دولت آكسوم خوانده مي 5،سومبنابر تختگاه آنان در شهر آك

اسـت.   6نامة درياي اريتره رهاز وجود اين دولت در قرن نخست ميلادي متني يوناني موسوم به 
دسـت يـك بازرگـان     اين متن در تاريخي نامعلوم، احتمالاً در اواخر قرن نخست مـيلادي بـه  

حرير درآمـده اسـت و شـرحي اسـت مختصـر از      گمنام مصري در اسكندرية مصر به رشتة ت
هـاي تجـاري از دريـاي سـرخ تـا نـواحي سـند در جنـوب سـرزمين           اسامي بنادر و منزلگـاه 

                                                 
  .91سالم، همان، ص    1
  ي جزئيات بيشتر در خصوص تمدن مردمان سامي تبار ساكن در حبشه در هزارة نخست پيش از ميلاد نك:برا   2

Muḥammad Jamāl al-Dīn Mokhtar (1990), UNESCO General History of Africa Vol. II: Ancient 
Africa, California, pp:192-202. 

3  Ge'ez. 
  هاي آن نك: ريشه براي آگاهي بيشتر دربارة اين زبان و   4

Stefan Weninger (2011), “Ethio-Semitic in General”, The Semitic Languages An International 
Handbook, Edited By S. Weninger, Berlin: De Gruyter, pp. 1114-1124. 

5  Axum. 
 شود. شناخته مي Periplus Maris Erythraeiاين متن عموماً با نام لاتين يعني    6 
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ترين بازار تجارت عاج در مسـير   نامة يوناني، سرزمين آكسوم مهم بنابر متن اين ره 1هندوستان.
و  2دو بندرگاه مهـم آدلـيس   رفته است و پادشاه آكسوم بر دريايي هند تا مديترانه به شمار مي

يـاد   5نامه از پادشاه آكسوم با نامِ زوسـكالس  نويسندة گمنام اين ره 4كنترل داشته است. 3عصب
داند كه مسلط به خواندن و نوشـتن بـه زبـان يونـاني بـوده       كند و او را مردي فرهيخته مي مي

كه محققـان بـا نـامِ    از شاهان آكسوم است  7اين زوسكالس در حقيقت نخستين پادشاه 6است.
آيـد، تجـارت ميـان شـرق و غـرب از       وي آشنا هستند. بنابر آنچه از منابع كهن تاريخي برمي

هـاي   طريق بنادر درياي سرخ طي دو قـرن اول مـيلادي بسـيار گسـترش و در كنـار آن روش     
ي در هاي تجار ترين منزلگاه در اين ميان بندر آدليس يكي از مهم 8دريانوردي نيز توسعه يافت.

اي كه بخش  گونه رفت كه تحت كنترل شاهان آكسوم قرار داشت، به درياي سرخ به شمار مي
اي كه دولت آكسـوم   كرد. علاوه بر نقش واسطه اي از درآمدهاي اين دولت را تأمين مي عمده

خود صـادركنندة بخشـي از كالاهـاي     9،كرد ميان تجارت درياي هندوستان و مديترانه ايفا مي
ترين كالاهـاي صـادراتي سـرزمين حبشـه در آن دوران      در اين مسير دريايي بود. مهممبادلاتي 

پشت بود كـه عمومـاً در بازارهـاي اشـرافي      عاج، سنگ ابُسدين، اسب آبي، برده، طلا و لاك
ترين عامل در رشـد و شـكوفايي    چنين موقعيت تجاري برتري، مهم 10روميان خريدار داشت.

                                                 
1  David Philipson (2014), Foundations of an African Civilisation: Aksum & Northern Horn, Addis 

Ababa: James Currey, p. 63. 
2  Adulis. 

 نام اين بندرگاه مهم در آثار دوران اسلامي به صورت عدوليه بازمانده است.
3  Assab. 

 واقع در بخش جنوبي درياي سرخ.
4  William Schoff (1912), The Periplus of the Erythraean Sea: Travel and Trade in the Indian Ocean by 

a Merchant of the First Century, New York: Longmans, Chap: 4. 
5  Zoskales. 
6  Ibid, Chap: 5. 

ناميدند كه بعدها در متون دوران اسلامي به صـورت نجاشـي در    مي negusaپادشاهان آكسوم به زبان جعزي خود را    7
  آمده است.

8  Mokhtar (1990), p. 212. 
 براي ديدن فهرستي مفصل از اجناس مورد تبادل در تجارت درياي سرخ نك:   9

Richard Pankhurst (1996), The Ethiopian Borderlands: Essays in Regional History from Ancient 
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دهـد. بنـابر نوشـتة مسـعودي از سـرزمين حبشـيان        دست مي مسعودي نيز فهرستي از كالاهاي صادراتي اين ديار به   10
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كه در قرن سوم ميلادي، ماني پيامبر ايراني در كتـاب كفالايـاي    اي گونه دولت آكسوم بود، به
عنوان چهارمين قدرت برتر جهان روزگار خود پس از ايران، روم  خويش از دولت آكسوم به

   1كند. و چين ياد مي
سـاخت تـا عـلاوه بـر كنتـرل       گسترش قدرت و ثروت شاهان آكسوم آنـان را قـادر مـي   

اندازي بر جنوب عربسـتان و تسـلط بـر مراكـز      فكر دست هاي غربي درياي سرخ به بندرگاه
تجاري آن سوي سواحل درياي سرخ بيفتند. بر اساس مدارك سبائي يكـي از شـاهان آكسـوم    

م. نواحي جنوبي عربستان را بـه  230كه نشاني از نام دقيق وي در دست نيست، در حدود سال 
م. ادامـه   270بستان تنها تا سال با اين همه، اين حضور حبشيان درعر 2تصرف خويش درآورد.

موفـق بـه اخـراج     3يافت و پس از آن يكي از شاهان حميري يمن بـا نـام ياسـيروم يـوحنعيم    
با اين حال آگاهي چنداني از فهرست شاهان آكسوم تا اواخـر قـرن    4حبشيان از عربستان شد.

ان آكسـوم  هـاي شـاه   سوم ميلادي در دست نيست. تنها از اين دوران است كه نخستين سـكه 
اند و ما را قادر به بازسازي توالي اين شاهان ساخته است. اولين پادشاه آكسوم كـه   ضرب شده

م.  300تـا   270هـاي   است كـه ميـان سـال    5اقدام به ضرب سكه كرد، فردي با نام عندوبيس
را آورده كه به خط و  6»پادشاه آكسوم«هاي خويش عنوان  كرد و بر روي سكه حكومت مي

   7ناني تحرير يافته است.زبان يو
ترين وقايع دوران سلطنت شاهان آكسوم تغيير كيش شاهان اين سلسله به آيين  يكي از مهم

ترين شاهان اين سلسـله بـا    بار يكي از برجسته مسيحيت در قرن چهارم ميلادي است. نخستين
                                                 

1  Stuart Munro-Hay (2002), Ethiopia, the Unknown Land: A Cultural and Historical Guide, London: 
I.B.Tauris, p: 60.  

  ذكر شده است. براي جزئيات بيشتر نك: RIE 180اين گزارش در كتيبة سبائي موسوم به    2
Glen Warren Bowersock (2013), The Throne of Adulis: Read Sea Wars on the Eve of Islam, Oxford: 
Oxford University Press, p. 56. 

3  Yāsirum Yuhan‘im. 
4  Ibid, p.56. 

  بنابر عقيدة جانسن تصرف نظامي يمن توسط حبشيان در دوران سلطنت گَدرا، پادشاه آكسوم انجام شده است، نك:
Scot Johnson (2012), The Oxford Handbook of Late Antiquity, Oxford: Oxford University Press, p: 278.  

5  Endubis. 
6  BACIΛEYC AΧWMITW. 

گرفتـه   هاي سلطنتي مورد استفاده قرار مـي  ها و كتيبه لي رايج از سوي شاهان آكسوم بر روي سكهزبان يوناني به شك
رسد زبان يوناني در سرزمين حبشه از طريق سلطنت شـاهان بطلميوسـي در مصـر در دوران هلنـي      است. به نظر مي

  رواج يافته بود.
7  Munro-Hay (2002), p. 75. 
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انـا در دسـت   به آيين مسيحيت گرويد. اگرچه تاريخي دقيق از زمان غسل تعميد عز 1نام عزانا
يگانه منبع تـاريخي   2م. رخ داده است. 340نداريم، به احتمال فراوان اين اتفاق در حوالي سال 

مـورخ رومـي،    تـاريخ كليسـايي  از چگونگي مسيحي شـدن دربـار آكسـوم از طريـق كتـاب      
م. نگاشته است. بنابر روايت روفينوس مسيحي شـدن   402است كه آن را در سال  3روفينوس

در عهد  4،تبار به نام فرومنتيوس دمان سرزمين آكسوم به دست يك روحانيِ سوريدربار و مر
عنـوان نخسـتين اسـقف كليسـاي حبشـي       پادشاهي عزانا انجام شده است و اين فرومنتيوس بـه 

م.  328بطريق كليساي اسكندرية مصر در حدود سـال   6،او توسط آتناسيوس 5شود. شناخته مي
ن اسقف آكسوم، عازم حبشه گرديد و موفـق شـد شخصـاً پادشـاه     عنوا در مأموريتي تبليغي به

آكسوم، عزانا را غسل تعميد دهد و پس از آن به دستور پادشاه كليساهايي فـراوان در سراسـر   
 8م. كنستانتيوس دوم 356در سال  7حبشه برپا سازد و مسيحيت را در اين سرزمين رواج دهد.

اي به پادشاه آكسوم نگاشـت و از   انيسم بود نامهامپراتور مسيحي روم كه حامي تفكرات آري
كه مورد حمايـت تفكـرات    9او درخواست كرد تا اسقف آكسوم را با فردي به نام تئوفيلوس

ديني امپراتور بود جايگرين سازد، چراكه فرومنتيوس برآمده از مكتب كليساي اسـكندريه و  
رخواست امپراتور مورد قبـول پادشـاه   رفت. با اين حال د از مخالفان عقايد آرياني به شمار مي

10آكسوم واقع نشد و اين سرآغاز پيوند ميان كليساي آكسوم و اسـكندريه بـود.  
تغييـر كـيش    

شـود.   اي نيـز اثبـات مـي    عزانا، پادشاه آكسوم علاوه بر روايات تاريخي، از طريق شواهد كتيبه
شـوند. نخسـت    يم مـي هاي موجود از عزانـا از لحـاظ محتـواي دينـي بـه دو دوره تقس ـ      كتيبه

                                                 
1  Ezana. 
2  Bowersock (2013), p. 67. 
3  Rufinus of Aquileia. 

اوزبيوس قيصراني از زبان يوناني به لاتين است. وي در تكملة ترجمة خـويش   تاريخ كليساييروفينوس مترجم كتاب 
شرح حوادث تاريخ كليسا را از پايان كتاب اوزبيوس در عهد كنستانتين كبير تا مـرگ امپراطـور تئودسـيوس اول بـر     

  فه كرده است. براي متن كتاب او نك:اساس منابعي معتبر اضا
Rufinus (1997), The Church History of Rufinus of Aquileia. Translated By Philip Amidon, Oxford: 
Oxford University Press. 

4  Frumentius. 
5  Rufinus (1997), 2.5.14. 
6  Athanasius of Alexandria. 

  .92سالم، همان، ص    7
8  Constantius. 
9  Theophilus. 

  براي ديدن متن نامة كنستانتيوس دوم به پادشاه آكسوم نك:   10
Philip Schaff (1892), Nicene and Post-Nicene Fathers 2.4: St. Athanasius: Select Works and Letters, 
New York: The Christian Literature Company. 
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هايي كه عزانـا در آنهـا اقـرار     هايي از او كه نشانگر عقايد مشركانة اوست و دوم كتيبه كتيبه
هاي عزانا علامتي از صليب نقـر شـد    از اين پس بر روي سكه 1كند كه يك مسيحي است. مي

  2باقي ماند. ميلاديها در قرن دهم  كه اين سنت تا پايان سلسله آكسوم
هـاي   ان حبشي پيش از رواج مسيحيت در اين سرزمين ارتباط نزديكي با آيـين آيين مردم 

كهن مشركانة جنوب عربستان داشته است و پرستش عناصر طبيعي همچون مـاه و خورشـيد   
عزانا علاوه بر آنكه نخستين پادشاه مسيحي دولت آكسوم  3جايگاهي ويژه در آن داشته است.

ترين شاهان اين سلسه نيز بوده است. او صاحب  و بزرگرفت، يكي از مقتدرترين  به شمار مي
هاي سلطنتي در ميان شاهان آكسوم است كه تاكنون هفت عدد كتيبه بـه زبـان    بيشترين كتيبه

وي پسـر   ،RIẺth188جعزي و سه كتيبه به زبان يوناني از او شناسايي شده است. بنـابر كتيبـة   
هـا داراي عنـوان    سـت. همچنـين او در ايـن كتيبـه    بوده ا 4عميدا پادشاه پيشين آكسوم با نام الي

تـرين منـابع بـراي     هـاي عزانـا مهـم    با وجود آنكه كتيبـه  5است.» پادشاه آكسوم حمير و سبا«
هاي همزمـان سـبائي در يمـن     روند، اما بنابر كتيبه بازسازي مناطق تحت كنترل او به شمار مي
در واقع عنـاوين عزانـا    6قت داشته باشد.تواند حقي ادعاي او مبني بر تسلط بر سرزمين يمن نمي

خواند را بايد يك مدل عتيق از ادعاي شاهان آكسوم  كه خود را شاه آكسوم حمير و سباء مي
هاي آن سوي درياي سرخ دانست. مسـيحي شـدن دولـت آكسـوم تـأثيرات       نسبت به سرزمين
ت. پس از عزانا، خصوص از قرن ششم ميلادي داش هاي سياسي درياي سرخ به فرواني بر جريان

  ها از شاهان آكسوم تا اوايل قرن ششم ميلادي در اختيار نداريم.  ما هيچ منبع تاريخي جز سكه
م. بـود   451ها در دنياي مسيحيت برپايي شوراي كالسدون به سال  ترين اتقاق اين سال مهم

قسطنطنيه  8اسكندريه و انطاكيه از كليساي ديوفيزيت 7كه منجر به جدايي كليساي منوفيزيت
                                                 

1  Bowersock (2013), p. 70. 

2  Phillipson (2014), p. 97. 

3  Mokhtar (1990), p. 224. 
4  Ellḗ ‘Amidā. 
5  Johnson (2012), p. 276. 
6  Ibid. 

راستي در بدن بشري عيسي حلول كرده است و  داد كه ماهيت الوهي به ني اعتقادي بود كه تعليم ميمنوفيزيسم جريا   7
هـا را بـا    شـود. منوفيزيـت   توان از هم جدا كرد. منوفيزيسم اغلب در برابر عقايد ديوفيزيتي مطـرح مـي   اين دو را نمي

  شناسند. نيز مي» ها يعقوبي«و » ها غيركالسدوني«هاي ديگري چون  نام
ديوفيزيسم اصطلاحي در الهيات مسيحي به معنـاي جـدايي ماهيـت الـوهي مسـيح از تـن خـاكي وي اسـت. لفـظ             8

  .237تهران: بصيرت، ص نسطوريان، )، 1389است نك: ليلا هوشنگي ( ديوفيزيت به معناي طبيعت دوگانه
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بنابر پيوندهاي ديرين كليساي  1شد و مسيحيان قلمروي بيزانس را به دو دستة جدا تقسيم كرد.
آكسوم با كليساي اسكندريه، مسيحيان حبشه نيز بـه پيـروي از عقايـد كليسـياي منوفيزيـت      

   2اسكندريه پرداختند كه در تقابل با عقايد ديني دستگاه سلطنتي بيزانس بود.
به پادشاهي آكسـوم رسـيد. كالـب را بايـد      3نخست قرن ششم ميلادي كالبهاي  در سال

ترين پادشاه در ميان شاهان آكسوم دانست. دوران سلطنت او نقطـة   مشهورترين و شناخته شده
آمـد.   هاي دولت آكسوم نسبت به سواحل شرقي درياي سرخ به شمار مي عطفي در بلندپروازي

لت آكسوم در دوران سلطنت كالب به اوج رسـيد كـه   تقابل ميان دولت حميري در يمن و دو
  در نهايت تاريخ سياسي اين منطقه را براي هميشه ديگرگون ساخت.

  سلطنت ذونواس و دولت يهودي حمير
از اواخر قرن سوم ميلادي سلسلة شاهان حميري در جنوب شبه جزيرة عربستان قدرت را در 

پادشاه سباء، ذوريدان، حضرموت و «داراي لقب  اي، اين شاهان دست گرفتند. بنابر منابع كتيبه
غربـي شـبه    واقـع در گوشـة جنـوب    5،مركز حكومت اين شاهان شهر ظفار 4اند. بوده» يمنات

هايي از تغييرات ديني در ميان ملوك  جزيرة عربستان، بوده است. از قرن چهارم ميلادي نشانه
حمير پرستش خـدايان متعـدد كهـن    تدريج حاكمان  حمير قابل پيگيري است. از اين دوران به

م. بـه   380اي كـه از سـال    گونه سوي آيين يهودي متمايل شدند، به عربي را ناديده گرفتند و به
                                                 

ي رسـيد. او حكومـت قسـمت شـرقي     پس از مرگ تئوديوس دوم امپراطور بيزانس، پسر او، والنتين دوم به امپراطـور    1
امپراطوري را به شوهرِ خواهر خود مارسيان سپرد. خواهر امپراطور والنتين و همسرِ مارسـيان، از مخالفـان سرسـخت    

هـاي خانـدان سـلطنتي بـود      شد، از اين روي مارسيان كه مجبور بـه پيـروي از ديـدگاه    عقايد منوفيزيتي شمرده مي
ها جامعة مسـيحيت دچـار اختلافـات درونـي شـديدي شـده بـود         ها نكرد. در اين سال تگاه حمايتي از منوفيزي هيچ
دانست. شـوراي عمـومي كالسـدون     كه مارسيان براي حل اين مشكلات برپايي يك شورا را راه حل نهايي مي طوري به

منوفيزيـت را  شـد. ايـن شـورا عقايـد      برپا شد و تا آن زمان بزرگترين شوراي مسيحيان شـمرده مـي  م. 451در سال 
محكوم كرد و نيز نسطوريان را تكفير نمود، اما عقايد ديوفيزيت معلمان نسـطوريوس را پـذيرفت. در نهايـت پيـروان     

ها و يا ارتدكسان يونـاني شـناخته شـدند.     مصوبات اين شورا كه مورد حمايت دستگاه امپراطوري بود با نام كالسدوني
  مصوبات آن نك: براي جزئيات بيشتر در خصوص اين شورا و

Richard Price and Michael Gaddis (2005), The Acts of the Council of Chalcedon, Translated Texts for 
Historians 45, Liverpool: Liverpool University Press. 

  دربارة پيوند كليساي مسيحي آكسوم و اسكندريه نك:   2
Aloys Grillmeier (2001), Christ in Christian Tradition, Vol2, Part 4, London: WJK Publisher. 

3  Kaleb. 
4  Christian Julien, Robin (2015), “Himyar, Aksum and Arabia Deserta in Late Antiquity”, Arabs and 

Empire Before Islam, Edited. By George Fisher. Oxford: Oxford University Press, p. 133. 

5  Ẓafār. 
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هـا همگـي    ايـن كتيبـه   1شود. اي با مضامين مشركانه در سرزمين يمن يافت نمي بعد هيچ كتيبه
مايانگر باورها و عقايـد  رتبگان دستگاه حكومتي هستند كه ن متعلق به ملوك حمير و يا عالي

توان ترك آيين مشـركانة كهـن را در ميـان تمـام      ديني ايشان است كه بر اساس اين منابع نمي
ها نشان از آن دارد كـه آيـين تـازة     مردمان اين سرزمين متصور شد. بررسي مضمون اين كتيبه

حققـان  ملوك حمير در حقيقت آييني توحيدي و الهام گرفته از يهوديـت بـوده اسـت كـه م    
اي كه در اين خصوص جالـب توجـه اسـت     نكته 2خوانند. امروزين آن را آيين رحامانيسم مي

اي كه ميان مسيحي شدن دولت آكسـوم   گونه همزمانيِ تغيير كيش در آكسوم و يمن است، به
 3سـال فاصـله وجـود دارد.    20تـا   15هاي يهودي در حميـر تنهـا بـين     و پيدايي نخستين كتيبه

ان هر دو دولت پس از تغيير آيين، خداي بزرگ و واحد خـود را بـا عنـوانِ    همچنين پادشاه
همزماني اين تغيير آيين و همچنـين تقابـل ميـان     كنند. ياد مي» ها ارباب زمين و آسمان«مشابه 
كنـد كـه آيـا     هاي توحيدي يهودي و مسيحي در جنوب عربستان اين پرسش را مطرح مي آيين

يمن ارتباطي با يكديگر دارند؟ و آيا ملوك حمير كيش يهود را تغيير كيشِ دولتي در حبشه و 
عنوان يـك رقيـب    عنوان ابزاري براي تقابل با مسيحيان جنوب عربستان و دولت آكسوم به به

دهد كه اين اخـتلاف   ديرين برنگزيدند؟ حوادث رخ داده از قرن ششم ميلادي به بعد نشان مي
  و آكسوم تأثير داشته است. آيين تا چه حد در روابط دو دولت حمير 

م. قدرت حكومت حميريان به اوج رسـيده بـود و بـر بيشـتر منـاطق       500تا حدود سال 
با اين اوصاف حكومت حميريان خيلي زود و در  4كرد. العرب اعمال قدرت مي جنوبي جزيرهًْ

اوايل قرن ششم ميلادي تحت ساية قدرت همساية غربي، پادشاهي آكسوم در سرزمين حبشـه  
قرار گرفت. متأسفانه منابع تاريخي جزئياتي از چگونگي تسلط سياسي پادشـاهي آكسـوم در   

اوج نفوذ سياسي پادشاهان آكسوم در  5دهند. سرزمين يمن در آغاز قرن ششم ميلادي ارائه نمي
                                                 

1  Ibid, p. 129. 
2  Alfred Felix Beeston (1984), Studies in the History of Arabia. Vol. II, Pre-Islamic Arabia. 

Proceedings of the 2nd International Symposium on Studies of Arabia, 13th-19th April 1979. Riyadh: 
King Saud University Press, p. 149.  

جاي مانـده از ملـوك حميـر، خـداي ايشـان پـس        هاي سبائي به ليل اين نامگذاري بدان سبب است كه بنابر كتيبهد
ها خداي واحـد را بـدين نـام     شود. ايشان به شكل معمول در كتيبه گرويدن به آيين توحيدي غالباً رحمان ناميده مي

 ها و زمين. ناميدند: رحمان، ارباب آسمان مي
3  Johnson (2012), p. 279. 

4  Robin (2015), p. 145. 

متعلق به دوران سلطنت كالـب پادشـاه آكسـوم اطلاعـاتي در خصـوص       RIẺth191اين احتمال وجود دارد كه كتيبة    5
توان با قاطعيت در اين  گسترش نفوذ قدرت حبشه در يمن در آغاز قرن ششم ميلادي در اختيار ما قرار دهد؛ اما نمي
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م.  522تـا   519هـاي   ميان سـال  1يمن متعلق به دوران سلطنت پادشاه حمير، معدكريب يعفور
بنابر منابع سـرياني معـدكريب بـر     2ي كالب حافظ منافع حبشيان در يمن بود.است كه از سو

هـاي بجـاي مانـده از دوران     بـر اسـاس كتيبـه    3خلاف شاهان پيشين حمير يك مسيحي بود.
هايي اندك از تحركات نظامي او در شبه جزيـرة عربسـتان در    سلطنت معدكريب، ما آگاهي

م. از دنيا رفت و كالب  522تا  521اني ما بين سال با اين حال معدكريب در زم 4دست داريم.
   5پادشاه آكسوم شخصي با نام يوسف را بر تخت سلطنت حمير نشاند.

هاي سـبائي خـود    اين پادشاه تازه در منابع تاريخي داراي اسامي مختلفي است. وي در كتيبه
خلدون از وي بـا نـام    منابع دوران اسلامي مانند طبري و ابن 6را يوسف أسار يثأر ناميده است.

اي بدان جهت كه دو رشته گيسويي كه بـر دوش وي   اند كه بنابر عقيدة عده ذونواس ياد كرده
ذونواس بـن اسـعد كـه نـام او     «يعقوبي از وي با عنوان  7خواندند. آويزان بود او را بدين نام مي

بنـابر كتيبـة    10خواننـد.  مي 9همچنين منابع سرياني او را با نام مسروق 8كند. ياد مي» زرعه بود
دست آمده از ذونواس در نجران، وي بر خلاف پادشاه پيشين، معدكريب، بـار ديگـر آيـين     به

يهود را دين رسمي دولت حمير ساخت و در صدد برآمد نفوذ حبشيان مسـيحي در يمـن را از   
م.  522ذونواس پس از به سلطنت رسيدن، بسيار زود و احتمالاً در پـاييز سـال    11ميان بردارد.

                                                                                                                   
   ي ترجمة متن اين كتيبه نك:خصوص نظر داد. برا

Ibid, p. 155. 
1  Ma‘dῑkarib Ya‘fur. 
2  Bowersock (2013), p. 94. 
3  Iwona Gadja (2009), Le royaume de Ḥimyar à l’époque monothéiste. L’histoire de l’Arabie du Sud 

ancienne de la fin du IVe siècle de l’ère chrétienne jusqu’a l’avènement de l’Islam, Paris: Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres, pp. 76-81. 

م. نگاشته شـده اسـت و شـرحي اسـت مختصـر از عمليـات نظـامي         521، در تاريخ Ry.510اين كتيبه تحت شمارة    4
ردهاي جنـگ ارائـه نشـده    معدكريب عليه پادشاه لخمي، منذر سوم. با توجه به آنكه در اين كتيبه گزارشي از دسـتاو 

  ترين ترجمه از متن اين كتيبه نك: شود كه اين جمله نيمه تمام رها شده است. براي ديدن تازه چنين فرض مي
Robin (2015), p. 156. 

  .95سالم، همان، ص    5
6  Alfred Felix Beeston (1985), “Two Bi'rḤimā Inscriptions Re-Examined”, Bulletin of the School of 

Oriental and African Studies, University of London Vol. 48, No. 1, p. 43. 
؛ متون يوناني از وي با نام دوناس 154تهران: اميركبير، ص  اعراب و راهبرد نظام ساساني،)، 1393فريدون اللهياري (   7

)Δουνααςاس است.اند كه به احتمال فروان برگرفته از صورت عربي ذونو ) ياد كرده  
  .243، ص 9، تهران: علمي و فرهنگي، چ1ترجمة مخمد ابراهيم آيتي، جتاريخ يعقوبي، )، 1382يعقوبي (   8

ܡܣܪܘܩ   9   
10  Axel Moberg (1924), The book of the Himyarites: fragments of a hitherto unknown Syriac work, 

London: C.W.K. Gleerup, p. cv. 

  .36، ص 2تهران: سمت، چتاريخ صدر اسلام (عصر نبوت)، )، 1384نژاد ( يحسين زرگر غلام 11
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تـرين منبـع تـاريخي مـا بـراي اقـدامات        علم طغيان عليه كالب، پادشاه آكسوم برافراشت. مهم
بنابر فصـل   1است. كتاب حميريانذونواس عليه حبشيان مستقر در يمن، متني سرياني با عنوان 

هفتم اين كتاب، ذونواس چون دريافت كه قادر نيست حبشيان ساكن در ظفار را با جنـگ و  
اي بـه سـوي ايشـان     شكست دهد، نمايندگاني از روحانيون يهودي را به همراه نامـه محاصره 

اگر شما به ميل و علاقة خويشتن، شـهر ظفـار را   «روانه ساخت. او در نامه چنين آورده بود: 
اي به شما وارد نخواهد شد، بلكه من شما را بـا صـلح و آرامـش بـه      تسليم نماييد، هيچ صدمه
بنابر متن سرياني، چون حبشيان نامة  2».شاهتان روانه خواهم ساختسوي كشور خويش و پاد

ذونواس را دريافت كردند، به وي اعتماد و خود را تسليم او كردند. با اين همـه، ذونـواس بـر    
او سپس در اولين اقدام، به نواحي ساحلي  3نفر از ايشان را قتل عام كرد. 300اش  خلاف وعده

 4ري ايشان مشكوك بود لشكر كشيد و كليساي بندرگاه موكـا درياي سرخ كه نسبت به وفادا
دسـت آورد و تمـام    هايي چشمگير به وي توانست در مدتي كوتاه پيشرفت 5را به آتش كشيد.

نيروهاي حبشي مستقر در يمن را نابود سازد. با اين همه، دولت مسيحي آكسـوم طـي سـاليان    
فيزيت جنوب عربستان پايگـاهي ويـژه در   دراز توانسته بود از طريق حمايت از مسيحيان منو
  6منطقة نجران در شمال يمن براي خويش مهيا سازد.

ذونواس در ادامة سياست از بين بردن كامل نفوذ حبشيان در يمن روي بـه سـمت نجـران    
م. در منطقة نجران بر سر مسيحيان منوفيزيت آمـد،   523آنچه توسط ذونواس در سال  7كرد.

كتـاب  ثي بود كه آيندة سياسي منطقه را ترسيم كرد. بنابر متن سـرياني  ترين حواد يكي از مهم
، لشكريان ذونواس پس از مدتي طولاني كه شهر نجران را در محاصره گرفته بودنـد  حميريان

                                                 
ديـده از ايـن    متأسفانه اين كتاب به شكلي كامل به روزگار ما نرسيده است. قطعاتي از يك نسخة خطي بسيار آسيب   1

احتمال فراوان م. در استكهلم سوئد شناسايي شد. اين كتاب به  1920بار توسط موبرگ در سال  كتاب براي نخستين
  در نيمة قرن ششم ميلادي و توسط شمعون بيت آرشامي نگاشته شده است، نك:

  Sebastian Brock (1997), A Brief outline of Syriac Literature, Indiana: St. Ephrem Ecumenical 
Research Institute, p. 43.  

ميريان) ضبط شده است. براي اطلاعات بيشـتر  كتاب ح(= ܕܚܡܝܪܝܐ ܟܬܒܐعنوان كتاب در نسخة خطي به صورت 
هـاي   اعراب حدود مرزهاي روم شرقي و ايـران در سـده  )، 1372در خصوص مطالب اين كتاب نك: نينا پيگولوسكايا (

  .189ترجمة عنايت االله رضا، تهران: موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، ص  ششم ميلادي،-چهارم
2  Moberg (1924), p. cvi. 

3  Robin (2015), p. 147. 
4  Moca. 
5  Beeston (1985), p. 43. 

  .155اللهياري، همان، ص    6
  .135زاده، همان، ص  زاده، ساكنان مسيحي نجران در حقيقت خود از حبشيان عربي بودند. نك: تقي بنابر نظر تقي   7
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مسيحيان منوفيزيت نجران كه حاضر بـه انكـار    1موفق شدند بر ساكنان اين شهر دست يابند.
به شكلي گسترده قتل عام شدند و كليساهاي ايشـان در   آيين خويش نشدند، به فرمان ذونواس

گزارشي مختصر از آنچه ذونواس  2آتش سوزانده و سركردة ايشان به نام حارث نيز اعدام شد.
اي به زبان سبائي به فرمان او نگاشته شده كه خوشبختانه امروزه  در نجران انجام داد در كتيبه

نواس در نهايت توانست قدرت و نفـوذ حبشـيان در   دست ما رسيده است. با فتح نجران، ذو به
جنوب عربستان را از ميان بردارد. بنابر آنچه ذونواس در كتيبة نجران فرمان بـه نگـارش آن   
داده است، وي طي نبردهايي با هواداران حبشيان و كساني كه سـيادت وي را گـردن ننهادنـد    

دويست هزار گـاو و گوسـفند را    نفر را اسير سازد و 11090تن را كشته و  12500توانست 
اخبار كشتار مسيحيان نجران در سراسر شبه جزيرة عربسـتان بـه سـرعت     3به غنيمت بگيرد.

اي كه كتاب آسماني قـرآن نيـز از ايـن     گونه پراكنده شد و تأثير بسياري بر قبائل عرب نهاد به
  4ت.شدگان مسيحي را اصحاب الاخدود ناميده اس واقعه ياد كرده است و كشته

اقدامات ذونواس در جنوب عربستان توانسـت منـافع دولـت آكسـوم را در دريـاي سـرخ       
هاي قدرت دولت يهـودي حميـر    شدت تهديد كند. همچنين ذونواس با مستحكم كردن پايه به

در جنوب عربستان به دنبال گسترش ارتباط با شمال عربستان و برقراري روابـط دوسـتانه بـا    
ي به دنبال كسب حامياني قدرتمند در برابر اتحادية احتمالي ميان اعراب لخمي و دولت ساسان

  بيزانس و آكسوم بود.
  سلطنت منذر لخمي و برپايي اجلاس رملهّ

تـه    م. منذر، پسر پادشاه پيشين حيره، امرؤالقيس سوم به 505در سال  تـرين   عنـوان يكـي از برجس
هاي منذر سوم و  ر در منابع با نامحاكمان دودمان لخمي بر تخت سلطنت حيره تكيه زد. اين منذ

ماءالسماء در حقيقت لقـب مـادر وي، ماريـه دختـر      5شود. يا منذر بن ماءالسماء نيز شناخته مي
سـلطنت منـذر در    6عوف بن جشم بود كه به سبب زيبايي و جمالش بدين لقب شهره شده بـود. 

                                                 
1  Moberg (1924), p. cvii. 

2  Grillmeier (2001), p. 310. 

3  Robin (2015), p. 147. 

  .4سورة بروج، آية    4
  .114، ص 1، تهران: بنياد نورياني، چكشور حيره در قلمرو شاهنشاهي ساسانيان)، 1355خدامراد مراديان (   5
  .195سالم، همان، ص    6
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. اگرچه تـاريخ روابـط   رفت حقيقت دوران اعتلاي قدرت اعراب تابع دولت ساساني به شمار مي
گردد، اما مـا از   هاي تأسيس سلسلة ساساني باز مي شاهان ساساني و ملوك حيره به نخستين سال

چند و چون روابط اين دو دولت حداقل تا زمان سلطنت يزدگـرد اول اطـلاع دقيقـي در دسـت     
ك حيره و از اواخر قرن پنجم ميلادي، و به خصوص در سراسر قرن ششم ميلادي، ملو 1نداريم.

اي  گونـه  دار شدند، بـه  ملوك غساني، نقشي تازه در روابط ميان دو دولت ساساني و بيزانس عهده
توان آنان را به ترتيب، نايبان دول ساسـاني و بيـزانس در بـين النهـرين جنـوبي و جنـوب        كه مي

 تـرين عامـل   صحراي سوريه، در دو سوي رودخانة فرات دانست. در چنين شرايطي حيـره، مهـم  
  2رفت. العرب به شمار مي بسط نفوذ قدرت دولت ساساني در جزيرهًْ

هاي نخست حكومت منذر در ساية مشكلات داخلي دولت ساساني پس از گسـترش   سال
ثباتي بود، ليكن با بازگشت قبـاد بـر تخـت سـلطنت و فـروكش       اعتراضات مزدكيان دچار بي

و  3از موقعيتي اسـتوار برخـوردار شـد    كردن نهضت مزدكيان، منذر با پشتيباني پادشاه ساساني
منـذر در ايـن دوران    4تـر معطـوف كـرد.    پس از آن بود كه توجه خويش را به مناطق غربـي 

هـاي   جويانة بسيار فعـالي را در مرزهـاي شـرقي بيـزانس و همچنـين سـرزمين       سياست ستيزه
ة تاريخ سياسـي  ترين بازيگران عرص العرب در پيش گرفته بود و به يكي از مهم مركزي جزيرهًْ

آن دوران تبديل شد. متون تاريخي مورخان يوناني و سرياني شرح مفصلي از سياست خصـمانة  
هاي  هاي همزمان منذر در سرزمين طلبي همچنين توسعه 5دهند. منذر در برابر بيزانس ارائه مي
اين با  6شود. هاي سبائي مكشوفه در جنوب عربستان روشن مي مركزي عربستان به لطف كتيبه

آميزتـر بـود. بنـابر     دارتر و موفقيت حال، عمليات جنگي منذر در قلمروي بيزانس بسيار دامنه
، نخستين حملة منذر به مرزهاي ميلادي 724رويدادنامة نام سرياني، موسوم به  رويدادنامة بي

آيد، حمـلات   گونه كه از منابع تاريخي برمي آن 7م. رخ داده است. 519شرقي بيزانس در سال 
                                                 

  .210، ص 59ش هاي تاريخ، بررسي، »نقش حيره در شاهنشاهي ساسانيان«)، 1354علاءالدين آذري (   1
ترجمـة  تاريخ ايران از سلوكيان تا فروپاشي دولت ساسـاني،  ، »ايران و تازيان پيش از اسلام«)، 1383(باسورث ادوارد    2

  .717تهران: اميركبير، ص  ،1، ق3حسن انوشه، ج
  .115مراديان، همان، ص    3
  .254-187)، همان، صص1372براي جزئيات بيشتر در خصوص دوران سلطنت منذر سوم نك: پيگولوسكايا (   4
  هاي يوحنا افسوسي قابل توجه است: اي نمونه گزارشبر   5

John of Ephesus (1860), Ecclesiastical History, Translated By Richard Payne Smith, Oxford: Oxford 
University Press, p. 237. 

  .79نك: يادداشت    6
7  Jean Chabot (1899), Chronicon Miscellaneum ad Annum Domini 724, Leoven: Peeters, p. 143. 
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بنـابر گفتـة    1داده اسـت.  منذر به قلمروي بيزانس با توصيه و پشـتيباني قبـاد ساسـاني رخ مـي    
اندازه مدبر و هوشيار بود و در فنون جنگي تجربة بسيار و نسبت  پروكوپيوس، منذر مردي بي

به دولت ايران صداقت و وفاداري كامل داشت. بنابر گفتة همين مورخ، منذر در مدت پنجـاه  
بـا ايـن همـه،     2بيزانس را مستأصل كرده و قدرت آنان را به زانـو درآورده بـود.   سال، دولت

حملات منذر در خاك بيزانس حملاتي ساماندهي شده و منظم نبود. سربازان منذر حمـلات  
رسـيدند   خود را غالباً به شكلي ناگهاني و از پيش نامشخص شروع و چون به هـر شـهري مـي   

كه نيروهاي بيزانسي خود را براي مقابلـه بـا آنهـا     و تا زمانيكردند  مردمان آنجا را غارت مي
گشـتند. يكـي از    آماده سازند، با مقاديري زياد از غنايم و اسيران به قلمروي خـويش بـاز مـي   

م. بود كه طي آن منذر موفق شد  519ترين حملات منذر به خاك بيزانس، در همان سال  مهم
در ميـان ايـن    3ابله با وي شـتافته بودنـد اسـير سـازد.    يك فوج از افسران بيزانسي را كه به مق

قـرار داشـتند.    5و يوحنـا  4رتبة بيـزانس يعنـي تيموسـتراتوس    اسيران دو تن از فرماندهان عالي
رتبه براي دولت بيزانس بسيار ناگوار بود. بـدين جهـت امپراتـور     اسارت اين دو فرماندة عالي

اكرات ديپلماتيك شرايط را براي آزادي ايـن  م) بر آن شد تا از طريق مذ 528- 518( 6ژوستن
هـاي   حدي از كمال رسيده بود كـه تمـام جريـان    دو فرمانده مهيا سازد. اينك قدرت منذر به

هاي دربار  رتبة بيزانسي و تلاش شد. اسارت دو فرماندة عالي سياسي منطقه به دربار او ختم مي
هـاي برتـر شـد     ديپلماتيك ميان قدرت ساز آغاز جرياني بيزانس براي آزادسازي ايشان، زمينه

  كرد.  الجيشي منطقه را مشخص مي هاي سوق كه پس از آن آيندة سياسي بسياري از سرزمين
م. ژوستن امپراتور بيزانس، آبراهام كه از خانداني مـورد اعتمـاد امپراتـوران     524در سال 

نـين آزادسـازي افسـران    بيزانس بود را براي برقراري يك قرارداد صلح با پادشاه لخمي و همچ
شكلي دائم در شـهر حيـره اقامـت     گاه به منذر هيچ 7رتبة بيزانسي، روانة دربار منذر كرد. عالي

م. در  524سان وي در ژانوية سـال   كه مشغول عمليات جنگي نبود و بدين نداشت، حتي زماني
در ايـن   8گزيـد. هاي رملهّ كه به فاصلة ده روز راه در جنوب شرقي حيره بود اقامت  اردوگاه

                                                 
  .194پيگولوسكايا، همان، ص    1
  .85پروكوپيوس، همان، ص    2

3  Irfan Shahid (1964), “Byzantino-Arabica: The Conference of Ramla, A. D. 524”, Journal of Near 
Eastern Studies, Vol. 23, No. 2, p. 115. 

4  Timustratus. 
5  John. 
6  Justin. 
7  Grillmeier (2001), p. 312. 

  .187پيگولوسكايا، همان،    8
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زمان هيئت ديپلماتيك بيزانس به منظور ديدار با منذر راهي رملهّ شد. همچنين نمايندگاني از 
و  1هاي مستقل مذهبي خود را به پيشگاه منذر رسـاندند  سوي پادشاه ساساني، قباد، و نيز گروه

سـوم لخمـي   م. اجلاسي با حضور نمايندگاني مختلف در بارگاه منـذر   524در ماه فورية سال 
ترين منابع تاريخي براي بازسازي مذاكرات انجام شده در ايـن اجـلاس دو منبـع     برپا شد. مهم

اين متن يوناني بر اسـاس يـك مـتن اصـل      2به زبان يوناني.نامة حارث  شهادتهستند. نخست 
 نامة حارث شهادت 3اي ناشناس نگاشته شده است. توسط نويسنده ميلاديسرياني در قرن ششم 

دسـت   اطلاعاتي بسيار ارزشمند از زمان حملة ذونواس به شهر نجران تـا فـتح يمـن بـه     حاوي
و سـپس دو نامـة سـرياني متعلـق بـه شـمعون بيـت         4م. اسـت.  525نيروهاي حبشي در سال 

ترين اشحاص حاضر در اين  ترين و برجسته بر اساس اين منابع، اسامي تعدادي از مهم 5آرشامي.
  شود: اجلاس مشخص مي

الاختيار امپراتور بيزانس. بنابر متن نامة شمعون بيـت آرشـامي، او    هام: سفير تامآبرا - 1
فرزند افراسيوس بوده كه خود سابقاً در خدمت دسـتگاه ديپلماتيـك بيـزانس بـوده     
است. همچنين پسر اين آبراهـام بـه نـام نونـوس، خـود يكـي از سـفيران امپراتـور         

هـاي ديپلماتيـك    ر بـاب مأموريـت  يوستيانوس در يمن بوده است كه كتـابي نيـز د  
خاندان خويش به زبان يوناني نگاشته بود كـه امـروزه تنهـا قطعـاتي از آن در اثـر      

بنابر عقيدة شهيد، اعضاي اين خاندان خـود تبـاري سـامي     6فوتيوس باقي مانده است.
 7اند. اند و قادر به سخن گفتن به زبان عربي بوده داشته

سرجيوس بنابر متن نامة شمعون بيت آرشـامي از   سرجيوس: اسقف شهر رصافهّ. اين - 2
 8كرد. سوي دولت بيزانس، آبراهام را در اجراي مأموريت ديپلماتيك همراهي مي

، اسحاق سردستة مسيحيانِ كالسدوني سـرزمين  نامة حارث شهادتاسحاق: بنابر متن  - 3
                                                 

1  Shahid (1964), p. 121. 
2  The Martyrium Arethae. 
3  George Huxley (1980), “On the Greek "Martyrium" of the Negranites”, Proceedings of the Royal Irish 

Academy. Section C: Archaeology, Celtic Studies, History, Linguistics, Literature, Vol. 80, p. 43. 

4  Grillmeier (2001), p. 310. 

5  Brock (1997), p. 44. 

  براي اطلاعات بيشتر در خصوص اين خاندان نك:    6
Bowersock (2013), p. 135-150. 

7  Shahid (1964), p. 116. 

8  Jean Boissonade (1833), Anecdota Graeca. Paris, p .38. 
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ه بـه  بـا توج ـ  1ايران بوده است و از سوي پادشاه ايران به اجلاس فرستاده شده بـود. 
گاه در درون قلمروي دولـت ساسـاني موضـعي برتـر      آنكه مسيحيان كالسدوني هيچ

نداشتند، فرستاده شدن ايـن فـرد از سـوي پادشـاه ايـران بـراي شـركت در اجـلاس         
سازد. بنابر عقيدة شهيد، قباد پادشاه ساسـاني، اسـحاق    هايي جدي را مطرح مي پرسش

تـرين حـامي    عنـوان بـزرگ   نس، بـه را به منظور جلب نظر ژوستن، امپراتـور بيـزا  
نامه، اسحاق در ايـن   بنابر متن شهادت 2مسيحيان كالسدوني به اجلاس فرستاده است.

 اجلاس ارتباطي تنگانگ با آبراهام سفير دولت بيزانس داشته است.
ذكـر   نامه شهادتيوحناي مندائي: نام اين شخص كه به همين صورت در متن يوناني  - 4

او است. هرچند كـه جزئيـاتي از موقعيـت و     3هاي مندائي شده است، بيانگر ريشه
رسد كه او يكـي از همراهـان اسـحاق،     جايگاه اين فرد در اختيار نداريم، به نظر مي

 4نمايندة پادشاه ايران بوده است.
 524هاي تا  قلمروي دولت ساساني ميان سال 6كليساي نسطوري 5شيلاس: وي جاثليق - 5

از سوي پادشاه ايران به اجلاس فرسـتاده شـده باشـد.    رسد  م. بوده است و به نظر مي
 7بايد از دنيا رفته باشد. شيلاس اندكي پس از پايان اجلاس رملهّ مي

 رويدادنامة سيعرتنام نسطوري موسوم به  آگايوس: نام اين شخص در رويدادنامة بي - 6
به زبان عربي، به صورت حجاج آمده و يكي از مسيحيان غيرنسـطوري وابسـته بـه    

نامه عنوان كامل وي را چنين آورده است:  بار منذر لخمي بوده است. متن شهادتدر
                                                 

1  Irfan Shahid (1995), Byzantium and the Arabs in the Sixth Century, Vol 1, Washington: Gorgias Press, 
p. 42. 

2  Idem (1964), p.116. 

اي از غرب و جنوب غربي فـلات   مندائيان گروهي از مردمان آرامي زبان بودند كه در عصر ساساني در نواحي گسترده   3
هايي  هاي سفالين با كتيبه النهرين سكونت داشتند. تاكنون تعداد فراواني از كاسه و همچنين مناطق جنوبي بينايران 

انـد كـه    دسـت آمـده   هايي جادويي هستند از اين منـاطق بـه   به خط مندايي متعلق به عصر ساساني كه حاوي طلسم
  ت بيشتر دربارة اين آثار نك:دهندة حوزة گسترش مندائيان در اين زمان است. براي اطلاعا نشان

Edwin Yamauchi (2000), “Mandaic incantations: Lead Rolls and Magic Bowls”, ARAM 11, pp. 253-268. 
4  Boissonade (1833), p. 40. 

دولـت  گونه كه در منابع سرياني آمده است، كاتوليكوس، بالاترين مرتبه در كليساي نسطوري قلمروي  جاثليق و يا آن   5
 رفته است. ساساني به شمار مي

نسـطوريان گروهــي از مسـيحيان بودنــد كـه پــس از تكفيـر نســطوريوس اسـقف كليســاي قسـطنطنيه، عمومــاً بــه          6
هاي تحت حاكميت ساسانيان كوچيدند. تعاليم نسطوريوس بر پاية طبيعت دوگانة عيسي مسيح و همچنـين   سرزمين

  ش).1389أي بررسي جامع تاريخ كليساي نسطوري نك: هوشنگي (مادر خدا نبودن مريم مقدس بوده است. ر
7  William Wigram (1910), An Introduction to the History of the Assyrian Church. London, p. 197. 
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  3مسيحيان سراسر اردوگاه نظامي. 2آگيوس، فرزند رت، اتنارخ 1كومتوس
ترين روحانيون منوفيزيـت در قـرن ششـم     شمعون بيت آرشام: شمعون يكي از فعال - 7

آگاهي هاي مـا از   يشترينرفته است. ب ميلادي در قلمروي دولت ساساني به شمار مي
بنابر ايـن   4آيد. دست مي يوحنا افسوسي به زندگي قديسانزندگاني او بر اساس كتاب 

متن شمعون طي دوران فعاليت خود در ايران طي سفرهايي طولاني به مناطق مختلف 
شـدت تحـت سـاية كليسـاي      توانست وضعيت مسيحيان منوفيزيت ايران را كه بـه 

 5تا حدودي مستحكم سازد.نسطوري درآمده بودند 

 محورهاي مذاكرات

ترين محورهاي مذاكرات در ابتداي برپايي اجلاس، مسئلة صلح ميان اعراب لخمي و دولـت   مهم
با اين همـه، در هنگامـة برپـايي     6رتبة بيزانسي بود. بيزانس و همچنين آزادسازي دو فرماندة عالي

اي را  ر، خود را به حضور منذر رسانيد و نامهاي از سوي ذونواس پادشاه حمي اين اجلاس، نماينده
ذونـواس در ايـن نامـه خبـر كشـتار مسـيحيان        7از سوي پادشاه يمن به پادشاه لخمي تسليم كرد.

نجران را به منذر و پادشاه ايران اعلام داشته و پس از آن از منذر نيز درخواست كـرده بـود تـا    
هـزار   3د و براي اجراي اين كار پرداخـت  چنين كاري را با مسيحيان قلمروي خويش انجام ده

وان منظور از مسيحيان، در نامـة ذونـواس، تنهـا اشـاره بـه      ابه احتمال فر 8دينار را وعده داد بود.
                                                 

1  χο΄μητος. 
باشـد كـه    اين عنوان، از عناوين مهم در سلسه مراتب نظامي بيزانس بوده است. وجود اين عنوان شـايد حـاكي از آن  

 كردند. آگايو متعلق به طوايف عربي بوده است كه در قلمروي بيزانس زندگي مي

2  ἐθνάρχης. 
 واژة اتنارخ به معناي رهبر و پيشواي يك قوم خاص است كه در اينجا منظور قومي از مسيحيان اعراب است.

3  Παρεμβολη. 
اينجا منظور اردوگاهي از اعرابي است در مرزهاي بيزانس  واژة پارمبوله به معناي اردوگاه نظامي و معسكر است كه در

 كردند. و ايران كه به شكلي بدوي زندگي مي
4  Ernest Brooks (1923), Lives of the Eastern Saints, London. 

شـناخته اسـت. ايـن     بزرگان منوفيزيت كه يوحنا آنهـا را مـي  كتابي است در وصف زندگي  شرح حال قديسان شرقي
داستان از قديسـان   58گيرد. اين كتاب شامل  م. را در بر مي 568كتاب اولين اثر يوحنا است و شرح حوادث تا سال 

  النهرين است كه يكي از آنها به شرح زندگاني شمعون بيت آرشام اختصاص يافته است. منوفيزيت سوريه و بين
5  Ibid, pp. 142-155. 
6  Grillmeier (2001), p. 312. 
7  Shahid (1964), p. 115. 
8  Boissonade (1833), p. 37. 
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داشته است. اينكه كشتار مسيحيان يعقوبي چه منافعي براي ذونواس داشته كه  1مسيحيان يعقوبي
تـن    براي اجراي آن حاضر به پرداخت هزينه نيز بوده ا  نامـة  شـهادت ست، جاي سـؤال اسـت. م

اي كـه از مسـيحيان در دل داشـته اسـت      هاي ذونواس را شخصي و از بـاب كينـه   حارث انگيزه
تـوان چنـين حـدس زد كـه      انگارانه است. مـي  با اين همه، پذيرش اين دليل بسيار ساده 2داند. مي

متحـدان معنـوي دولـت     عنوان ذونواس در پي تضعيف هرچه بيشتر موقعيت مسيحيان يعقوبي به
العرب بوده است. اهداف سياسي ذونواس از بخـش ديگـري از نامـة او     آكسوم در سراسر جزيرهًْ

شود. او در ادامة نامه از منذر براي بهبود شرايط يهوديان در مناطق تحت كنتـرلش   نيز آشكار مي
دسـت آوردن   بـه  جز اين ذونواس در پـي  3دهد. كند و به او وعدة پاداش مي درخواست ياري مي

ترين هدف ذونواس از برقراري مذاكرات ديپلماتيـك بـا پادشـاه     اهدافي ديگر نيز بود. شايد مهم
اي بود تا بتواند از اين طريق يمن را از  ايران و حيره برقراري پيمان اتحادي با اين دو قدرت منطقه

  محاصرة سياسي بيزانس و حبشه خارج نمايد.  
كنندگان در اجلاس رملهّ با صداي بلند خوانده شـد. بـا ايـن     تنامة ذونواس در حضور شرك

داشـت. پـيش از همـه،     همه، عوامل قدرتمندي منذر را از پذيرش درخواست اين اتحاد بـاز مـي  
توانسـت   دادند كه رنجاندن ايشـان مـي   بخشي قابل توجه از سپاه او را اعراب مسيحي تشكيل مي

د. از سويي ديگر بخش مهمي از سـاكنان پايتخـت او،   عواقب وخيمي براي منذر در بر داشته باش
توانسـت   شدند و دشمني با ايشـان مـي   يعني شهر حيره، اعراب مسيحي بودند كه عباد خوانده مي

همچنين انتظار قرارداد صلح با بيزانس و دريافت مبـالغي   4موقعيت سلطنت او را به خطر اندازد.
داد. منـابع   رنـگ جلـوه مـي    هاد ذونواس را كمهنگفت جهت آزادسازي دو فرماندة رومي، پيشن

انـد،   العمل قباد ساساني در قبال پيشنهاد ذونواس اطلاعاتي را ضبط نكـرده  تاريخي در مورد عكس
كند كه قباد ساساني نيز چندان تمايلي به ايجاد اتحـاد   با اين همه، حوادث بعدي كاملاً آشكار مي
ض كرده است كـه پيشـنهاد ذونـواس بـه قبـاد زمـاني       با پادشاه يمن نداشته است. شهيد چنين فر

مطرح شد كه قباد در پي برقراري سياست مدارا با بيزانس بوده و از اين جهت اين اتحاد بـراي او  
در نهايت نمايندگان بيزانس موفق شـدند مأموريـت خـود را بـه انجـام       5جذابيت نداشته است.

                                                 
يعقوبي، در حقيقت نامي ديگر براي مسيحيان منوفيزيت است كه پس رهبران ايشان به نام يعقوب برداعي بدين نـام     1

 شدند. خوانده مي
2  Shahid (1964), p. 123. 
3  Arthur Jeffrey (1946), “Letter giving an Account of the Himyarite Martyrs by Simeon, Bishop of the 

Persian Christians”. The Muslim World, No 36, p. 209. 
 .192-191پيگولوسكايا، همان، صص    4

5  Shahid (1964), p. 128. 
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همچنــين  1گــان رومــي را آزاد ســازند.رتب برسـانند و در ازاي پرداخــت مبلغــي هنگفــت عــالي 
تـند امتيازهـايي        نمايندگان مسيحي حاضر در اجلاس با كمـك آبراهـام نماينـدة بيـزانس، توانس

    2دست آوردند. جهت بهبود وضعيت مسيحيان (يعقوبي) در قلمروي حيره به
  نتايج اجلاس رملهّ

هـاي رقيـب    اتحـادي بـا قـدرت   ذونواس پادشاه يمن از دستيابي به  ،با پايان يافتن اجلاس رملهّ
هاي ديني او كه به دنبال راضي كردن دولت ايران و حيره  روميان ناكام ماند. همچنين سياست

براي آزار مسيحيان يعقوبي در قلمروشان بود، با شكست مواجه شد. در سوي مقابـل، خبـري   
دشاه حبشـه بـا   يوحنا افسوسي باقي مانده كه در آن پا زندگي قديسانمنحصر به فرد در كتاب 

ارسال سفيري خواستار بهبود شرايط مسيحيان يعقوبي در قلمروي دولت ساسـاني شـده اسـت.    
بنابر نوشته يوحنا، قباد اين درخواست پادشاه حبشه را پذيرفت و بسياري از زندانيان مسـيحي  

ر هاي بيزانس و آكسوم نيز منـافع مشـترك را د   در چنين شرايطي دولت 3يعقوبي را آزاد كرد.
هاي خصمانة ذونواس نسبت به ايـن دو   ديدند، چراكه سياست براندازي دولت حميري يمن مي

توانست منافع آنها را در تجارت درياي سرخ بر هم زند. بدين سبب با وجود شكاف  دولت مي
مذهبي كه ميان كليساي كالسـدوني قسـطنطنيه و منوفيزيـت آكسـوم وجـود داشـت، منـافع        

عنوان راه جنوبي ارتباط ميان شرق و غرب، ايـن دو دولـت را بـه     همشترك در درياي سرخ، ب
يكديگر نزديك ساخت. دولت حبشه براي از ميان برداشتن رقيب همسايه در درياي سرخ به 

هاي نظامي بيزانس احتيـاج داشـت و دولـت بيـزانس بـه متحـدي وفـادار كـه بتوانـد           كمك
درآورد. روابط اقتصادي امپراتوري بيزانس  هاي مورد نياز بيزانس را در منطقه به اجرا سياست

هاي تحـت نفـوذ مصـر در     در طول سواحل درياي سرخ و اهميتي كه اين دولت براي سرزمين
شد بسيار قابل ملاحظه بود. امـر تبـديل دريـايي     العرب قائل مي آفريقا و مناطق آسيايي جزيرهًْ

ها تفوق و برتـري داشـته    ن بيزانسيكرد، به دريايي كه در آ كه دو قاره را از يكديگر جدا مي
كوشـش بيـزانس از قـرن ششـم مـيلادي بـراي        4باشد، اميد سودي فراوان را به همراه داشت.

هـاي   گـذاري  اي خارج از نظـارت دولـت ساسـاني، سياسـت     هاي بازرگاني تازه دستيابي به راه
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نـين اهـداف   همچ 1العرب در دريـاي سـرخ معطـوف كـرد.     هاي جزيرهًْ امپراتوري را به كرانه
هاي مهم دولت آكسـوم از طريـق    هاي غربي درياي سرخ يعني بندرگاه دولت بيزانس در كرانه

شد. اينك زمان آن فرا رسيده بود تا دولت بيزانس از  پذير مي اتحاد سياسي با اين دولت امكان
نة هاي ديني و خصما طريق اتحاد با حبشه نفوذ خود را در جنوب عربستان كه به دليل سياست

  رنگ شده بود، بيش از پيش احيا نمايد. شدت كم ذونواس به
م. از طريق تيموتي، بطريق كليسـاي اسـكندريه، بـا كالـب      525سان ژوستن در سال  بدين 

حـارث كـه ظـاهراً در     نامـة  شـهادت پادشاه حبشه وارد مذاكرات ديپلماتيك شد. بنابر مـتن  
اي از سـوي   داشـته اسـت، تيمـوتي نامـه     نگارش اين بخش از تاريخ به منابع معتبري دسترسـي 

ژوستن به كالب تسليم كرد كه در آن ژوستن متحد خود را براي حمله نظامي به يمن تشـويق  
به سوي جلو پيش رو، چه از طريق دريا چـه زمينـي، عليـه آن يهـودي گنـه كـاره       «كرد:  مي

 120داده اسـت و   ژوستن در اين نامه وعدة تأمين ادوات جنگي و سرباز به كالـب  2».مكروه
ناو جنگي از سوي بيزانس در اختيار حبشيان قرار گرفت و عمليات  60هزار سرباز به همراه 

ذونـواس پـس از مقـاومتي     3م. از سوي كالب آغـاز شـد.   525جنگي عليه يمن در همان سال 
اندك گرفتار آمد و به انتقام خون مسيحيان اعدام شد و آرايش سياسي به وجود آمده پس از 
اجلاس رملهّ خيلي زود تاريخ سياسي منطقه را ديگرگون كرد. اينك كالب پادشاه اكسوم بـا  

اما قيام سربازان حبشي  5در يمن به حبشه بازگشت. 4اي با نام ارياط السطنه باقي گذاشتن نايب
 - عنوان سركرده باعث به وجود آمدن دولتـي حبشـي   در يمن عليه ارياط و برگزيدن ابرهه به

هـا و   داد. آشـوب  كه چندان تمايلي به پيروي از دربـار آكسـوم از خـود نشـان نمـي     يمني شد 
را مجبور ساخت تا به شـكلي   6نين هاي موجود در يمن، امپراتور تازه بيزانسي ژوستي درگيري

بار دولت بيزانس با اتحاد  اين 7مستقل اتحاد دولت بيزانس را با دولت حبشيِ يمن برقرار سازد.
ايـن   8درياي سرخ به دنبال بر هم زدن منافع اقتصادي دولت ايران بود. دو سويهاي  ميان دولت
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خـوبي در گزارشـي از پروكوپيـوس بـازنمود يافتـه اسـت. بنـابر گفتـة          نين به اهداف ژوستي
يمن پيشنهاد داد كـه اگـر   - هاي آكسوم و حبشي پروكوپيوس، سفير امپراتور بيزانس به دولت

ا بخرند و به روميان بفروشـند، هـم خـود آنهـا سـود هنگفتـي       ابريشم ارسالي از هندوستان ر
خواهند برد و هم از رفتن ثروت روميان به كيسة دشـمنان ايشـان يعنـي ايرانيـان جلـوگيري      

هاي علاقة روميان به تسـلط بـر    اين درخواست سفير بيزانس تا حدود زيادي انگيزه 1كنند. مي
سـازد. ديپلماسـي بيـزانس كـه از      روشن مي دو سوي درياي سرخ را از آغاز قرن ششم ميلادي

دوران ژوستن اول و پس از برپايي اجلاس رملهّ در قبال درياي سـرخ پـيش گرفتـه شـده بـود      
شد،  برداري مي اي رسيده بود كه بايد از آن در مقابل منافع دولت ساساني بهره اينك به مرحله

  اد.اما دولت ساساني در عهد خسرو انوشيروان اين اجازه را ند
دولت ساساني ناچار بـود بـراي حفـظ انحصـار      ،با به سلطنت رسيدن خسرو اول ساساني

هاي غربي، از جمله ابريشم كـه در قـرن ششـم     تجارت كالاهاي چين و هندوستان با سرزمين
كرد، سياسـت خـود را در    هاي بزرگ آن روزگار ايفا مي ميلادي نقش مهمي در اقتصاد دولت

يير دهد. منابع دوران اسلامي كه غالباً به موضـوع سياسـت خسـرو    قبال حوزة درياي سرخ تغ
هاي حملة نظامي ساسانيان به يمن را همراه بـا   اند، ريشه اول در قبال سرزمين يمن توجه داشته

يـزين از خسـرو اول بـراي     ذي بن داستاني مبني بر تقاضاي يكي از شاهزادگان يمني به نام سيف
هاي اصلي فتح  با اين همه، درك انگيزه 2اند. بشيان نقل كردهاش از دست ح آزادسازي سرزمين

هاي سياسي نيمة نخست قرن  م.، بدون توجه به گره 570يمن توسط نيروهاي ساساني در سال 
هاي دولت بيزانس پس  پذير نيست. توسعه طلبي هاي درياي سرخ امكان ششم ميلادي در كرانه

سرخ و سپس عقد اتحادي تازه با دولت حبشي يمن از اتحاد با دولت مسيحي آكسوم در درياي 
نين كه تماماً در جهت ضربه زدن به منافع دولت ساساني در تجـارت   در عهد امپراتور ژوستي

ميان شرق و غرب بود باعث شد تا خسرو اول براي برگرداندن تـوازن قـوا در حـوزة دريـاي     
ملة نظـامي و اخـراج حبشـيان    هاي فعالي بزند. اين سياست، از طريق ح سرخ دست به سياست

و در فاصـلة نـيم قـرن از برپـايي      3عنوان متحدين دولت بيزانس از سرزمين يمن محقق شـد  به
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اجلاس رملهّ دولت ساساني موفق شد تا انحصار تجارت در درياي سـرخ را از دسـت دولـت    
ميـان  هاي شرقي دريـاي سـرخ باعـث از     بيزانس خارج سازد. حضور فعال ايرانيان در بندرگاه

سان كه پروكوپيـوس   شد. بدان رفتن اهداف سياسي بيزانس در قبال تجارت در درياي سرخ مي
هاي دريـاي   خوبي شرح داده است. بنابر گفتة او با حضور ايرانيان در بندرگاه اين موضوع را به

گاه قادر به ايفاي نقش در كمك به بيزانس بـراي خـارج كـردن انحصـار      سرخ، حبشيان هيچ
هايي كه از هندوسـتان   بريشم از دست ايرانيان نبودند، زيرا ايرانيان همواره بار كشتيتجارت ا

  1گذاشتند. خريدند و مجالي براي حبشيان باقي نمي رسيدند را زودتر در بنادر مي مي
  گيري نتيجه

هاي بيزانس، ساساني و حميـر و اعـراب    م. با حضور نمايندگان دولت 524اجلاس رملهّ در سال 
هـاي بـزرگ آن زمـان، در قبـال      سياست خارجي مبتني بر اقتصاد سياسي را براي دولـت  لخمي،

سرزمين يمن در نيمة نخست قرن ششم ميلادي مشخص كرد. نتيجة اين اجلاس منجر به منزوي 
شدن دولت يهودي ذونواس حميري در جنوب عربستان شد. عـدم تمايـل قبـاد ساسـاني و منـذر      

بان دولت بيزانس به حمايت از حميريان، باعث شد تا اتحادي ميـان  عنوان بزرگترين رقي لخمي به
دو دولت مسيحي آكسوم و بيزانس بر ضد حميريان شكل گيـرد كـه در نهايـت بـه سـرنگوني      
دولت يهودي حمير انجاميد. اين موضوع باعث شد تا دولت بيزانس بتواند با تكيه بر متحد خـود  

قرن ششم مـيلادي ديپلماسـي فعـالي را عليـه دولـت      در سواحل غربي درياي سرخ طي نيمة دوم 
ترين اهداف دولت بيـزانس از پيشـبرد چنـين     ساساني در تجارت درياي سرخ در پيش گيرد. مهم

توان بر هم زدن موقعيت انحصاري دولت ساساني در تجارت ميان شـرق و غـرب    سياستي را مي
لطنت خسـرو اول انوشـيروان بـه    دانست. با اين همه، دولت ساساني بسـيار زود و در دوران س ـ 

هاي درياي سرخ پـي بـرد و درصـدد جبـران      عواقب عدم توجه سياسي به منطق راهبردي كرانه
ديپلماسي غيرفعال در عهد قباد برآمد. دولت ساساني به منظور مقابله با اتحاد شكل گرفتـه ميـان   

قي درياي سرخ بود كه بيزانس و حبشه پس از اجلاس رملهّ در پي ايجاد پايگاهي در سواحل شر
 اين امر با تصرف نظامي سرزمين يمن به دست نيروهاي ايراني به اجرا درآمد.  
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  اسلاميجغرافياي تاريخي ملاير در قرون نخستين 
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وقوع برخي حوادث تاريخيِ مهم در قرون نخستين اسلامي در ايالت جبال، جايگاه ايـن   چكيده:
اـ         اـل، ملايـر اسـت كـه ب منطقه را در سرنوشت تاريخي ايران برجسته نموده است. يكـي از نـواحي جب

تـين اسـلامي   ي ارتباطي شرق و غرب، در تحولات ها راهتوجه به واقع بودن بر سر  تاريخيِ قرون نخس
اـ     نقشي قابل توجه داشته است، ولي در منابع نامي از ملاير برده نشده است. اين مقاله در صـدد اسـت ت
تـين قـرون          اـييِ آن در نخس اـكن جغرافي اـره ملايـر، بـه معرفـي ام ضمن تبيين چرايي سكوت منابع درب

اـيي در طـول     د پژوهش، تغيير نامكه در دوره مور دهد يماسلامي بپردازد. اين مقاله نشان  اـي جغرافي ه
منطقـه ملايـر بـه     شـود  يم ـها درباره اين منطقه را موجب شده است. همچنين معلـوم   زمان، فقدان داده

اـكنِ         اـبع نهاونـد بـوده اسـت و برخـي از ام لحاظ اداري زير عنوان جوانق (= خوابق) شناخته شـده و ت
  .اند بودهكان و مرغزار قراتگين مورد توجه منطقه همچون رامن، راكاه، گوراب، كسب، كر

  
  

جغرافياي تاريخي، قرون نخستين اسلامي، جبال، ملاير، جوانـق (خوابـق)،     :كليدي يها واژه
 نهاوند
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Historical Geography of Malayer in the Early 
Islamic Centuries 

 
Mohsen Rahmati1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract: The importance of the Jibal province in the historical destiny of Iran has been 

highlighted as a result of many important historical events in the early Islamic centuries. 

Due to its situation on the connecting ways between the East and the West and as a one of 

the regions of the Jibal province, Malayer had played a significant role in the historical 

developments. This paper seeks to explain why historical references have been silent on 

Malayer, as well as to introduce the geographical places of the city in the early Islamic 

centuries. This paper shows that Malayer was named as Jwanaq (=Khwabaq) and was 

affiliated with Nihavand in those centuries, due to little historical data about Malayer, and 

as a result of change of the names during that time. However, some of its places have been 

known such as Ramen, Rakah, Goorab, Kesb, Karkan and Qarategin Meadows. 

 

Keywords: Historical Geography, The early Islamic centuries, Jibal, Malayer, 

Jwanaq(=Khwabaq), Nihavand 
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  مقدمه
ترين مناطق ايران بود كه با احتـوا   از زمان سقوط ساسانيان تا حمله مغول، ايالت جبال از مهم

بر شهرهايي چون همدان و نهاوند و جز آن در تحولات سياسي، فرهنگي، و اقتصادي آن دوره 
نقشي اساسي داشت و بازكاوي شرايط تاريخي و جغرافيايي شهرهايِ ايـن ناحيـه بـه صـورت     

در فهم تاريخ آن دوره مؤثر باشد. يكي از نـواحي جبـال، منطقـه ملايـر      تواند يماري نگ تك
شـرقي و   از شمال به همدان، از غرب به نهاوند و از جنوب به بروجرد و از جنـوب است كه 

بين اسپهان بـا همـدان و راه ري و اسـپهان بـا      راه ارتباطي و بودشرق به كرج ابودلف محدود 
منشـعب از آن محصـور    كـوه  رشتهاين منطقه بين كوه الوند و دو . كرد يم بغداد از آنجا عبور

مناسـبي بـراي رونـق دامپـروري فـراهم       نـة يزمشده است و وجود برخي قلـل مرتفـع در آن   
در متون تاريخي و جغرافيايي مربوط بـا قـرون    به رغم قدمت و اهميت اين منطقه، 1كرد. مي

ميان نيامده و نقـش آن در تحـولات تـاريخي آن دوره    نخستين اسلامي، هيچ نامي از ملاير به 
صورت مستقيم منعكس نشده است. محققان جديد نيز كه به تحقيق درباره تاريخ اين شـهر   به

اند و درباره حوادث قبل از آن مطلبي  ، عموماً از پيدايش سلسله زنديه به بعد نوشتهاند پرداخته
ي جغرافيـايي ملايـر در قـرون نخسـتين     ها مكانندارند. فقط در يك مقاله به معرفي يكي از 

اين مقاله درصدد است تا ضمن تبيين دلايل عدم ذكـر   2اسلامي با نام رامن پرداخته شده است.
نام ملاير در متون جغرافيايي و تاريخي، با بازكاوي اين متون، وضعيت اداري ملايـر را در آن  

هر، روستا، قلاع و دژهاي بزرگ) و نقش اين دوره تبيين و نقاط معتبر جغرافيايي آن (اعم از ش
اماكن را در تحولات تاريخي آن دوره تشريح كند. به عبارت بهتر اين مقاله در پي ارائه پاسـخ  
به اين پرسش است كه منطقه ملاير در قرون نخسـتين اسـلامي از چـه وضـعيت تـاريخي و      

  جغرافيايي برخوردار بوده است؟ 
  ي درباره ملايرسكوت متونِ جغرافيايي اسلام

منطقه ملاير ضمن داشتن موقعيت خـوب جغرافيـايي بـراي رونـق كشـاورزي، دامپـروري و       
ي بين همدان، اسپهان، خوزسـتان  ها راهصنعت، به حكم قرار گرفتن بر كرانِ شبكه وسيعي از 

                                                 
  .  18، تهران: بوستان قرآن، صكارنامه ملاير)، 1390راد ( محمودرضا تقوي   1
. بـراي اطـلاع بيشـتر نـك:     2، ص117، ش5، سعنـدليب ملايـر   نامـه  هفتـه ، »ملاير نامـه «)، 1378محسن رحمتي(   2

www.doorijan.blogfa.com  
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رغـم ايـن موقعيـت     زمينه مناسبي جهت رشد تجارت را نيز دارا بوده است. بـه  1نيالنهر نيبو 
هاي دراز (از دوره باستان تا آغاز قاجار) فاقد يك مركز شـهري   ب، منطقه ملاير تا سالمناس

بزرگ بود. شايد بتوان علل اين امر را به صورت خلاصه چنين دانست. يكي اينكه منطقه آب 
مسـير   2جاريِ كافي نداشت. ملاير فقط يك رودخانه كوچك با نـام كـولان داشـته و دارد.   

 تـر  مرتفـع ي از آن براي كشاورزي در نقـاط  بردار بهرهي بود كه امكان ا نهگو عبور اين رود به
مجاورِ آن چندان فراهم نبوده و در نتيجه اراضي اين ناحيه عمومـاً از طريـق بـارش نـزولات     

اگرچه در فصل بارندگي، ميزان بـارش   3شده است. جوي و يا از طريق چاه و قنات آبياري مي
ولي در فصول غيربارندگي، آب منطقه از طريق چـاه   4،شده يمزياد به جاري شدن سيل منجر 

ي روسـتاها است. تعدد قنوات در منطقـه، ضـمن كمـك بـه احـداث       شده يمو قنوات تأمين 
داد و از تمركـز جمعيـت در يـك     بزرگ و كوچك عملاً به اين منطقه بافت روستايي مـي 
گـر اينكـه منطقـه ملايـر     نمـود. دي  مكان و ايجاد شهري بزرگ در اين ناحيه جلوگيري مـي 

كوهستاني بوده و از ارتفاعات ريز و درشت (اعـم از كـوه، تپـه و دره) پوشـيده شـده بـود و       
در نتيجه  5ي باتلاقي زير آب بود.ا هيناحعنوان  آيد، بخش هموار آن نيز به چنانكه در ادامه مي

گرفتـه بودنـد و نـوعي    ها قـرار   ها و كوه چنين وضعيتي روستاهاي متعدد ملاير در لابلاي دره
كـه امكـان يكپـارچگي را از آنهـا      شـد  يم ـتفرقّ و پراكندگي در ميان اين روسـتاها ايجـاد   

. سوم اينكه قرار گرفتن منطقه ملاير در نزديكي چهار شهر بزرگ همدان، نهاونـد،  گرفت يم
كرج ابودلف و بروجرد و انضمام روستاهاي ملاير به هـر يـك از ايـن شـهرها، ضـرورت و      

ان تأسيس يك مركز اداري در آنجا را از بين برده بـود. در هـر صـورت، فقـدانِ مركـز      امك
شهريِ بزرگ در منطقه سبب شده كه تحولات تاريخي و جغرافيايي ملاير در قرون نخسـتين  

                                                 
ي جيبـي، صـص   هـا  كتـاب يحي، به كوشش علي اصغر عمران، تهران: ، ترجمة ابگار مسسياحتنامه)، 1358چريكوف (   1

؛ 209، 160-159، تبريز: چهر، صص 2، ترجمة كاظم وديعي، جمطالعات جغرافيايي)، 1339؛ ژاك دمورگان (78، 74
؛ 246، 166، به قلم ميـرزا رضـاي كلهـر، تهـران: سـنايي، صـص      سفرنامه كربلا و نجف)، 1335ناصرالدين شاه قاجار (

، به كوشش حسن مرسلوند، تهـران: مؤسسـه پژوهشـي و مطالعـات     سفرنامه عتبات)، 1370اخان عضدالملك (عليرض
ي ارتبـاطي، در قـرونِ بعـد از صـفوي بـا نـام راه عتبـات، اهميـت تـام يافتنـد. نـك:            هـا  شبكه. اين 45فرهنگي، ص

  .832، 824، 814، 752هاي  ، تهران: مطبعه دولتي، نمرهروزنامه ايرانق)، 1308اعتمادالسلطنه (
  . 390سينا، ص  ، تهران: ابنجغرافياي مفصل ايران)، 1311؛ مسعود كيهان (145دمورگان، همان، ص    2
  . 390؛ كيهان، همان، ص597نا، ص ، تهران: بيبستان السياحهًْ تا]، شيرواني[بي زين العابدين   3
  .818، 743، 738، 692،  687، نمره روزنامه ايران ،اعتمادالسلطنه   4
  نك: ادامه مقاله.   5
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اسلامي، به نام شهرهاي مجاور ثبت شود. علاوه براين، نام ملاير نيز در اسـناد اداري آن عهـد   
همچنين بسياري از اماكن جغرافياييِ اين منطقه در طول زمان ويران شده  متفاوت بوده است و

. بنابراين مطالب تاريخي و جغرافيايي مـرتبط بـا ملايـر در متـون قـرون      اند دادهو يا تغيير نام 
بـا   هـا  دادهو در نتيجـه ارتبـاط ايـن     انـد  شدهي قديميِ اين اماكن ذكر ها نامنخستين اسلامي با 
وضوح عيان نيست و اين امر نوعي سكوت و يا كمبود داده دربـاره   ملاير به شهرستان امروزيِ

 ملاير را ايجاد كرده است. 

  جغرافياي اداري ملاير در قرون نخستين اسلامي
شناختي، قدمت آغاز حيات بشري در اين منطقه را از هزاره ششم قبل از ميلاد  مدارك باستان

شناسـي بـر روي    و مطالعـات باسـتان   2برخي از روسـتاها همچنين ساختار زبانيِ نام  1 .داند يم
آباداني و حيات روستاهاي اين منطقه را از دوره پيش از مادهـا تـا    3ي موجود،ها نگاره سنگ

. همچنين در مركز منطقه ملاير، اكنون روستايي با نام گنبد وجـود  دهد يمعهد اشكاني نشان 
 4) منطقـه دانسـت.  النـار  تي ـبا به قول مورخ دارد كه شايد بتوان آن را محل وجود آتشكده (ي

و همچنـين درج نـام    5دست آمـده از دوره ساسـاني   اگرچه ذكر نام ملاير بر روي مهرهاي به
كه در آن دوره، اين منطقه (يا حداقل بخشـي   دهد يمنشان  6ملاير در متون قرن ششم هجري

هـد هـيچ نـامي از ملايـر ذكـر      منابع آن عبا اين حال، از آن) به نام ملاير معروف بوده است، 
و لذا در خصوص حدود و ثغور اين گسـتره جغرافيـايي در آن دوره چيـزي دانسـته      اند نكرده

هاي لرستان كه از شرق  نيست. منطقه وسيعِ واقع در بين دامنه جنوبي الوند تا دامنه شمالي كوه
                                                 

  . 1353گزارش ميراث فرهنگي به وزارت فرهنگ و هنر،    1
هاي باستاني را در خود  النوع نانايه(=ننه) الهة مادر در تمدن ب نَنَگ، ناناگ)، يادگار ربهًْعرّمنام روستاي نَنجَ (= صورت    2

ي با واژه فارسي باسـتان تچـره   معناداروت حموي ربط دارد. همچنين دو روستا با نام طجر (=تجر) كه بنا به اشاره ياق
، تصـحيح  معجـم البلـدان  )، 1977يـاقوت حمـوي (  ابوعبداالله  الدين شهاب(به معني كاخ يا خانه تابستاني) دارند؛ نك: 

) (=آب) owاساميِ روستاهاي مختوم به ان (=گان، مان، لان) يا او (همچنين  .34صبيروت: دارصادر، ، 4جووستنفلد، 
، آچميـزان، جـوزان، مـانيزان،    خـواران  يمچون دوريجان، آورزمان، اسكنان، ازندريان، آچميزان، پيهان، ميانزولان، هم

كمازان، جيجيان، نوشيجان، داويجان، كندهلان، قـوزان، گونسـپان، واشـان، كهكـدان، ديزيجـان، كركـان (=كهـران،        
  ناو، ازناوله و جز آن.گوراب، شوشاب، گنجاب، قجرآب، از كهركان) و جز آن و همچنين

ارگـس   B مجموعـة  يافتـه  نـو  هـاي  نگـاره  سنگ نقوش تحليل و معرفي«)، 1391محمدي و همكاران ( االله بيك خليل   3
  .  140-121، صص2، ش2، سهاي باستانشناسي ايران مجله پژوهش» همدان) -سفلي( ملاير

  . 37نيار، تهران: فروغي، ص، تصحيح احمد بهمتاريخ بيهق)، 1317(زيدبيهقي بن يعل ابوالحسن   4
  .2، ص71، ش4، سنامه عندليب ملاير هفته» پيشينه تاريخي ملاير«)، 1378پرويز اذكايي (   5
  .  461الشعراء بهار، تهران: كلاله خاور، ص )، تصحيح ملك1318( و القصص خيالتوار مجمل   6
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، همواره يك واحد شده يمرا شامل  1ي راسوند و از غرب تا نزديكي كرمانشاهها كوهتا دامنه 
كـه از اواخـر دوره قاجـار تحـت      داده يم ـي را تشكيل ا كپارچهسياسي، جغرافيايي و اداريِ ي

عنوان ولايت ثلاث شناخته شده است. ملاير بخشي از اين ناحيه بوده و با توجـه بـه نداشـتنِ    
كـرج  ة شهرهاي مجاور همچون نهاوند، همـدان و  تابعمركز شهريِ بزرگ، هر بخشي از آن 

فقيه در توصيف همدان، آن را مشتمل بـر محـدوده وسـيعي از     ابودلف بوده است. چنانكه ابن
رستاق (= ناحيه)  24كه به  داند يمگردنه اسدآباد تا ساوه و از اطراف سنندج تا كرج ابودلف 

 كـه  شود يمدر فهرست وي، نام دو رستاقِ قوهياباذ و انارموج (= انارمرج) ديده  2.شد يمتقسيم 
شماليِ شهرستان ملاير را كه از اواخر قاجار  بخشاين دو رستاق،  3بر اساس اسناد دوره صفوي

است. بنابراين بخشي از منطقـه ملايـر    گرفته يمدر بر  4اند بودهبا عنوان بلوك ترك معروف 
  در آن زمان تابع همدان بوده است. 

 93رج روذراور مشتمل بر از اينكه روذروار (تويسركان) با مركزيت شهركي موسوم به ك
آيـد   برمـي  5،اند دانستهپارچه آبادي، ناحيه اسپيدهان، جرود، و جوانق را از نواحي تابع نهاوند 

كه در قرون نخستين اسلامي، بخش اعظم ولايت ثلاث تابع نهاوند بوده است. مكان دو ناحيه 
را جـزء سـردترين   فقيـه در جـايي جوانـق     اول معلوم، و دو ناحيه اخير نامشخص است. ابـن 

ولي درباره محدوده و موقعيـت آن اطلاعـي بـه     6ي شاهنشاهي ساساني معرفي كرده،ها بخش
  .دهد ينمدست 
كه نبرد اعراب مسلمان با لشكر ساساني و قبور شهداي اين جنگ در حدود يك  ميدان يم

ا تمايز ب مجمل التواريخ و القصصصاحب  7فرسخي نهاوند در ناحيه اسپيدهان واقع شده است.
                                                 

  .  337، ص3ياقوت حموي، همان، ج   1
؛ همچنـين يـاقوت   239دخويـه، ليـدن: بريـل، ص    اني قيتحق، تصر كتاب البلدانمخ)، 1885( هيفق بنمحمد احمدبن   2

  .414، ص5حموي، همان، ج
  .  811، 803، 798؛ مدارك و اسناد، تهران: بوعلي، صصتاريخ بيگدلي)، 1367غلامحسين بيگدلي (   3
  .  80سينا، ص ، تهران: ابنجغرافياي مفصل تاريخي غرب ايران)، 1316بهمن كريمي(   4
، تحقيـق كرامـرز،   صـورهًْ الارض )، 1967حوقل( محمدبن ؛ ابوالقاسم265، 260، 236، 211-209فقيه، همان، صص بنا   5

  .74، تصحيح گاي ليسترنج، تهران: دنياي كتاب، صالقلوب نزههًْ)، 1362؛ حمداالله مستوفي(368ليدن: بريل، ص
  . 210فقيه، همان، ص  ابن   6
؛ 211فقيـه، همـان، ص    ؛ ابـن 298وح البلدان، بيـروت: دار و مكتبـهًْ الهـلال، ص    ق)، فت1421( بلاذري يحيي احمدبن   7

، 2عبدالحميد، ج نيالد ييمح، تحقيق محمد الجوهر معادنو  الذهب مروجق)، 1409مسعودي ( حسين بن علي ابوالحسن
ربـي فنديسـجان، يـا    . نام مكان نبرد را پنديسگان (به ع461، صمجمل التواريخ و القصص؛ 233بيروت: دارالفكر، ص 

مجمـل  ؛ 278، ص4، ج499، ص1، نـك: يـاقوت حمـوي، همـان، ج    اند كردهبنديسيان) يا به قولي مولهشت نيز ثبت 
  .461، صالتواريخ و القصص
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با قبور آن دسته از مسلمانان كه در نبـرد   اند شدهميان قبورِ مسلماناني كه در صحنه نبرد شهيد 
، قبر افراد گروه اخير را به صورت پراكنده در خوابق (= اند رفتهمجروح شده و بعدها از دنيا 

ابقت آن دو را . ثبت نام اين دو ناحيه با يكديگر، مجاورت و شايد مطداند يمجوانق) و ملاير 
ي سـپاه  نينش ـ عقـب . بر اساس منابع فتوحات دانسته اسـت كـه مسـير    دهد يمبا يكديگر نشان 

سوي شمال نهاوند و از طريق تنگه ملهوسـان (يـا بـه تعبيـر امـروزي تنگـه طريـق         ساساني به
   1سوي ري و همدان بوده است. الاسلام) به منطقه ملاير و از آنجا به

خوردة ساساني به جوانـق و   سپاهيان اسلام در تعقيب لشكر شكست بنابراين طبيعي است كه
باشـند و بـه    باختـه ملاير وارد شده و مجروحانِ مسلمان در جاهاي مختلف ايـن منطقـه جـان    

بعضي را در اين جايها مشهد ظاهر است و هر كسي را نام ايشان از نوعي « :خيالتوار مجملتصريح 
بـه صـورت غيرواقعـي اسـت.      هـا  مقبـره ا است كه نام ايـن  اين درست بدان معن 2».ديگر گويند

معديكرب در ليلي يادگار، دره عثمان، ابودردا و  نامگذاري روستاهايي به نام سعد وقاص، عمروبن
    3خوبي نمايانگر اين امر است. هرهره (كه به احتمال زياد تصحيفي از ابوهريره باشد)، به

و يك قريه آن را با نام  داند يم ها نيزم نيتر اهيگپرفقيه در جايي ديگر جوانق را جزء  ابن
كه بين قصراللصوص (=كنگاور) و نهاوند واقـع و بـا كنگـاور يـك      4كند يمكنخواست ذكر 

ة اين مسافت، وقوع اين قريه را در دهانه تنگه ملهوسان مسـجل  محاسب 5مرحله فاصله داشت.
نـد قـرار داشـته و از طـرف ديگـر،      . براين اساس معلوم است كه جوانق در شرق نهاوسازد يم

- 460ساله در زمـان پيـروز اول ساسـاني (حـك:      فقيه درخصوصِ قحطيِ هفت ي ابنها گفته
كـه ايـن    دهـد  يمنشان  6م) و درخواست اشراف جوانق براي الحاق آن منطقه به اسپهان،484

                                                 
، تحقيـق عبـدأ علـي مهنـا، بيـروت: مؤسسـهًْ الأعلمـي        3، جتـاريخ الأمـم و الملـوك   ق)، 1418( يرطبريجر محمدبن   1

، تهـران:  1، تصحيح محمـد روشـن، ج  تاريخنامه طبري)، 1373بلعمي ( محمد محمدبن؛ ابوعلي 521للمطبوعات، ص
  .  513البرز، ص

  .461، صمجمل التواريخ و القصص   2
، تهران و اصفهان: اميركبير و تأييـد،  1، به كوشش ايرج افشار، جتاريخ عالم آراي عباسي)، 1350( منشي يكاسكندرب   3

)، 1376(هـاي ايـران    فرهنگ جغرافيـايي آبـادي  ؛ 814ق: نمره1311، ه ايرانروزنام؛ اعتمادالسلطنه، 515، 407صص
  . 104، تهران: سازمان جغرافيايي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ص 47ج

ــن   4 ــان، ص  اب ــه، هم ــامِ آن را  260فقي ــاي قزوينــي ن ــد آورده» كيزحــراس«و مقدســي » ليخواســت«. زكري ــك: ان . ن
ق)، 1408مقدسي( احمد محمدبن؛ 452، بيروت: دارصادر، صآثار البلاد و اخبارالعباد)، ق1380(محمدقزويني يابنزكر

  .  308، تحقيق محمد مخزوم، بيروت: داراحياء التراث العربي، صاحسن التقاسيم في معرفهًْ الاقاليم
  .308مقدسي، همان، ص   5
  . 265فقيه، همان، ص ابن   6
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ه نـواحي كمـره،   ناحيه با توابع اسپهان نيز همسايه بوده است. از آنجا كه در دوره باستان هم ـ
اسـتنباط كـرد كـه     تـوان  يم 1اند، بربرود، كزاز، سربند و جنوبِ چراّ جزء قلمرو اسپهان بوده

مرزهاي شرقي جوانق نيز تا حدود سربند و كزاز ادامه داشته است. عـلاوه بـراين، از روايـت    
 آب بـوده كـه در نتيجـه    ي كـم ا منطقـه اسـتنباط كـرد كـه منطقـه جوانـق،       توان يمفقيه  ابن

ي پياپي، قحطي در آنجا شدت يافته و احتمال مـرگ و ميـر در آن بيشـتر بـوده     ها يخشكسال
تصور كرد كه همه (يا حداقل بخش  توان يماست. بنابراين با توجه به فقر منابع آبي در ملاير، 
شده است. دانسته نيست كه انضمام جوانق بـه   اعظم منطقه) ملاير تحت نام جوانق شناخته مي

فقيه آن را جزء نهاوند دانسته معلـوم   ا چه مدت ادامه يافته، ولي با توجه به آنكه ابناسپهان ت
  است كه در قرون نخستين اسلامي دوباره اين ناحيه به نهاوند پيوسته بوده است. 

در قرن دوم هجري با تأسيس شهر كرج ابودلف، منطقه سربند، سيلاخور، كـزاز و بخـش   
با توجه بـه آنكـه منـابع جغرافيـايي، قريـه       2و ضميمه كرج شد.سفلاي چراّ از اسپهان منتزع 

و همچنـين   3اند كردهعنوان روستايي نزديك به كرج و سيلاخور توصيف  گوراب ملاير را به
 رسـد  يم ـبه نظـر   4با عنايت به اينكه بين گوراب تا كرج فقط پنج فرسنگ فاصله بوده است،

به حوزه اداري كرج پيوسته باشد. بـا ويرانـي   كه بخش شرقي ملاير نيز از جوانق جدا شده و 
تسلط اداري كرج بر نواحي شرقي ملاير از ميان رفت  5شهر كرج از قرن پنجم هجري به بعد،

و اين منطقه هويت خود را بازيافت. در نتيجه، از ابتداي قرن ششم، نام ملاير در كنار جوانـق  
مه اين ناحيه، زير نام ملاير قرار گرفت. و در عهد ايلخانان، جوانق را كنار زد و ه 6ظاهر شد

از ايـن   7.دانـد  يم ـچنانكه مستوفي نهاوند را مشتمل بر سه ناحيه اسپيدهان، ملايـر و جهـوق   
                                                 

  .261همان، ص   1
  همان.    2
؛ يـاقوت حمـوي، همـان،    63سينا، ص ، تصحيح اسماعيل افشار، تهران: ابنسلجوقنامه)، 1332يشابوري (ظهيرالدين ن   3

  .180، ص2ج
  .199، ليدن: بريل، صنبذ من كتاب الخراج)، 1889جعفر ( بن هًْقدام   4
لعـه فـرزين   زمان اين ويراني معلوم نيست. اما در حوادث عهد سلجوقي ديگر نامي از كـرج ذكـر نشـده و بيشـتر از ق       5

دهنده ويراني كرج در قرن پنجم هجري اسـت، نـك:    (فرجين، برجين) در نزديكي آن ذكر شده است. اين خود نشان
، 262، 235، تصحيح محمد اقبال، تهران: علمي، صص السرور الصدور و آيهًْ راحهًْ)، 1363ابوبكر محمدبن علي راوندي (

مراصـدالإطلاع علـي اسـماء    ق)، 1412عبـدالمؤمن بغـدادي(   نيالـد  يصف؛ 484، 379، 376، 375، 365-367، 287
  . 1026، بيروت: دارجيل، ص3، تحقيق و تعليق علي محمد البجاوي، جالامكنهًْ و البقاع

  . 461، ص و القصص خيالتوار مجمل   6
  .74، صهمان)، 1362حمداالله مستوفي(   7
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روايت روشن است كه در عهد ايلخاني، روذراور از سيطره اداري نهاوند خارج شـده اسـت و   
  1فته است.اگر جهوق را تصحيفي از جرود بدانيم، ملاير جاي جوانق را گر

گفت كه با توجه به فقدان مركز شهري بـزرگ، منطقـه ملايـر، بـين      توان يماز اين رو 
شهرهاي بزرگ منطقه يعني همدان و نهاوند تقسيم شده است، و از نظر اداري هر يك از اين 

  . اند كرده يميي از روستاهاي ملاير را اداره ها بخششهرها، 
  ين اسلامينقاط جغرافيايي ملاير در قرون نخست

موقعيت ممتاز اقتصادي و ارتباطي ملاير، وجود برخـي شـهرهاي كوچـك و يـا روسـتاهاي      
كه نام آنها در منابع و متون جغرافيايي درج شده است و  ديبخش يمبزرگ در آن را ضرورت 

  .شود يمدر ذيل به ترتيب به آنها اشاره 
  رامن  - 

 - ري بـه نـام رامـن در ميانـة راه همـدان     متون جغرافيايي قرون نخستين اسلامي، از وجـود شـه  
رغـم برخـي اظهـار نظرهـاي      بـه  2.كننـد  يم ـو كمابيش آن را توصيف  دارند يمبروجرد پرده بر

تـاني در شـمال ملايـر،     3ناصحيح درباره مكان اين شهر، در  4با توجه به وجود يك محوطـه باس
به ذكر سه نكتـه بسـنده   لذا فقط  5پژوهشي جديد مكان اين شهر به طور دقيق تعيين شده است.

: يكي اينكه نام اين شهر در وقايع و حوادث عهد سلجوقي ذكر نشده و سمعاني براي رفتن شود يم
كه شـهر رامـن تـا     دهد يماين نشان  6از بروجرد به همدان (بجاي رامن) از طاسبندي عبور كرد.

                                                 
عهد صفوي ملاير مستقل شد و در در اواسط عهد قاجـار،   هاي بعد نيز ادامه يافت چنانكه در اگرچه اين روند در سال   1

، به التواريخ افضل)، 1361الملك ( به عنوان مركز ايالت ثلاث، نهاوند را نيز تحت تابعيت گرفت، نك: غلامحسين افضل
؛ دمورگـان، همـان،   285، 80، 77كوشش منصوره اتحاديه و سيروس سعدونديان، تهـران: نشـر تـاريخ ايـران، صـص      

  .  157-156صص
(ترجمة كهن فارسي)، بـه تصـحيح ايـرج افشـار، تهـران:       المسالك و الممالك)، 1368( استخري يمابراه محمدبننك:    2

  . 2؛ نيز رحمتي، همان، ص360حوقل، همان، ص ؛ ابن163علمي فرهنگي، ص
، نامـه  ريخ آستانه يا كرجتا)، 1342؛ ابراهيم دهگان (4، تهران: چهر، ص ملاير و مردم آن)، 1348نك: جواد جعفري (   3

، ترجمـة محمـود عرفـان،    جغرافياي تاريخي سرزمينهاي خلافـت شـرقي  )، 1364؛ گاي لسترنج (376، صنا يباراك: 
  .215صتهران: علمي و فرهنگي، 

؛ ايرج 10، 6، 4تا)، تاريخ ملاير، ملاير: كتابخانه علامه مجلسي، نسخه دستنويس مؤلف، صص  نك: مجيد ظهيري (بي   4
هفتـه  » ملايرشناسـي «)، 1377؛ عبـدالكريم ترابـي (  19، صگستر علم، ملاير: تاريخ نمايش در ملاير)، 1378ي (سعد

  . 2، ص29، ش2، سنامه عندليب ملاير
  .2رحمتي، همان، ص   5
  . 28، ص4، به تحقيق عبداالله عمر البارودي، بيروت: دارالجنان، جالأنسابق)، 1409محمدسمعاني( بن يمعبدالكرابوسعد    6



 1396پاييز ، 34، شمارة نهمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  72

با ابـراهيم   توان يماواخر قرن چهارم هجري از ميان رفته بود. در خصوص وجه تسميه شهر نيز 
تـگان كـيش    دهگان هم عقيده بود كه اين نام مرتبط با رام (به معني صلح و رامش) يكي از فريش

از آغـاز   2كه نامش به اشكال مختلف در اسامي شهرهاي متعدد ايران آمده است. 1زرتشتي است
در نزديكـي   پيدايش و تأسيس اين شهر نيز اطلاعي در دست نيست. روايتي مبني بر بنـاي شـهري  

موقعيـت جغرافيـايي ايـن شـهر در      3م)،439- 420توسط بهرام گور (حك:  آوند بهرامدرياچه 
و مطابقت عنوان رامن با اين علايق بهرام همگي  4مندي بهرام گور به رامش كنار مرغزار، علاقه

  .شود دادهدليلي باشند كه بناي شهر به دوران بهرام گور نسبت  توانند يم
  دمق  - 

راه «ي جغرافيايي ملاير دمق است. در ترجمه فارسي كتاب اسـتخري از  ها مكانيگر از يكي د
 6.انـد  كـرده و مورخان عصر صفوي نيز نام دمق را به صورت دمه ثبت  5ياد شده» دمه و رامن

ويژه كـه   ي مناسبي براي تعيين محل آن است؛ بهراهگشاذكر نام اين مكان همراه با نام رامن، 
از ايـن رو، پيداسـت كـه دمـه      7.دانند يمفاصلة آن را تا همدان يك مرحله مقدسي و قدامه 

(=دمق، ديمق) نام روستايي قديمي در دامنة جنوبي الوند و در نزديكي رامـن بـوده اسـت كـه     
هاي ارتباطي همدان به سوي جنوب، گاهي از رامن و يـا از ديمـق    جغرافيانويسان، در ذكر راه

ق) بعد از شكسـت در مقابـل   1052- 1038نيز شاه صفي (حك:  . در دوره صفوياند بردهنام 
و » در حوالي دمق نزول نمـوده «لشكر عثماني، از همدان به دامنه جنوبي الوند عقب نشست و 

                                                 
  .376، 329دهگان، همان، صص    1
؛ بغـدادي، همـان،   30، ص3همچون رامن، رام، رامني، رامشين، رام اردشير، رامجرد و جز آن؛ نك: سمعاني، همان، ج   2

  . 94، ص 4، تهران: خيام، جحبيب السير في اخبار افراد بشر)، 1333خواندمير ( الدين ؛ غياث597، ص2ج
  . 468آلاچيق، ص  -ي پراكنده، تهران: ثالثها نوشته، ترجمة صادق هدايت، در )1379( هاي ايران شهرستان   3
، تحقيق عبد المنعم عامر و جمال الدين شيال، قم: منشـورات  الاخبار الطوال)، 1368دينوري ( داود احمدبنابوحنيفه    4

  .58-56الرضي، صص 
  . 163استخري، همان، ص   5
؛ 242، تهـران: دانشـگاه تهـران، ص   1، تصحيح احسان اشـراقي، ج التواريخ خلاصهًْ)، 1363احمد حسيني منشي قمي (   6

. نگارنـده، دمـه را   335، تهـران: بابـك، ص  1، تصحيح عبدالحسين نوايي، جاحسن التواريخ)، 1357روملو ( حسن بيگ
؛ نظير ) تصحيف يافته استdamaq) و دمق (damaكه به دو صورت دمه ( داند يم) damagصورتي ديگر از نام دمگ (

. از قبيـل برنامـگ،   انـد  شـده هاي باستاني و پارسي ميانه بسياري كه به اين صورت در زبان فارسـي دري متحـول    نام
  كارنامگ، ميانَگ كه به دو شكل برنامج، كارنامج، ميانجَ و برنامه، كارنامه، و ميانه تحول يافته است.

. انـد  نوشـته » ديمـن «و قدامـه  » ديمـر «. مقدسي نـام آن را  308؛ مقدسي، همان، ص 199جعفر، همان، ص بن هًْقدام   7
) بوده مق هيدآشكار است كه نام اين مكان در اثر سهو نساخان به ديمر يا ديمن تحريف يافته و اصل اين نام ديمق(= 

  كه تلفظي ديگر از دمق باشد.



 73                                                                                                     ي ملاير در قرون نخستين اسلاميجغرافياي تاريخ

بعدها در اين محـدوده،   1پس از تجديد نيرو از ملاير به سوي لشكر عثماني در درگزين رفت.
  م علي آباد دمق هنوز برقرار است. ساخته شد كه با نا آباد يعلروستايي با نام 

  راكاه - 
جعفـر و   بـن  هًْيكي ديگر از نقاط جغرافيايي ملاير در كتب متقدم جغرافيايي راكاه است. قدام

مقدسي در ذكر منازل مسير راه نهاوند به سوي همدان و كرج ابودلف را سـه منـزل، و اولـين    
فرسـنگ   8و تا گـوراب   12و تا همدان  6كه فاصلة آن تا نهاوند  اند دانسته» راكاه«منزل را 

اما تأمل در مجموع  3اگرچه در اين باره اطلاعات متفاوت ديگري نيز ارائه شده، 2بوده است.
كه بخش اول راه ارتباطي بين نهاوند با هر دو شهر همـدان و كـرج    دهد يماين روايات نشان 

  .گذشت يمابودلف از منطقه ملاير 
 العسـل  يـهًْ ثنن مرحلة جنگ نهاوند و شكست سـپاه ايـران در   بر اساس منابع فتوح، آخري

كه چهار ويژگي داشته است: اول اينكه ميان همدان و نهاوند قـرار داشـته، دوم    4اتفاق افتاده 
اينكه به عرصه آوردگاه نهاوند نزديك بوده و سوم چنانكه از لغت ثنيهًْ (به معنـي گشـادگي   

عرض بوده؛چنانكه با عبور يك كاروان،  ن محل خيلي كم، ايشود يمميان دو كوه) نيز مستفاد 
رغـم وجـود    راه عبور به كلي بسته شده بود. چهارم اينكه اين محل چنان پرتردد بوده كه بـه 

  جنگ در نزديكي آن، اين تجارت تعطيل نشده بود. 
نگـه  ايـن محـل را در ت   توان يم 5،اعتمادالسلطنهي فوق و همچنين توصيف ها يژگيوبا عنايت به 

ة آخـرين جنـگ   تتم ـملهوسان (= تنگه طريق الاسلام امروزي) دانست. بنابراين معلـوم اسـت كـه    
ايرانيان با اعراب مسلمان به ملاير هم كشيده شده و هم اينكه راه ارتباطي نهاوند به ملاير و همـدان  

اـل ر روستاي نيز از همين مسير بوده است. در دهانه شرقي اين تنگه نيز چند تپه باستاني در كنا  باباكم
  هاي شهر كارواني راكاه دانست.  عنوان بازمانده اطلال و ويرانه آنها را به توان يمقرار دارند كه 

                                                 
  .88ان و ايرانيان، تهران: علمي، ص، تصحيح گنجينه ايرخلاصهًْ السير)، 1368( اصفهاني يخواجگ بن محمدمعصوم   1
  .308؛ مقدسي، همان، ص 199جعفر، همان، ص بن هًْقدام   2
؛ 83، وضع حواشيه محمد امـين ضـناّوي، بيـروت: دارالكتـب العلميـه، ص     البلدانق)، 1422(يعقوبي واضح ياب احمدبن   3

  313، ص5، ج78، ص3؛ ياقوت حموي، همان، ج197استخري، همان، ص
، ترجمـه و انتخـاب از محمـد پـروين     المشترك وضعاً و المفتـرق صـقعاً  )، 1362ابوعبداالله ياقوت حموي ( نيالد شهاب   4

، 2، جتاريخ سياسي ساسانيان)، 1362؛ براي اطلاع بيشتر نك: محمدجواد مشكور (48گنابادي، تهران: اميركبير، ص 
  .1375تهران: دنياي كتاب، ص

  .815، 814 ، نمرهروزنامه ايراناعتمادالسلطنه،    5
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كه اين نام معرب راگاه باشد كه خود تصحيفي از راهگـاه اسـت. پسـوند     رسد يمبه نظر 
به معني محل  واندت يمگاه در اين اسم به معني محل و مكان (نظير پاسگاه، پناهگاه و جز آن) 

نگهباني راه (يا راهداري) در نظر گرفته شود. قرار گرفتن اين شهرك در كنار تنگه ملهوسـان  
و نقش كـاملاً   اند ساختهكه اين محل را براي نگهباني از اين راه  كند يمنيز اين ظن را تقويت 

ي ها گاه نيكمامنيتي و نظامي داشته است. موقعيت تنگ و باريك تنگه و كوهستان و وجود 
هر حرامي را به هوس اندازد. اگرچـه درمنـابع مكتـوب از ايـن راهزنـي       توانست يممناسب 

چيزي منعكس نشده، اما در اقوالِ معمرينِ روستاهايِ مجـاور، سـخنان بسـياري در خصـوص     
  1دزدي و ناامني در اين تنگه در افواه جاري است.

كه فقط تا سده پنجم هجري پابرجـا   رود يماز آنجا كه ياقوت، نامي از راكاه نبرده تصور 
بوده و در دوران سلجوقي از ميان رفته يا تغيير نام داده باشد. با توجه به ضـرورت تجـارت و   

صادق دانست. بـا   توان ينمتداوم ارتباطات و لزوم نظارت بر اين تنگه استراتژيك، شق اول را 
(همچون باباطاهر، باباجعفر، بابافرج و عنايت به رشد تصوف مرتبط با دراويش موسوم به بابا 

مقرن مزني، فرمانده سپاه اسلام در جنگ نهاوند  بن ) و همچنين ناميده شدن قبر نعمان2جز آن
توان استنباط كرد كـه يكـي از مجروحـان مسـلمان در راكـاه درگذشـته و        با نام باباپيره، مي

شهرت يافته و نامِ جديد جـايگزين  و بعدها در عهد سلجوقي اين قبر به باباكمال  3مدفون شده
  راكاه شده است. 

  )4گوراب (= گور آو - 
ي دژ آن هـا  رانـه يومعتبرترين نقطه مدنيِ ملاير در قرون نخستين اسلامي، گوراب است كـه  

؛ ولي آثار رسد يمهنوز پابرجاست. قدمت تپة باستاني اين روستا به هزاره چهارم قبل از ميلاد 
                                                 

، ساكن روستاي دوريجان، ماجراي دو تـن  1365مرداد  9و متوفي 1290مغفوره بانو سلطنت رحمتي متولد  مرحومة   1
كه با استفاده از هرج و مرج پايان دوره قاجار و جنگ جهاني اول بـه   كرد يمهاي شيره و فريدون را نقل  راهزن با نام

مـأموران سـردار سـپه ايـن      1303يـا   1302تند. به گفته ايشان در سـال  پرداخ راهزني در اطراف تنگه ملهوسان مي
راهزنان را اسير كرده و بـه روسـتاي دوريجـان آورده و در منـزل شـادروان كربلايـي محمـد علـي كوليونـد (بعـدها           

  ).1364محمدعلي رحمتي) منزل دادند و از آنجا به مركز منتقل ساختند (مصاحبه شفاهي نگارنده، تيرماه 
، تصـحيح عبدالحسـين نـوايي، تهـران: اميركبيـر،      تـاريخ گزيـده  )، 1364؛ حمـداالله مسـتوفي (  98اوندي، همان، صر   2

  .679-677، 667صص
  .461، صمجمل التواريخ و القصص   3

4  Gūr ow  .  
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كه اطلاعات » ويس و رامين«در داستان  1خر ايلخاني را نيز در خود دارد.ي بعدي تا اواها دوره
، گـوراب  دهد يمدست  جغرافياييِ نفيسي در خصوص منطقه ماه (=جبال) دردوران اشكاني به

بنـابراين در   2همچون دژي تسخيرناپذير توصيف شده كه پناهگاه خاندان قـارن بـوده اسـت.   
و در قـرون   شـد  يم ـراكز سياسي منطقه جبـال محسـوب   ترين م دوره باستان، گوراب از مهم

  نخستين اسلامي اعتبار ويژه داشت. 
ي بـزرگ  ها شهركعنوان يكي از  ي نخستين اسلامي از گوراب بهها سدهمتون جغرافياييِ 

. قدامـه آن را محـل اتـراق و    انـد  بـرده بر سر راه ارتباطي ميان شرق و غرب ايالت جبال نـام  
نزديكي فاصله اين مكان بـا   3.شمارد يمند و همدان به كرج ابودلف براستراحت مسافران نهاو

عنوان حومه كـرج   مسلمان آن را به سانيانويجغرافكرج (حدود پنج فرسنگ)، باعث شده كه 
ي هـا  يژگ ـيواگرچه منابع تاريخي و جغرافيايي هـيچ اشـاره ديگـري دربـاره      4توصيف كنند.

بعـدي نيـز اهميـت خـود را حفـظ كـرده و در        هـاي  گوراب ندارند، اما دژ گوراب در سال
  رويدادهاي عهد سلجوقي در قرن ششم نيز نقش خود را ايفا نموده است. 

ق)  547- 529در شرح شورش بوزابه سردار سلجوقي عليه سلطان مسعود سلجوقي (حك: 
ق از گوراب ياد شده كه بوزابه با لشكر از اسپهان منزل به منـزل روانـه همـدان    542در سال 

ايـن قضـيه نشـان     5.انـد  نمـوده ده ولي مورخان از اين همه منازل، فقط نام گوراب را ثبـت  ش
ي ديگر اهميتي ويژه داشته است. با توجه به مكان كرج ها منزلكه گوراب نسبت به  دهد يم

گوراب را با روستاي كنونيِ موجود  توان يمابودلف و با در نظر گرفتنِ فواصل ذكر شده، يقيناً 
  شهرِ ملاير تطبيق نمود.  در جنوب 

  كسب  - 
اثيـر در ذيـل    از ديگر نقاط معتبر ملاير در قرون نخستين اسـلامي روسـتاي كسـب بـود. ابـن     

ق. در جريـان درگيـري لشـكرِ غزنـوي بـا خانـدان كاكويـه آورده كـه          423حوادث سـال  
                                                 

  1354، گزارش ميراث فرهنگي ملاير   1
كسـاندر گواخاريـا، تهـران: بنيـاد فرهنـگ      ال-، به تصحيح ماگالي توداويس و رامين)، 1349فخرالدين اسعد گرگاني (   2

  .  92-74ايران، صص 
  .  199جعفر، همان، ص بن هًْقدام   3
  .356، ص1؛ بغدادي، همان، ج180، ص2ياقوت حموي، همان، ج   4
  .242؛ راوندي، همان، ص 63نيشابوري، همان، ص    5
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متفرق شده كارگزاران كاكويي در بروجرد به محاصره افتادند، اما بعد از مدتي لشكر غزنوي 
و به سوي همدان گريختند و فرمانده كاكويي به تعقيب آنها پرداخت. سـپاه فـراري در قلعـة    

كنندگان، قلعـه را رهـا    و بارش برف مانع از تصرفّ قلعه شد و محاصره كسب متحصن شدند
اثير بر مناعت قلعه كسب، از اين روايت، استحكام قلعـه مزبـور    علاوه بر تصريح ابن 1كردند.

  .شود يمقياس با قلاع مجاور آن استنباط در 
اگرچه در ديگر متون جغرافيايي قرون نخستين اسلامي از اين روستا و قلعه مسـتحكم آن  
ذكري به ميان نيامده، اما بعدها ايـن روسـتا اهميـت ويـژه يافـت؛ چنانكـه در دوره صـفوي        

ته شد كه تا اواخر عهد عنوان كرسي اداري ملاير انتخاب شده و بناهاي متعددي در آن ساخ به
   2قاجار برپا بودند.

  مرغزار قراتگين  - 
در عرف ادبي و جغرافيايي ايراني، مرغزار (به عربي مرج، به مغولي اولنگ) بـا كاركردهـاي   
فرهنگي (محل تفريح شاهان و اشراف)، اقتصادي (محل پرورش احشام و دواب)، نظامي (محل 

ت. شـيوه معيشـتي ايلـي سـلجوقيان بـر اهميـت ايـن        استقرار لشكريان)، اهميت فراواني داش ـ
مرغزارها افزود، چنانكه از آن پس در متـون تـاريخي و جغرافيـايي اسـامي بسـياري از ايـن       

. يكي از اين مرغزارها، مرغزار قراتگين است كه برخي محققان خورد يمبه چشم  3مرغزارها
    4.اند كردهبه خطا مكان آن را در شهر بهار همدان تعيين 

ق، روزي سلطان و درباريان سلجوقي براي تفريح از همدان 548به گفته مورخان، در سال 
هـم ايـن قضـيه و هـم تصـريح       5به مرغزار قراتگين رفته و در روز بعد به همدان بازگشـتند. 

 6كه بين اين مرغزار تا همدان فقط يـك مرحلـه فاصـله بـوده اسـت.      دهد يممورخان نشان 
                                                 

  .  424، بيروت: دارصادر، ص9رگ، ج، تصحيح ك.ي. تورنبخيالتار يفالكامل ق)، 1399(اثير ابن علي ينعزاّلد   1
 www.doorijan.blogfa.com؛ براي اطلاع بيشتر نك: 832 -831، نمره اعتمادالسلطنه، روزنامه ايران   2

ــان، ص    3 ــابوري، هم ــص   81، 54نيش ــان، ص ــدي، هم ــتوفي، 352، 263، 230؛ راون ــهًْ؛ مس ــوب نزه ــص القل ؛ 73، 69، ص
  . 209بنداري، بيروت: دارالآفاق الجديدهًْ، ص علي بن ، تلخيص فتحالعصرهًْ هًْ و نخبهًْالنصر زبدهًْق)، 1400اصفهاني( عمادالدين

. اگرچـه  692- 691المعارف اسـلامي، صـص   ، تهران: بنياد دايره4ًْ، جدانشنامه جهان اسلامدر » بهار«)، 1377وحيد رياحي (   4
  ). 2(اذكايي، همان، ص دهد ينمي به دست ا نندهك، ولي هيچ دليل و مأخذ قانع داند يماذكايي مكان آن را در ملاير 

  . 259؛ راوندي، همان، ص 67نيشابوري، همان، ص    5
، تحقيـق محمـد شـفيع،    اخبار الدولـهًْ السـلجوقيهًْ  )، 1933؛ صدرالدين ابوالفوارس حسيني (201اصفهاني، همان، ص   6

  .119لاهور: دانشگاه پنجاب، ص 
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 توان يمكه بر اساس شواهد  1اند كردهبغدادي نيز از مرج قرابلين ياد ياقوت حموي و در پيِ او 
   2آن را تصحيف مرج قراتگين دانست.

از شرح منابع تاريخي در ذكر نبرد بوزابه با سلطان مسعود سلجوقي در نزديكي مرغـزار(=  
 مرغزار قراتگين را در فاصـلة ميـان گـوراب تـا همـدان      توان يم 3ق)542مرج) قراتگين (سال

ق در 495دانست. همچنين در توصيف جنگ ميان سـلطان محمـد تپـر و بركيـارق در سـال      
كه بعد از مصالحه آن دو، محمد بـه سـوي شـمال و     اند آوردهروذراور (= تويسركان كنوني)، 

ايـن روايـت نيـز نشـان      4اسدآباد رفت و بركيارق از طريق مرغزار قراتگين عازم سـاوه شـد.  
ر سر راه تويسركان به ري و ساوه قرار داشته اسـت. در حـالي كـه    مرغزار قراتگين ب دهد يم

كه راه تويسـركان بـه ري از طريـق تنگـة فرسـفج بـه        ميدان يممطابق روايات متعدد تاريخي 
پس از هر دو روايـت فـوق مشـخص     5است. رفته يممنطقه ملاير و سپس به چراّء و فراهان 

سركان)، جنوب همدان و شمال گـوراب قـرار   كه اين مرغزار در شرق روذراور(= توي شود يم
  زار) در ملاير منطبق است.  كات (= شوره داشته است كه اين نقطه، يقيناً با دشت شوره

ي بلند قامت، علاوه بر حيوانات وحشـي مختلـف،   ها درختچهمرغزار با وجود نيزارها و 
ار مخالفـان نيـز   و همچنين بـراي شـك   كرده يمشكارچيان اين حيوانات را نيز به خود جلب 

ق. اتابك آق سنقر را در مرغـزار  527محيط مساعدي بوده است چنانكه اسماعيليان در سال 
علاوه بر اين چند مورد از حضور سلاطين و بزرگان دربار سلجوقي  6قراتگين به قتل رساندند.

   7در مرغزار قراتگين و عبور از آن گزارش شده است.
دست نيست. اگر چه برخي آن را مـأخوذ از نـام    در خصوص وجه تسميه آن اطلاعي در

ولي از سرداران ساماني، فقط ابوعلي چغاني در  8،اند كردهسردار ساماني تصور  - قراتگين غلام
                                                 

  .101ص، 5، جمعجم البلدانياقوت حموي،    1
ي روي حروف، ك و گ نيز بدون سركش، درست شبيه به ل ها نقطهالخط فارسي و عربي، علاوه بر جابجايي  در رسم   2

)، لذا در هنگام قرائت، با احتساب و يا عدم احتساب سركش و همچنين جابجاييِ كـوچكي  ٮںلٮقراشده ( نوشته مي
  خواند. توان يمكين، قراتلين، قرابلين، و جز آن هاي روي حروف، اين واژه را هم قراتگين، قرات در نقطه

؛ 151، تهران: مطالعات و تحقيقـات فرهنگـي، ص  پژوه دانش، به تصحيح محمدتقي تاريخ الوزراء)، 1363ابورجاء قمي ( نيالد نجم   3
  .200؛ اصفهاني، همان، ص 63؛ نيشابوري، همان، ص 119، ص11اثير، همان، ج ؛ ابن242راوندي، همان، ص 

  .331، ص10اثير، همان، ج  ابن   4
عتبـات، بـه تصـحيح مسـعود گلـزاري، تهـران: دادجـو،         الملـك بـه   سفرنامه اديب)، 1364الملك ( اديب خان يعبدالعل   5

  752، نمرهروزنامه ايران اعتمادالسلطنه،؛ 267-266صص
  . 104؛ حسيني، همان، ص 155اصفهاني، همان، ص    6
  .146؛ حسيني، همان، ص 214-213؛ اصفهاني، همان، صص 291همان، ص ؛ راوندي،78نيشابوري، همان، ص    7
  . 2اذكايي، همان، ص   8
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بـاري ديگـر نيـز     1ق بر سراسر منطقه جبال از ري تـا حـدود حلـوان مسـلط شـد.     333سال 
ف گرفت، ولي در حملـه بـه   ق ري را در تصر339قراتگين، غلام سردار ساماني در  منصوربن

بنابراين، مشخص اسـت   2همدان، با مقاومت ركن الدوله مواجه و از تسلط بر آن محروم شد.
كه قراتگين هرگز به ملاير نيامده و پسرش منصور نيز اگرچه حمله كرده بود ولي از نيل به 

نسـته اسـت نـام    ، اما چنانكه دارسد ينمهدف ناكام ماند. لذا اين وجه انتساب منطقي به نظر 
ي تركـي زيـادي   ها نامكه در دوره سلجوقيان،  ميدان يمو  3قراتگين در دوره سلجوقي رايج بوده

تر آن است كه  لذا منطقي 4بر مناطق جغرافيايي گذاشته شد (همچون دربند قرابلي، و جز آن).
مرغـزار  اين نام به دوره سلجوقي و رجال آن عهد منسوب گردد. بعد از سـلجوقيان، نـامي از   

. با توجه به آنكه در دوره ايلخانـان، تلفـظ مغـولي اولنـگ بـه جـاي       شود ينمقراتگين ديده 
كار گرفته شد و هم اينكه در شرح حوادث عهد  مرغزار (= مرج، يا به عبارت ديگر چمن) به

يكـي از   اولنگ آقصفوي، به نام چند اولنگ (=چمن) در اطراف همدان اشاره شده كه چمن 
ي پيدا كرده و بارهـا محـل اسـتقرار    ا العاده اهميت فوق اولنگ آقاين دوره، چمن  آنهاست. در

  5ها بوده است. اردوي نظامي ايران به فرماندهي شاهان صفوي براي نبرد با عثماني
كه اين چمن ميان  شود يماستنباط  6اولنگ آقي مورخان عهد صفوي درباره ها فيتوصاز 

م اينكه راه مستقيمي بين آق اولنگ به نهاونـد و سـلطانيه   سيلاخور و همدان قرار داشته و ه
مكان آن را در ملاير دانست. در قرون بعـدي، در نتيجـه    توان يموجود داشته و بر اين اساس، 

شدت آسيب ديد و در اوايل عهد قاجار، از رونق  ، چمن آق اولنگ به»ضعف استعداد فلاحتي«
  8مبدل گرديد.زار  و در اواخر قاجار، به شوره 7افتاد

ملاير نيـز چمـن    كات شورهبه معناي چمن سفيد (و يا بزرگ) است. در دشت  اولنگ آق
رغ «طبيعي وسيعي وجود دارد كه اهالي روستاهاي اطراف، آن را با عنـوان   و  شناسـند  يم ـ» مـ

                                                 
  .444، ص8اثير، همان، ج  ابن   1
  .487همان، ص   2
  42نيشابوري، همان، ص    3
  74، 58همان، صص    4
  .  848، 803، 765، صص2منشي، همان، ج اسكندر بيك   5
)، به تصحيح االله دتا مضطر، اسلام آباد: مركـز تحقيقـات فارسـي    1364(نجهانگشاي خاقا؛ 567خواندمير، همان، ص   6

، به تصـحيح غلامرضـا   الصفويه روضهًْ)، 1378حسيني جنابدي( بن ؛ ميرزا بيك حسن575-574ايران و پاكستان، صص
  . 848، ص 2؛ اسكندر بيك منشي، همان، ج314مجد، تهران: بنياد موقوفات دكتر افشار، ص  طباطبايي

  .  302، ترجمة محمد حسين آريا، تهران: علمي و فرهنگي، صسفرنامه لرستان و خوزستان)، 1371رون دوبد (با   7
  . 46عضدالملك، همان، ص   8
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 توانـد  يم ـكات معروف است كه  و نمكي است و به همين جهت به شوره درنگيسفزمينش 
ملاير باشد. اين چمـن طبيعـي تـا     كات شورهرستي انطباق آق اولنگ با دشت دليلي ديگر بر د

پيش چراگاه احشام و دواب روستاهاي اطراف بود ولي امروزه تقريباً بالكلّ مضـمحل   سال يس
  شده است. 

سپيد و نمكي بودن اين دشت و وجود روستايي موسوم به زيرآبيه در وسط آن،گويـاي آن  
در  آونـد  بهـرام ان گذشته زيرآب بوده است. همچنـين از درياچـه   است كه اين دشت در دور

ولي هم تابعيت ملاير نسبت به نهاوند و هم اينكه موقعيـت طبيعـي    1نزديكي نهاوند ياد شده
ي است كه جز ايـن دشـت، هـيچ بخـش ديگـري از آن      ا گونهنهاوند و اراضي پيرامون آن به 

كـه ايـن دشـت در قـرون باسـتان       دهد يمن امكان تجمع آب و تشكيل درياچه را ندارد، نشا
اين منطقه، هنوز هـم در   2تدريج به مرغزار تبديل شده است. درياچه بوده كه در قرون بعد به

پوشـش   نيتر مهم. شود يمگيرد و تردد در آن مشكل  فصل بارندگي، حالت باتلاقي به خود مي
» قصب الذريره«ادرات نهاوند را فقيه يكي از ص گياهي مرغزار، ني و گياهان باتلاقي است. ابن

كه ايـن   رسد يمو هم مطابق سخن ياقوت، به نظر  4كه به معني سوسن باتلاقي است، 3داند يم
و از تنگه ملهوسان به نواحي غربـي   آمده يمدست  هاي مرغزار قراتگين به محصول در باتلاق

بعـدها بـا كـم شـدن      5است. و استفاده دارويي و طبي داشته شده يم) صادر نيالنهر نيبويژه  (به
مبدل  زار شورهميزان آب از حالت مرغزاري آن كاسته و به چمن تبديل شده و امروزه نيز به 

  گشته است. 
  طاسپندي - 

تـوان بـه    از ديگر روستاهاي ملاير كه نامش در متون جغرافيايي قرون نخستين درج است، مي
محدوده شهرستان ملاير قرار  نيتر يشمالطاسبندي (= طاسفندين) اشاره كرد. اين روستا كه در 

دارد، جزء بلوك انارموج (انارمرج) و در قـرون نخسـتي تـابع همـدان بـوده اسـت؛ يكـي از        
كه با همدان پنج فرسخ و  كرد يممسيرهاي ارتباط بين همدان با اسپهان نيز از اين روستا عبور 

                                                 
  . 468، صهاي ايران شهرستان   1
  . 46عضدالملك، همان، ص    2
  .259فقيه، همان، ص  ابن   3
  .  1641، تهران: اميركبير، ص2حميد طبيبيان، ج ، ترجمة سيدفرهنگ لاروس عربي به فارسي)، 1376خليل جرّ (   4
  .85، ص2، جمعجم البلدانحموي،  ياقوت   5
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فرت از بروجرد به همدان سمعاني در قرن ششم در مسا 1با گوراب هفت فرسخ فاصله داشت.
ــحاق         ــمعاني، ابواس ــرد. س ــه ك ــتا بيتوت ــب در آن روس ــك ش ــيده و ي ــبندي رس ــه طاس ب

ردَ.  ق) را از مشاهير آنجا نام مـي 556- 475علي خطيب ( محمدبن بن ابراهيم ايـن آبـادي در    2بـ
 عنـوان  قرون بعدي نيز همچنان يكي از روستاهاي معتبر منطقه باقي مانده و در عهد صفوي، به

  و هنوز باقي است. 3تيول ايل شاملو درآمد
  كهران و ديگر مناطق - 

در نواحي محيط بر مرغزار، روستاهايي قرار داشتند كـه در متـون تـاريخي فقـط از كهـران،      
ايـن روسـتا هنـوز بـا نـام كرَكـان        4عنوان محل نبرد بوزابه با سلطان مسعود ياد شده است. به

سـاختار لفظـي ايـن نـام قـدمت باسـتاني آن را نشـان        (مخفف كهركان، كهران) برقرار است. 
كه اين نام مـأخوذ از   رسد يمبه نظر  5. چنانكه ابراهيم دهگان به درستي اشاره كرده،دهد يم

در جنـوب منطقـه ملايـر، كـوهي     واژه اوستايي گهركتات (به معني ماكيان) باشد. همچنـين  
كه بر ورودي شرقي  6شود يمتاني ديده ي يك قلعه باسها هرانيوموسوم به يزدگرد با آثاري از 

فرسنگ) بيشتر نيسـت. بـا    5كيلومتر (=  30دشت نهاوند مسلط بوده و فاصله آن با نهاوند از
 رود يم ـتوجه به نزديكي اين مكان به نهاوند، و همچنين تسلط موقعيت آن بر دشت، تصـور  

است. بـدين   كرده يمهبري كه يزدگرد ساساني آخرين نبرد با اعراب مسلمان را از اين نقطه ر
معنا كه با استقرار در اطراف اين كوه، هم از خطر مستقيم جنگ در امان بوده و هـم اينكـه   

بر امور جنگي نظارت داشته باشد. فرارِ دسته جمعيِ لشكر ساساني به سوي همدان  توانسته يم
ساسـاني پـس از   كـه لشـكريان    دهـد  يم ـنشان  7ة شهر نهاوند به اعرابقلع زِيآم صلحو تسليم 

شكست، به سوي شمال يعني راه همدان گريختند تا اعراب را به خود مشغول دارند تا يزدگرد 
همچنـين يكـي از مشـهورترين رويـدادهاي      فرصت فرار به سوي ري يا اسپهان را داشته باشد.

                                                 
. در كتاب مقدسي نيز نام روستا به طاق سعيد تصحيف يافته است (مقدسي، همـان، ص  35جعفر، همان، ص بن هًْقدام   1

308  .(  
  .  28، ص4سمعاني، همان، ج   2
  . 825، 822، 811بيگدلي، همان، صص   3
  . 63نيشابوري، همان، ص    4
  . 128دهگان، همان، صص    5
  . 360، صنا يب، تهران: كليات جغرافياي ايران)، 1350سيروس نيساري (   6
  . 523، 521، صص3؛ طبري، همان، ج299بلاذري، همان، ص    7



 81                                                                                                     ي ملاير در قرون نخستين اسلاميجغرافياي تاريخ

در دوره قاجاريـه در مكـان شـهري كـه      1دوران باستان، ظهور و شورش بهرام چوبين اسـت. 
قـدمت آن مشـخص    2نام ملاير را برخود دارد شهري كهن با نام چوبين وجود داشت. امروزه

شناسان، قدمت آن را به قرن دهم هجري نسـبت   ي مقدماتي باستانها يزن گمانهنيست. اگرچه 
كه تأسيس آن با دوره  كند يمولي مشابهت اين نام با بهرام چوبين اين تصور را ايجاد  3،دهد يم

  شد.ساساني مرتبط با
  گيري نتيجه

رغم عدم ذكر نامِ ملاير در منابعِ نخستين قـرون اسـلامي، منطقـه     اين پژوهش نشان داد كه به
ملاير در حد فاصل شهرهاي همدان، نهاوند و كرج ابودلف به حكم مجاورت بـا بزرگتـرين   

ي ارتبـاطي نـواحي مركـزي ايـران بـا      هـا  راهشهر جبال (يعني همدان) و قرار گرفتن بـر سـر   
در قرون نخستين اسلامي واجد اهميت بوده است. اما تحـت تـأثير عوامـلِ متعـدد      نيالنهر نيب

ي آن در قالـب  هـا  سكونتگاهويژه كمبود آب جاري، كوهستاني بودن منطقه و تفرق  طبيعي به
روستا، نزديكي به شهرهاي بزرگ مجاور و همچنين كمبود نسبيِ فضايِ متناسـب بـا تكـوين    

عنوان مركزِ اداريِ در اين ناحيـه ايجـاد نشـد و در نتيجـه      شهري معتبر بهشهر بزرگ در آن، 
ة شهرهاي مجاور همچون همدان، نهاوند، و كـرجِ ابودلـف   ميضمروستاهاي آن از نظر اداري 

شده بودند. بر اساس گزارش مورخان و جغرافيانويسان، در عهد باستان و اوايل قرون نخسـتين  
عنوان جوانق قرار داشته و تابعه نهاوند بوده و از اين جهت در  اسلامي، بخش اعظم ملاير زيرِ

متون متقدم نام ملاير درج نشده است. بعدها با انحطاط نسبي نهاوند و ويرانيِ كـرج ابودلـف،   
نام ملاير جايِ جوانق را گرفته و بـر همـه منطقـه اطـلاق شـده اسـت. در منـابع تـاريخي و         

قلعه همچـون رامـن، راكـاه، كسـب، گـوراب، كهـران،       جغرافيايي نام چندين شهر، روستا و 
هاي تجاري و از نظـر   مرغزار قراتگين و طاسبندين ذكر شده كه از نظر اقتصادي معبر كاروان

. در اين مقاله، با توجه بـه  اند بودهسياسي و نظامي محل عبور سلاطين و تجمع لشكرهاي آنان 
تند و عقلاني، محل اين اماكن در محدوده ي ارائه شده و همچنين دلايل و شواهد مسها مسافت

  منطقه ملاير تعيين و معرفي گرديد. 
                                                 

  .95-90صصدينوري، همان،    1
  .  198فر، تهران: ويسمن، ص  شيد كيان، تصحيح جماكسيرالتواريخ)، 1370عليقلي ميرزا اعتضادالسلطنه (   2
  . 2536، فرهنگي ملاير راثيم گزارش   3
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  مطالعات تاريخ اسلام
  1396 پاييز/  34/  شمارة نهمسال 

  
  اثر نامق كمال رؤياشهر در انديشة يك متفكر عثماني: بررسي  آرمان

  
  بينم به بيداري است يارب يا به خواب اين كه مي

  خويشتن را در چنين نعمت پس از چندين عذاب
  (انوري)

  

  1توران طولابي    
  
  
  
  
  
  

قرار گرفتن عثمـاني در سراشـيب ضـعف و انحطـاط، تكـاپويي را در ميـان طيفـي از         چكيده:
متفكران تجددگراي ترك برانگيخت كه هدف آن يافتن راهكاري براي عبور از وضعيت بحراني 
بود. نتيجة اين تكاپو، تحقق مقاطع چندگانـة اصـلاحات و ظهـور جريـان فكـري نوعثمانيـان بـود.        

اي بهره گرفتند، تا مفاهيم جديد را در ادبيـات   وشتاري متنوع و عمدتاً تازههاي ن نوعثمانيان از قالب
 ها بود. نـامق كمـال از متفكـران پيشـگام     سياسي عثماني طرح كنند. رؤيانگاري از جمله اين قالب

عثماني كه بـا نگـارش آثـار مختلـف نقـش پيشـرويي در طـرح مفـاهيم جديـد داشـت، از جملـه            
تـوان بيـاني از دغدغـة او دربـارة مسـائلي       ي نامق كمـال را مـي  رؤيابود. نگارندگان اين گونه آثار 

دانست كه عثماني گرفتار آن بود. نويسنده در اين اثر از يك سو تصويري از سپهر سياسي عثمـاني  
و مسـئله آزادي تأكيـد   » وطـن «دهد و از سوي ديگر بر ضرورت نجـات   در روزگار خود ارائه مي

بـا بيـاني    »فرشـتة حريـت  «است كه در آن نامق كمـال نخسـت از زبـان     اثري تمثيلي رؤياكند.  مي
پـردازد كـه    شهري مي دهد و سپس به تصوير آرمان انگيز موقعيت بحراني عثماني را شرح مي حزن

هـاي متجددانـة خـود را بـه علـت تنگـاي زمانـه در         براي عثماني در ذهن دارد. نامق كمال دغدغه
هاي حضـور تركـان جـوان در     در دورة او و نه در آغازين سال دهد كه نه شهري بازتاب مي آرمان

هـا   ساختار سياسي عثماني محقق نشد و در نهايت با ظهور تركية جديد فصل نويي از تاريخ تـرك 
  رقم خورد.

  
 شهر عثماني، تجدد، نوعثمانيان، نامق كمال، رؤيا، آرمان :كليدي يها واژه
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Utopia in the Thought of an Ottoman Modernist 
Thinker: A Study of Namık Kemal’s Rüya 
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Abstract: The fall of Ottoman Empire in 19th century led a number of Ottoman 
thinkers to contemplate about its reasons. Among these thinkers, Namık Kemal was a 
prominent figure who wrote enormously on the problem of Ottoman crisis and necessity of 
reform. This paper deals with a less-studied aspect of Ottoman modernist thought which is 
reflected in one of Kemal’s works. Of numerous works by Kemal which are written in 
different style and genres, his Rüya (i.e. dream) has received less academic attention. In this 
work, he has dreamed of a utopian world in which the ideal society he wished came true. 
Indeed, Rüya represents an aspect of Kemal’s romantic approach to the problem of 
modernity in Ottoman society. In this work, Kemal used an allegorical narrative to 
introduce the concept of “Hürriyet” (freedom) to a traditional society and to explain his 
patriotic ideas about the critical situation of his homeland. A critical examination of this 
work might be helpful to understand some of the challenges that modernist thinkers such as 
Namık Kemal should deal with. Meanwhile, it could help us to achieve a better 
understanding of the thought of a prominent thinker who played a crucial role in the 
process of Ottoman modernization. 

 

Keywords: Ottoman Empire, Namık Kemal, Utopia, Modernity, Young Ottomans 
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  مقدمه
نيمة دوم قرن سيزدهم قمري/نوزدهم ميلادي براي عثماني آبستن حوادث مهمـي بـود. صـدور    

زنـگ آغـاز عصـر تنظيمـات را بـه صـدا درآورد و        م.1839در سـال   خط شريف گلخانـه 
اصلاحات را به مرحلة جديدي وارد كرد. با اين همه، تحول اساسي در حيات فكري عثمـاني  

هـاي مختلـف    م قرن و با ظهور نوعثمانيان اتفاق افتاد. در اين فضاي پرتكاپو، گونـه در نيمة دو
هـاي ادبـي و در    ادبي هم ظهور كرد كه تصويرگر اين تحول بود. رؤيانويسي يكي از اين گونـه 

سابقه بود. نامق كمال و ضياءپاشا از مصـلحان برجسـتة عثمـاني در دورة سـلطان      نوع خود كم
اين گونه را به ادبيات جديد ترك افزودند. در  ن آثاري در قالب رؤيانگاريعبدالعزيز با نوشت

نـامق كمـال و وجـوه بـارز آن بپـردازيم. در       رؤيـاي اين پژوهش بر آن هستيم تا به بررسـي  
تحقيقاتي كه با محوريت تاريخ عثماني به زبان فارسي نوشته و يا ترجمه شده، زندگي، آثار و 

تـر بررسـي شـده     ور مشخص نامق كمال در حاشية موضـوعاتي كلـي  ط انديشة نوعثمانيان و به
هـا   كدام از اين پژوهش اما در قالب پژوهش مستقلي بروز نيافته است. وانگهي، در هيچ 1است؛

اشـاره گـذرايي    ظهور تركية جديداي نشده است. برنارد لوئيس در  ي نامق كمال اشارهرؤيابه 
در مجمـوع،   2اثر نامق كمال بـا همـين نـام نبـرده اسـت.     ضياءپاشا دارد، اما نامي از  رؤيايبه 

ي رؤيـا بررسي جريان نوعثمانيان و تفكر آنان در قالب پژوهش مستقل مغفول مانـده و سـهم   
  نامق كمال از اين غفلت بيشتر بوده است.

صـورت   هاي ديگر انجـام شـده اسـت نوعثمانيـان و بـه      هايي كه به زبان در ميان پژوهش
هـايي   بديل نامق كمـال در حـوزه   اند. نقش بي واره در كانون توجه بودهمشخص نامق كمال هم

نويسي سبب شده است تا اين متفكر در آثار پژوهشي  نامه نگاري، رمان و نمايش چون روزنامه
اي داشته باشد. با اين حال، در اين تحقيقـات نيـز    با محوريت ادبيات جديد ترك جايگاه ويژه

نگـاري   ثار اين متفكر مغفول مانده است. شريف ماردين در تـك در ساية ديگر آ رؤيااهميت 
                                                 

ايران و )، 1374نيا ( نامق كمال آورده است: رحيم رئيس انديشةنيا گزارش مجملي از نوعثمانيان و آثار و  رحيم رئيس   1
؛ استانفورد شاو 155-127، صص 3و ج 123-114انتشارات ستوده، صص  :، تهران1ج، عثماني در آستانه قرن بيستم

انـد: اسـتانفورد جـي. شـاو و ازل      به نوعثمانيان پرداخته »روشنفكران جديد«ورال شاو نيز در بخشي با عنوان و ازل ك
مشـهد: آسـتان قـدس    ، 2جزاده،  ، ترجمة محمود رمضانتاريخ امپراتوري عثماني و تركيه جديد)، 1375كورال شاو (

تهران: پژوهشكده تـاريخ اسـلام، صـص    ، مشروطه عثماني)، 1389. نيز نك: حسن حضرتي (233-225 صصرضوي، 
146-157. 

  .186علي سبحاني، تهران: اطلاعات، ص  ، ترجمة محسنظهور تركيه نوين)، 1381برنارد لوئيس (   2
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 1ترين آثار آنها به رشتة تحريـر كشـيده اسـت    ممتازي كه دربارة نوعثمانيان و با تكيه بر مهم
نـدارد. ايـن اثـر در ميـان      رؤيـا اي به  اي نامق كمال اشاره رغم بررسي وجوه مختلف انديشه به

اي به  در مقاله 2وع دو مقاله بوده است. حسن يؤركصورت مستقل موض هاي تركي به پژوهش
هاي نامق كمال و اثر ضياءپاشا با همين عنوان پرداخته است. اما بخـش انـدكي از   رؤيامعرفي 

صورت مختصر وجـوه كلـي    ي نامق كمال اختصاص يافته و نويسنده در آن بهرؤيااين مقاله به 
ي نـامق  رؤياهاي كلي  اي ضمن معرفي مشخصه هم در مقاله 3اين اثر را بيان كرده است. باغجي

كمال متن آن را ضميمة مقاله خود كرده است. با در نظر گرفتن اين پيشينه، در پژوهش پـيش  
اش را براي  شهري كه وي آرزوي تحقق رو تلاش شده است تا آراي سياسي نامق كمال و آرمان

ن اثـر از منظـري تحليلـي و بـر     بررسي و تحليل شود. بررسي ايرؤيا عثماني داشت با تكيه بر 
اي  گونـه  دهد كه نامق كمال تلاش كرده است با توسل به خـواب  اساس طرح مذكور نشان مي

شهر خود را در جهان خيـالي محقـق كنـد؛     هم زبان گوياي واقعيات جامعه باشد و هم آرمان
ن تبلور انديشة توا شهري كه در واقعيت امكان تحقق آن رؤيايي بيش نبود. اين اثر را مي آرمان

نامق كمال در دو مرحله دانست؛ مرحلة نخست تبلور عصيان نـامق كمـال در برابـر سـاختار     
جاي آينده مشخصـة   قدرت و جامعة عثماني عصر خويش است. خمودگي و ميل به گذشته به

فرشـتة  «آلود از زبان شخصيتي نمادين بـا نـام    بارز اين جامعه است و نامق كمال با لحني عتاب
نشـيند و جـاي آن را    شورد. در مرحلة دوم تلاطم قلم نامق كمـال فـرو مـي    بر آن مي» تحري

شهر از يك سو  زده است. در اين آرمان گيرد كه رؤياي او براي عثماني بحران شهري مي آرمان
يابد و از سـوي ديگـر    اي تجدد چون آزادي، عدالت و وطن بروز مي هاي ذهني و انديشه جلوه
آهـن، گسـترش نظـام آموزشـي، تلگـراف و ديگـر        جدد هماننـد توسـعة راه  هاي عيني ت جلوه
  شود. هاي عيني متبلور مي آل ايده
  ينة تاريخيزم

، دولتي بزرگهاي پراكنده در آسياي صغير و گذار به  برآمدن سلطنت عثماني از بستر امارت
اما به  4كرد.زمينة مساعدي را براي تبديل آن به يك قدرت سياسي و اقتصادي مسلمان فراهم 

                                                 
1  Mardin, Şerif (2000),The genesis of Young Ottoman thought, Syracuse University Press, pp. 283-336. 
2  Yürek, Hasan(Kış 2013), “Namık Kemal ve Ziya Paşanın Rüryaları”, Türk Dünyası İncelemeleri 

Dergisi, XIII/2, s. 249-263. 
3  Bağcı, Sena Tekin (Temmuz-Aralık 2012), “Namık Kemal'in Rüyası”, Hikmet Yurdu, Yıl: 5, Sayı: 

2010/2, ss. 275-300. 
حقيقات زيادي به زبان فارسي در دسترس است. از آن ميان نـك: شـاو،   عثماني تحكومت تاريخي ظهور  زمينة دربارة   4
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هاي علمـي و فنـي، سـتارة     اي در ساية انقلاب هاي توپخانه مرور و در پي افول اختر امپراتوري
هاي نظـامي پـي در پـي و     اقبال عثماني نيز در نشيب زوال افتاد. جلوة بيروني اين افول شكست

روپـايي از  هـاي ا  شرايط ويژة عثماني و هراس قـدرت  1المللي بود. انزواي عثماني در صحنة بين
پيامدهاي فروپاشي و تجزية آن، سرنوشت آن را در كانون توجه محافل ديپلماتيك قـرار داد  

كـه در سـدة   » مـرد بيمـار  «آميـز   زاده شد. تعبير كنايـه » مسئله شرق«و از درون اين وضعيت 
نوزدهم براي عثماني شهرت يافـت، بيـاني از سـردرگمي روسـيه و رقبـاي اروپـايي در قبـال        

در اين شرايط، بخت با سلطان يار بود كه نگرانـي   2حط اين دولت روبه زوال بود.وضعيت من
از تقويت موضع روسيه و اتريش در اروپـاي شـرقي و بالكـان و از ميـان رفـتن تـوازن قـواي        
شكننده در عرصة اروپا، بريتانيا و فرانسه را واداشت تا در بحراني كه عثماني پيـر را گرفتـار   

هـاي   لطان قرار گيرند. حمايـت بريتانيـا و فرانسـه از عثمـاني در جنـگ     كرده بود در كنار س
اي از اين واقعيت بود. با اين همه، هر دو قـدرت خواسـتار انجـام اصـلاحات در      كريمه جلوه

كم تا زماني كه وضعيت مسـاعدتري در حـوزة راهبـردي     عثماني بودند تا حيات آن را دست
زاي داخلي و  ند. همزمان تركيبي از عوامل بحراننين كمديترانه و درياي سياه فراهم شود، تضم

المللي طيفي از صـاحبان قـدرت و متفكـران عثمـاني را بـه تأمـل        هاي ديپلماسي بين پيچيدگي
رفت از بحران واداشت. اين راهكار در قالب مجموعه اصـلاحاتي جلـوه    دربارة راهكار برون

رهاورد اين اصـلاحات   3ديد ادامه يافت.يافت كه از دورة سلطان سليم سوم تا ظهور تركية ج
ظهور نسلي از متفكران تجددگرا بود كه به تأمل در مسئلة انحطـاط عثمـاني و راهكارهـاي    

  رفت از آن پرداختند.  برون
هـاي زوال آن   اي در عثماني رقم خورد كه نشانه از عصر تنظيمات به بعد وضعيت پيچيده

                                                                                                                   
-114، ترجمة حسن كامشاد، تهـران: نشـر نـي، صـص     خاورميانه)، 1381؛ برنارد لوئيس (105-39، صص1جهمان، 

، ترجمـة كيـومرث قرقلـو، تهـران:     1600تـا   1300امپراتوري عثماني، عصـر متقـدم   )، 1388؛ خليل اينالجيق (134
 ؛  72-21ت بصيرت، صصانتشارا

فـر،   به اهتمام جمشيد كيانآبادي،  ميرزازكي علي ترجمة)، 1369ها نك: هامر پورگشتال ( براي آگاهي از اين عهدنامه   1
  .45، لوئيس، ظهور تركيه جديد، ص 3618، 3615 .صصتهران: انتشارات زرين، ، 5ج

، ؛ شاو619، 500-499تهران: انتشارات كهكشان، صص ، ترجمة پروانه ستاري، قرون عثماني)، 1373لرد كين راس (   2
  .236همان، ص 

3  Davison, Roderic H. (1963),Reform in Ottoman Empire (1856-1876), Princeton University Press, pp. 
16- 22. 

امپراتـوري  )، 1391غلـو ( او در: خليل اينالجيق و محمد سـيددانلي » عثماني تركيةآموزش غربي در «نيز نك: رودريك ديويسون، 
  .549رسول عربخاني، تهران: انتشارات پژوهشكده تاريخ اسلام، ص  ترجمة، عثماني در عصر دگرگوني تنظيمات
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هـاي اقتصـادي و سياسـي بـود،      اني گرفتـار بحـران  در شرايطي كه عثم ـ 1را بيشتر هويدا كرد.
هـاي متفـاوت عثمـاني گسـترش      گرايانه متأثر از انقلاب فرانسه در ميان قوميت تمايلات ملي

خواهانه  اي استقلال يهسوبالكان كه عمدتاً  حوزةويژه در  هاي داخلي، به يافت. همچنين جنبش
داد، به اين بحران اقتصادي دامـن زد و   هاي خارجي كه عمدتاً با روسيه رخ مي داشتند و جنگ

عثماني را در وضعيت نامطلوبي قرار داد. كاپيتولاسيون و پيامدهاي ناشي از آن چـون تبعـات   
مالي و اقتصادي و دخالت اروپاييان، ركود صنايع داخلي و كشاورزي نيز اعتراضات داخلـي را  

اني بـه همـراه داشـت كـه بـا      هاي مكرري بـراي عثم ـ  بحران مالي استقراض 2به دنبال داشت.
گلايه از وضعيت صنعت و تجارت حسـرت بازگشـت بـه     3انتقادهاي جدي هم مواجه شد.

همين سبب شد سخن گفتن از صنعت غـرب و   4ها را به همراه داشت. پيش از اين بحران دورة
 بـر  5ضرورت الهام از آن به مثابة الگويي موفق در صدر نگرش انتقادي متفكران قرار بگيـرد. 

توان ناكارآمدي ساختار قدرت را هم افـزود كـه تسـلط فسـادهايي از      مشكلات اقتصادي مي
  6اطراف به سلطان را هم در پي داشت.

منـد در آراي نوعثمانيـان مطـرح شـد و زمينـة       صورت نظـام  مفاهيم جديد نخستين بار به
كـه در   فكري بعدي يعني جنبش تركان جوان فراهم آورد - هاي سياسي مساعدي براي جنبش

گيري جريان فكري نوعثمانيـان از سـويي برآينـد     نهايت به ظهور تركية جديد انجاميد. شكل
ينـة آمـوزش و از سـوي    زمويـژه در   برخورد انتقادي با غرب و اصلاحات عصر تنظيمات بـه 

هاي اقتصادي و سياسي بـود. ايـن جنـبش بـه      ديگر واكنشي به بحران فراگير عثماني در زمينه
                                                 

  .234، ص ظهور تركيه جديدلوئيس،    1
2  Karpat, Kemal (2002). Studies on Ottoman social and political history; selected articles and essays, 

Brill, pp. 51-52, Davison, op. cit., p. 261; “Texte de la lettre addressée à S.M le Sultan par S. M. le 
prince Moustapha Fazil - Pacha écrite en Mars 1867”[ Voir Marcel Colombe, “Une lettre d'un prince 

égyptien du XIXe siècle au Sultan Ottoman Abd al Aziz” Orient 5 (1958): 23-38], p. 4; Siler, 

Abdurrahman, “Namık Kemal'ın iktisadi görüşleri”, Türkler Ansiklopedisi, Cilt.14 s. 662. 
از وضعيت بحرانـي عثمـاني زبـان بـه گلـه گشـود، نـك:        » امراض داخليه«علي سعاوي در مجموعه مقالاتي با عنوان 

  .19سخه ، نسي مخبر غزته، »امراض داخليه«
3  Karal,Osmanlı tarihi, VII. Cilt, ss. 300-301; Çadırçı, Musa (1991), “Namık Kemal'in sosyal ve 

ekonomik görüşleri”, OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi 
Dergisi), sayı 2, Ankara, ss. 47-48. 

4  Kemal, Namık, “Sanat ve ticaretimiz”, İbret gazetesi, No. 57, 19 Ramazan 1289/8 Teşrin-i sani 1288, 
s. 279. 

5  Kemal, Namık, “İbret”, İbret gazetesi, No. 3, 11 Rebiulahır 1289/5 Haziran 1288, ss. 48-49; a.g. . 
“Terakki”, İbret gazetesi, no. 45, 3 Ramazan 1289/23 teşrin-i evvel 1288, s. 216. 

6  Karal, Osmanlı tarihi, VII. Cilt, s. 304, “Texte de la lettre addressée…” , p. 4. 
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و علي سـعاوي و بـا    2ضياء بي 1،تجددخواهي چون نامق كمال، ابراهيم شناسيهمت متفكران 
صورت نخسـتين جريـان روشـنفكري     ناراضي مصري به شاهزادةحمايت مصطفي فاضل پاشا، 

ترين متفكري بود كه توانست در قالب  عثماني پا گرفت. در ميان نوعثمانيان، نامق كمال جدي
منـدي از آراي   نامه، رمان و شعر تعريف نظـام  مه، نمايشهاي نوشتاري متنوع چون روزنا گونه

  نوگرايانه خويش ارائه دهد.
  نامق كمال زمانةزندگي و 

شـوال   26م/1840دسـامبر   21درست يك سال پس از صدور خط شريف گلخانه، يعنـي در  
تولد در خانداني ديـواني و مـرتبط بـا     3ق محمد نامق در تكيرداغ ديده به جهان گشود.1256
اي فراهم كرد تا او از همان آغاز بخت آموزش در سطوح بـالا را   تار قدرت عثماني زمينهساخ

اش از ملازمان دربار سلطان سليم سوم بود و نسـبش بـه توپـال عثمـان      داشته باشد. نياي پدري
دوازدهـم قمري/هجـدهم    سـدة هـاي ايـران و عثمـاني در     رسيد كه در جريان جنگ پاشا مي

فضـائل پـدربزرگش او را ممـدوح     4دهان ارشد نيروهـاي عثمـاني بـود.   ميلادي يكي از فرمان
شاعران افيون كرده بود؛ شهري كه ظاهراً نامق كمال در آنجا زبان فارسـي و عربـي آموخـت.    

آشنايي پدرش با اين  5پدرش، مصطفي عاصم بيِ، آثار منظومي در تاريخ، عرفان و نجوم داشت.
ر و مأمور تعيين ساعت سعد جلوس عبدالعزيز در سـال  علم او را به جايگاه منجم مقرب دربا

  6م. رساند. 1861
يشينه فرصت مغتنمي در اختيار نامق كمال نهـاد تـا بـه دربـار     پاي با اين  پرورش در خانواده
سـاز آشـنايي    خود زمينه نوبةمشغول شود. اين موقعيت به » اتاق ترجمه«سلطان راه گشايد و در 

                                                 
  ابراهيم شناسي بنگريد به: دربارةبراي آگاهي    1

Ömer Faruk Akün, “Şinasi”, İA (İslam Ansiklopedisi), c.11, ss. 545-553, Mardin, op. cit, pp. 252-275, 
Necdet Hayta (2002). Tasvir-i Efkar Gazetesi, Ankara: T. T. K (TürkTarih Kürümü), birinci baskı, ss. 
5-13. 

  براي آگاهي از زندگي و آثار ضياءپاشا بنگريد به:   2
Sançar, Nejdet, “Ziya Paşa'nın eserleri ve eserlerinin çeşitli basımları”, Türk Kütüphaneciler Derneği 
Bülteni, Cilt. 7, sayı 1, ss. 1-14. 

3  Mardin, op. cit. 284. 
 صصتهران: انتشارات علمي، نشر علم، ، 1ج، تصحيح محمدامين رياحي، آراي نادري عالم ،)1374روي (حمدكاظم مم   4

 ,Menemencioğlu, Nermin, Namık Kemal abroad: A Centenry, Middle Eastern Studies؛287، 282، 276
Vol. 4, No. 1 (Oct., 1967), p. 30  

5  Tansel, F.A. “Mehmet Namık Kemal”, EI2, Vol. p. 875. 
6  Mardin, op.cit, p. 284. 
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 روزنامةهمكاري نامق كمال با  1يسندگان و متفكران فرانسوي شد.او با فرهنگ غرب و آثار نو
جديدي از حيات فرهنگـي او را رقـم زد كـه در     دورةبه مديريت ابراهيم شناسي  تصوير افكار

يشة نـامق كمـال از   اندهاي انتقادي  بروز نخستين جلوه 2اش تأثيرگذار بود. گيري افق فكري شكل
كار قدرت را در پي داشـت. تـدبير مخالفـان وي بـراي      حافظهاين مقطع به بعد واكنش ساختار م

صورت اعطاي منصب معاونت حاكم ارزروم بـه وي   اش، در اين مقطع به انتقادي وزنةكاستن از 
و در عوض راه فرنگ در پيش گرفـت   ية اجباري را نپذيرفتعطاما نامق كمال آن  3جلوه يافت.

  .  را منتشر كرد يتحر  ةروزنام ياناز نوعثمان يگرد يو در لندن  به همراه برخ
هاي انتقادي او  نامق پس از مدتي فضا را براي بازگشت به استانبول مساعد يافت. تداوم پويش

بار ديگر واكنش دولت عثمـاني را   4وطن يا خود سيليسترهيشنامة نماو انتشار عبرت  روزنامةدر 
اما تبعيد نيـز از جـوش و خـروش     5د.اي در قبرس انجامي در پي داشت كه به تبعيد او به جزيره

زمـاني حيـات    دورةمحصـول ايـن    رؤيـا فكري و سرشت انتقادي نگرش نامق كمال نكاسـت و  
هـاي   مايـه و گونـه   اوست. رهاورد برخورد جدي با غـرب در دورة تنظيمـات تحـول در درون   

اري غربي چون نگ هاي جديد متأثر از تاريخ تر سابقه نداشت. بر گونه ادبي بود كه پيش - تاريخي
را » رؤيانگـاري «اي چون  شده هاي كمتر شناخته گونه 6،نگاري شناسي و دانشنامه خاطرات، سكه

بايد افزود كه در نيمة دوم قرن نوزدهم با تقرير آثاري از سوي ضياءپاشا و نامق كمال براي نقـد  
گونـة جديـد    ساختار قدرت و طرح مفاهيم جديد ظهور كرد. نامق كمال توانست با اين اثر بـه 

  كم در اين قامت وجود نداشت. تر دست ادبي پروبال دهد كه پيش
  پردة نخست: سرآغاز رؤيا

م نامق كمال در حالي كه به افق دريا چشم 1872نيسان  24ق/ 1289در شامگاه چهاردهم صفر 
انديشد. اثر بـا   اش مي رود و به وضعيت و سرنوشت سرزمين مادري دوخته است به فكر فرو مي

                                                 
1  Menemencioğlu, p. 31, Mardin, op.cit, p. 285. 
2  Tansel, F.A. op.cit. pp. 875-877. 
3  Guida, Michelangelo (2011), “Al-Afghani and Namık Kemal's Replies to Ernest Renan: Two Anti-

Westernist Works in the Formative Stage of Islamist Though”, TJP (Turkish Journal of Politics), Vol. 
2. No. 2. Winter 2011, p. 66. 

4  Vatan yahut Silistre 
5  Tansel, F.A. op. cit. p. 876. 

  نيز نك: 
Tevfik, Ebüzziya, “Yeni Osmanlılar tarih’den”, ss. 600-601, in: Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi II... 

، ترجمه و تدوين نگاري و مورخان عثماني تاريخدر: » نگاري عثماني در دوره تنظيمات تاريخ«، )1391( كوران ارجمند   6
  .255-253تهران: انتشارات پژوهشكده تاريخ اسلام، صص ،از نصراالله صالحي
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توان متفكـري   شود. نامق كمال را مي انگيز و شاعرانه از آن موقعيت آغاز مي سيم سيمايي حزنتر
با قلمي محزون و پرشور دانست، اما ظاهراً دلتنگي تبعيد هم مزيد بر علت شده بود تا او را كـه  

ر در شعر و ادبيات هم زبردست است وادارد اين اثر را با لحني اديبانـه و محـزون آغـاز كنـد. د    
كند و به خواب فرو  هايش سنگيني مي ادامه پس از لختي انديشه و توصيف برخي مصائب چشم

نويسنده در جهان رؤيا از جهاني كـه در تحققـش در واقعيـت ممكـن نيسـت فاصـله        1رود. مي
هزار «كند  سبب نيست كه آرزو مي دهد. بي گيرد و تمنيات خود را در قالب خواب بروز مي مي

شـور و شـعف و البتـه حيـرت خـود را از       2قربان اين رؤيا شوند.» مر انسانيك ع«و » حقيقت
بينم به بيـداري اسـت    كند: آن كه مي ديدن اين خواب با مصرعي از يكي از قصايد انوري بيان مي

  شود. و رؤياي او بدين ترتيب آغاز مي 3يارب يا به خواب.
  پردة دوم: ظهور فرشتة حريت

هيمي است كه نامق كمـال در جهـت معرفـي آن بـه ادبيـات      ترين مفا يكي از جدي» حريت«
هـاي بـارز ايـن     از جلـوه  حريـت اي در لندن با نـام   سياسي عثماني تلاش كرد. انتشار روزنامه

نمود مشخصي پيدا كرده است، زيرا افزون بـر ايـن كـه     رؤيادغدغة او بود. اين مفهوم در متن 
برد. رؤيـاي   ين مقطع در تبعيد هم به سر ميهاي محوري نامق كمال بود، در ا حريت از دغدغه

زده در ميان صـحرايي اسـت بـانويي     شود. در حالي كه دهشت نامق كمال از اين نقطه آغاز مي
ايـن   4بـرد.  كند و او را در بهـت و حيـرت فـرو مـي     انگيز از ميان ابرها جلوه مي زيبارو و دل

هاست نامق كمال با دغدغـة آزادي   سال نخستين ديدار نامق كمال با اين فرشته است؛ اما قاعدتاً
اي ناآشنا باشد و نويسنده ميان خودش  تواند غريبه گذارند. از اين رو او نمي روزگار خود را مي

يـا فرشـته اسـت؟    » پري«ماند كه آن بانو  كند. نامق كمال درمي و او احساس آشنايي و انس مي
كند ترديد نامق كمـال   گذران باز ميديدن اين صحنه كه فرشته زنجيرها را از دست و پاي ره

  5است.» تمثال سماوي حريت«كند كه فرشته،  را به اطمينان تبديل مي
                                                 

1  Kemal, Namık, Rüya, ss. 251-253, in: Kaplan, Mehmet, Engingün, Inci, Birol, Emel (1993), Yeni Türk 
Edebiyati Antolojisi, İstanbul, 2.baskı, Marmara Üniversitesi. 

2  Kemal, Rüya, s. 254. 
ست يارب يا به خـواب/ خويشـتن را در چنـين    بينم به بيداري ا اين كه مياي از انوري است:  اين مصرع مطلع قصيده   3

جـا:   ، تصـحيح سـعيد نفيسـي، بـي    ديـوان انـوري  )، 1364محمدبن محمد انـوري ( نعمت پس از چندين عذاب. نك: 
 .18-17انتشارات سكه و پيروز، صص 

4  Kemal, a.g.e. ss. 254-255. 
5  Aynı, s. 255. 
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رود و عذار چون مهي  قاعدتاً اين نماد از منظر نامق كمال منشأ خوبي و حسن به شمار مي
 ـ مـي » نوبهـار «اي نوراني و باطراوت كـه بـه    ، با چهره»تندرست«دارد. دختر بلندبالا،  د از مان

تعبيرهايي است كه نامق كمال براي وصف فرشته به كار برده است. او در قالب وجهي اديبانه 
اي بيانگر تصوير ذهني خـود از آزادي باشـد. بـر     كند تا به گونه فرشته را توصيف مي 1تنانگي

اش برانگيزانندة حيـرت اسـت. قلـم     نشسته است و زيبايي» لبخند صبحگاهي«لبان اين فرشته 
دهـد. در ايـن    آيد و تعلق خاطرش به آزادي را در قالب شعري بروز مي كمال به شور مي نامق

داند اگرچه از ديگر بندهاي اسـارت رهـا    به حريت مي» اسير عشق«شعر نامق كمال خود را 
نويسد: جمالت تا ابـد از ديـدگان امـت     شده است و در مصرعي از شعر خطاب به حريت مي

  2دور مباد!
  د جامعه از زبان فرشتة حريتپردة سوم: نق

كند، اما قاعدتاً با توجه به اوضاع عثماني در  حريت اگرچه در قالب بانوي زيبارويي جلوه مي
ملـك  «آلودي كه در كـام   تواند زبان لطيفي در كام داشته باشد؛ زبان تلخ و عتاب مقام نقد نمي

گشـايد و در   به سخن مياز اين به بعد فرشتة حريت زبان  4احمد آقايف هم هست. 3»حريت
مند نامق كمال و البته زبان و قلم پرشور و عـاطفي اوسـت.    واقع سخنان او بازتاب ذهن دغدغه
گر نـامق كمـال    دهد كه آينة قلم عصيان هايي خطاب قرار مي فرشتة حريت مردم را با عبارت

م آمـده  گـرد ه ـ » بيش از نيمي از ابناي وطـن «است كه در آثارش هويداست. در وضعيتي كه 
شود.  هاي نامق كمال بر زبان حريت جاري مي شكل گرفته بود، ناله» ازدحام عظيمي«بودند و 

به اطراف مخاطبان » تحقيرآميز«و حتي » آلود غضب«حريت به بالاي صخره رفته و با نگاهي 
  5كوبد. خود را درهم مي

د و طغيانگر سخنان آلو زدة عثماني فرشتة حريت با زباني عتاب با عنايت به وضعيت بحران
كند. كلام او با لحن تند و تلخ و بهره گرفتن از عناويني چون  خود را خطاب به مردم آغاز مي

بـراي  » مرتكبان هـر مـذلت  «، »پرستان اسارت تزلزل«، »مألوفان سفالت«، »خوابيدگان غفلت«
ي مـردم هـم   شود تا نامق كمال پيكان انتقاد را افزون بر ساختار قدرت به سـو  مردم شروع مي

                                                 
 .كند يم يماز جسم و تن فرشته ترس يسندهاست كه نو يماييس ينجادر ا يمراد از تنانگ   1

2  Aynı. 
3  Hürriyet Meleği 
4  Ağaoğlu, Ahmet (1930), Serbest İnsanlar Ülkesinde, İstanbul, Sanayii Nefise Matbaası, s. 127. 
5  Kemal, Namık, Rüya, ss. 255-256. 
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هاي مـردم   بنا به تعبير حريت، چشم 1تلاش كند.» خواب غفلت«شان از  بگيرد و براي بيداري
بسته است كه در واقع حكايت از ناآگاهي و غفلت مردم دارد. او مردم را چنين خطاب قرار 

ها را بسته نگه داشت؟ روزي كه ممكـن اسـت روز محشـر     شود چشم دهد كه: تا كي مي مي
گان در برابر خداوند بايد چشمانشان را بـاز كننـد. فرشـتة حريـت همچنـان ادامـه       باشد بند

كه بر گـردن مـردم هسـت را در برابـر     » قيد اسارتي«شود  دهد كه: در آن روز ديگر نمي مي
خوبي از وضعيت مردم و حقوقي كه از آنها پايمـال شـده و    خداوند پنهان كرد. نامق كمال به

خواند تا در ايـن وضـعيت    سبب نيست كه مردم را فرامي ع است، بيمالي كه به يغما رفته مطل
براي او كه تعلـق خـاطر مشـخص و بـارزي بـه       2انديشه كنند و از خواب غفلت بيدار شوند.
اي  توانست بنويسد جهان خوشايندتري بـود؛ تجربـه   نوشتن داشت، قاعدتاً جايي كه آزادانه مي

توانسـت بـا مـردم آزادانـه      كم در مقام رؤيا مي حال دست 3كه در لندن آن را حس كرده بود.
  سخن بگويد و آن را به نگارش درآورد.

اند و سنگيني اين حقارت در پيشگاه خداونـد و در   مردم به تعبير حريت حقارت كشيده
كند و فرشته  جلوه مي رؤياجاي  آشكار است. اين وجه ايدئولوژيك در جاي» ترازوي قيامت«

كه در همـه  » آثار رحمت صانع قدرت«داند كه از  ي مي»ان غفلتخوابيدگ«حريت مردم را 
كنـد و   ها را ظاهراً باز اما در واقع خوابيده توصيف مي اند. حريت چشم جا گسترده شده غافل

رؤيـاي يـك كـودك    «دهد كه: با وجود تولد با دو چشم بـه انـدازة    آنها را خطاب قرار مي
صـورت مـداوم بـا نكـوهش همـراه       خطاب بههم چشمشان رو به حقيقت باز نيست. » عليل

شـدن مضـامين   » مرد«است. عبرت گرفتن، انديشيدن به سعادت، دانستن قدر خود و در نهايت 
خواهند به اين مضامين بينديشند  هاست، بدين معنا كه مردم چه زماني مي برخي از اين پرسش

  4و برسند؟
است كه بيانگر تأثيرپـذيري او   انديشة ترقي يكي از وجوه بارز دستگاه فكري نامق كمال

ويژه انگلستان اسـباب فـراهم شـدن     از سپهر فكري اروپاست. اقامت نامق كمال در اروپا و به
ويـژه در   اش بـه  هـاي مختلـف   بـاره در نوشـته   مقدمة اين انديشه براي او شد. تأملات او دراين

و انتقـاد از   جلوه يافـت. تمجيـد از سـاختارهاي موجـود در غـرب      حريتو  عبرتروزنامة 
                                                 

1  Aynı, ss. 256-257. 
2  Aynı, s. 256. 
3  Menemencioğlu, op.cit. p. 43. 
4  Aynı, s. 257. 
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كنـد. نظـام آموزشـي،     عثماني دو وجه اين انديشه است كه در آثار نامق كمال جلوه پيـدا مـي  
سيستم بخار و برق در انگلستان براي او جلوه دارد و عثمانيان را بـه تعمـق در تـاريخ اروپـا و     

خوانـد. در وجـه ديگـر نـامق كمـال ضـرورت احيـاي كشـاورزي و          رخدادهاي آن فرا مـي 
هاي بومي و نيز رشد صنايع وطني را در كانون توجه قرار دهد شايد بتوان به واسـطة   هكارخان

آن به توسعة عثماني اميد بست. او همچنين بر فراهم كردن خدمات شهري بـراي شـهروندان   
  1كند و بر اين باور است كه بايد به دنبال پرورش استعدادها در سراسر عثماني بود. تأكيد مي

كنـد در   اندازيم. او خطاب به مردم عنوان مي ه رؤياي نامق كمال نگاهي مياز اين دريچه ب
رود، چگونه آنها در سـكون   مستقيم و شتابان پيش مي» كعبة كمال«حالي كه جهان به سمت 

آورند؟ فرشـتة   برند و همچون درندگان شكارشان را با دندان و چنگال به دست مي به سر مي
آورد. به داوري فرشـتة حريـت ايـن     به شمار نمي» قارتعجز و ح«حريت اين را چيزي جز 

هايشـان شـكايت وجـود     اند كه در نيمي از صـحبت  مردم دچار چنان خمودگي و سستي شده
شود تا محصول صحبت با آنها غلبة ناخوشي بر نوميدي بر شنونده باشـد.   دارد. همين سبب مي

كننـد،   ين وضعيت تلاشي هـم نمـي  مردم از وضعيت خود رضايتي ندارند؛ اما براي رهايي از ا
نويسـد:   شـوراند و در ايـن بـاره مـي     زيرا عمدتاً به فكر حفظ وضعيت موجودند. او قلم را مي

  2».پنداريد عالم حوادث براي شما مركز سكون خواهد بود؟ هيهات! گويا مي«
ت، داند كه نه تنها سودمند نيس ـ نامق كمال ماندن در تاريخ گذشتگان را بيماري مهلكي مي

بلكه مخرب هم هست و معتقد است بايد افزون بر گذشته به حال و آينده چشم دوخت. بـه  
باور او پايبند بودن به گذشتة عثماني و آثار آن مهم است اما به تنهايي كافي نيست، زيرا تنهـا  

انجامـد. در حـالي كـه غـرق شـدن در گذشـته بـه غفلـت از پيشـرفت           به احياي گذشته مي
كند محكوم به نابودي است. به بـاور   اي هم كه به فرزندان خود توجه نمي هانجامد. جامع مي

اي اسارت است و قاعـدتاً فرشـتة حريـت هرگـز مانـدن در       نامق كمال پرستش گذشته گونه
كند كه در دنيا  داند. زماني كه فرشتة حريت مردم را سرزنش مي اسارت را شايستة انسان نمي

كند. قاعدتاً چنين مردمـي   به خمودگي و اسارت آنها اشاره ميگردند، در واقع  با گردن خم مي
تمايلي داشته باشند. اين مردم نه تنها به تعالي گرايشي ندارند » علويت«توانند به  به باور او نمي

  3هايشان هم پيوسته به زمين دوخته شده است. بلكه چشم
                                                 

1  Mardin, op.cit, pp. 319-323. 
2  kemal, Namık, Rüya, ss. 257-258. 
3  Aynı, s. 260. 
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ؤياسـت كـه   هـاي ر  تـرين مضـمون   ضرورت اجتناب از توقف در گذشته يكـي از جـدي  
اي از مبحث انديشة ترقي هم به شمار رود. نامق كمال يـك چشـم بـه حـال و      تواند جلوه مي

اي كه از جهـان غـرب و دسـتاوردهاي آن بـه دسـت آورده       چشمي به آينده دارد و با تجربه
كنـد: همـة    پروراند. آنجا كه اشاره مي است، آرزوي تحقق ترقي را براي عثماني هم در سر مي

ها نياورده اسـت   صورت مستقيم نامي از مصداق اند اگرچه به به آينده نظر دوخته» المابناي ع«
نگـرد. حـال    هاي ترقي را برداشته و به آيندة خود مـي  اما در ذهن او غربي وجود دارد كه گام

به گذشته وجـود  » آميز نگاهي حسرت«كه چشم جهان به آينده دوخته شده است در عثماني 
كوشد به مردم بگويد نگاه به گذشته در جا زدن است و محصـول آن   ميدارد. فرشتة حريت 

بـه ايـن   «نويسـد:   كنـد و مـي   چيزي جز حسرت نيست. براي اين مفهوم از تمثيلي استفاده مـي 
و ». كرد بينديشيد كه اگر نظر انداختن به گذشته لازم بود خداوند چشم را پشت سر خلق مي

پرسـد كـه    انگارد. او از مردم مي كار آنها را بيهوده مي ها با اين مضمون و البته شماري پرسش
گردند؟ چگونه ممكن است دنبال حقيقـت در عمـر گذشـته بـود؟      در گذشته به دنبال چه مي

توان آن قدر بر آن تأكيد كرد؟ حريـت محصـول    توان برگرداند چگونه مي وقتي زمان را نمي
داند. با اين اوصـاف ماحصـل    آن دوره مي بازگشت به گذشته را تنها پاره آثاري برجامانده از
  1تواند باشد؟ هاي پارچه نيست چه مي اين آثار كه چيزي بيشتر از چند قطره جوهر بر پاره

يابـد و او مراجعـة مـردم بـه      هاي گذشته تـداوم مـي   انتقاد نامق كمال از پايبندي به سنت
هـايي كـه    به قبرسـتان  كشد. فرشتة حريت حيرت خود را از مراجعه مزارها را به پرسش مي

اي از آن  كند و با لحن منتقدانه شود اظهار مي هاي پوسيده در آن چيزي يافت نمي بجز استخوان
است و پافشاري بيشتر بر چنين كنشـي از  » پرستي اسلاف«گويد. به باور او اين رفتار  سخن مي

جهـان بـه سـمت     كاهد. قاعدتاً براي نامق كمال كه از پيشروي مردم ارزش گذشتگان هم مي
چيزي نيست. او قلم را بـر  » خواب غفلت«گويد پافشاري مردم بر گذشته جز  آينده سخن مي
هـا برويـد و خـاك را لمـس      خواهيد به قبرسـتان  تا كي مي«نويسد:  شوراند و مي اين رفتار مي

ال به بـاور نـامق كم ـ  ». ايد؟ االله العظيم چقدر مألوف حقارت و اسير عادت شده كنيد؟... سبحان
پافشاري بر گذشته و حسرت بر آن ثمرة ديگري نيز دربردارد و آن اين است كه چيزي براي 

گذارد كه با آن ياد شوند. از اين مردم جز نامي بر روي سنگ قبـر   عرضه به اخلاف باقي نمي
در هيچ كجا نشاني باقي نخواهد ماند و طرفه اينكه همان مزارهـا هـم مانـدگار نيسـتند و از     

                                                 
1  Aynı, ss. 258-259. 
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  1پاره سنگي باقي نمانده است.برخي جز 
اي فراهم كرد كـه بـا    به باور نامق كمال بايد هم از اسارت به گذشته رها شد و هم زمينه

نگاه به آينده و گرايش به تعالي مسير متفاوتي را رقم زد. حريت خطاب به مردم بـا حيـرت   
تـر جلـوه كنـد و    »خاطرربـا «پاره از موهاي او  شود زنجيرهاي پاره كند كه مگر مي عنوان مي

تر باشد؟ حال با اين  اش از صداي او لطيف رنگ زنجير اسارت از چهرة او زيباتر و صداي تلخ
شود كه چگونه مردم تحمل نگاه كردن  اوصاف براي فرشتة حريت جاي تعجب و پرسش مي

 هايي آويخته بر گردن و دسـت و پايشـان را تـاب    راحتي جابجايي آهن به او را ندارند، اما به
آورند. به هر حال بايد براي تغيير وضعيت وهم و خيال را كنار گذاشت و از اسارت رهـا   مي

تر از زنجير اسارت وجود ندارد. البته ناگفته نمانـد كـه نـامق     شد، زيرا در جهان باري سنگين
پندارد. او مـردم را بـه تعمـق در     كمال به گذشتة عثماني آگاه است و آن را داراي عظمت مي

خوانـد   دهاي برخي از بزرگان همچون سلاطين، وزراء، علما و معاريف برجسته فراميدستاور
بـه  » دسـت اسـتبداد  «گويد وضعيت تغيير كرده است، زيرا  اما در آن شرايطي كه او سخن مي

  2ميان آمده است.
  شهر پردة چهارم: تحقق آرمان

ولتـر   شهر زرينبيكن و  فرانسيس آتلانتيستامس مور،  شهر آرمانافلاطون،  جمهوراز تجربة 
نصـيرالدين   اي ايراني و يا در آثار متفكراني چون خواجـه  شهر در جهان اسطوره تا تبلور آرمان

اي عـاري از كاسـتي در قالـب     توسي، سهروردي و فارابي تلاش انسان بـراي آفـرينش جامعـه   
شهر  تي آرمانهاي فلسفي در جهان يوناني و ميراث سن آموزه 3گر شده است. جلوه» شهر آرمان«

هاي زمانه قـرار گرفـت تـا وجـه      هاي جهان جديد و بحران هاي بعد در كنار بايسته در دوره
شهر جلوه كند كه برخي نويسندگان همچون جـورج اورول نماينـدة آن بـه     ديگري از آرمان

 شود، ناميده مي 4»شهر آرمانپاد«شهرنگاري كه اصطلاحاً  روند. در اين گونه از آرمان شمار مي
شود. امـا   زده و بسته ارائه مي نگرانه و بياني كنايي تصويري از يك جامعه اندوه با بدبيني واقع

                                                 
1  Aynı, s. 259-261. 

  .2-1، صص 1285ايلول  14، 1، نومرو »الايمان الوطن من حب« ،سي حريت غزته   2
، ترجمة داريوش آشوري، نادر افشار نـادري، تهـران: خـوارزمي، مقدمـه متـرجم؛      شهر آرمان)، 1387نك: تامس مور (   3

  ، تهران: نشر ني.آرمانشهر در انديشه ايراني)، 1393االله اصيل ( حجت
4  Dystopia. 
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در نهايت اين جامعة آرماني در وجه مطلوب است كه آثار بيشتري را به خود اختصاص داده 
هاي مختلفي از جهان باستان تاكنون به دنبـال تحقـق ايـن جامعـة      تا نشان دهد انسان در دوره

  كم در مقام آرمان بوده است. لوب دستمط
اي آرماني و مطلوب كه متفكران و بعضاً شاعران سوداي تحقق آن را داشتند از سويي  جامعه

بسـت   زده است. وقتي مجال تحقق اين امـر در جهـان واقعـي بـه بـن      اي بحران برآمده از جامعه
نپرداخت؟ از سوي ديگر اين خورد در جهان خيال كه مانعي وجود ندارد چرا به آفرينش آن  مي

جامعة آرماني برآيند قلم كساني است كه دغدغة تغييـر و ايجـاد وضـعيت ديگرگـوني بـا آنهـا       
نامق كمـال هـم    رؤيايانجامد.  همراه است و اين دغدغه به خلقت جهاني از نو در عالم خيال مي

صـورت   عثماني بـه  در نيمة دوم قرن نوزدهم و در زمان سلطنت سلطان عبدالعزيز نوشته شد كه
هاي نظامي آغاز شده بود در اين مقطـع بـا    جدي با بحران مواجه شده بود. بحراني كه با شكست

هاي جدي اصلاحات كه آخرين آنها عصر تنظيمات بود تغيير چنداني پديـد نيامـده    وجود دوره
ي قـرار داده  بود. وضعيت اقتصادي عثماني دچار ركود شده بود و اين عثماني را در موقعيت بحران

هاي مكرري بود كـه از كشـورهاي خـارجي در     هاي اين موقعيت بحراني وام بود. يكي از جلوه
رفـت از   عصر تنظيمات گرفته شد تا شايد از دريچة نگاه مردان تنظيمات راهكاري بـراي بـرون  

د هاي كريمه به آن دامن زده بود. وضعيت سياسي نيز با وجو هاي اقتصادي باشد كه جنگ بحران
) تغيير چنداني نكرده 1856) و نيز فرمان اصلاحات (1839صدور فرامين خط شريف گلخانه (

  1داري بر عثماني سايه افكنده بود. بود و بحران دامنه
شورد و با قلم پرشور و عاطفي و روح ناسازگار  بر وضعيت موجود مي رؤيانامق كمال در 

گردد بـر دردهـايي    راهكار و شايد مرهمي مياي كه آن را زيسته است به دنبال  خود با زمانه
تابد. براي ناليدن از اين وضعيت و در شرايطي كـه نـامق    اش دارد و او آنها را برنمي»وطن«كه 

  شهر.  دارويي بهتر از آرمان برد، كجا بهتر از عالم رؤيا و چه نوش كمال در تبعيد به سر مي
جـز   رؤيانيمة دوم قرن عثماني است. در  نامق كمال در قالب رؤيا بيانگر وضعيت عثماني در

                                                 
  سلطان عبدالعزيز بنگريد به: دورةوضعيت اقتصادي و نيز سياسي بحراني  دربارة   1

Temperley, Harold (1933), “British policy towards parliamentary rule and constitutionalism in Turkey 
(1830-1914)”, Cambridge Historical Journal, Vol. 4, No.2, p. 168: Kuran, Ercumend (1980), “La 
politique d’Abdulhamid II dan la crise d’Orient (1876-1878) ”, Revue d’histoire modern et 
contemporaine (1954), T. 27e, No. 1, Aspects de la crise d’Orient (1875-1878), Jan- Mar, p. 37; 
Karal, Enver Ziya (2007). Osmanlı tarihi, VI. Cilt, Islahat Fermani Devri (1856-1861), Ankara: Türk 
Tarih Kürümü, 8. Baskı, s. 205; Karal, Enver Ziya (2007), Osmanlı tarihi, VIII. Cilt, Birinci 
Meşrutiyet ve İstibdat devirlrei (1876-1907), Ankara: Türk Tarih Kürümü, 8. Baskı, ss. 427-428. 
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تواند تصويرگر جامعة آرماني باشد كه ظهـورش   رهد مي اينكه نويسنده از سانسور حاكميت مي
نامق كمال و اثري از ضياءپاشا بـا همـين نـام     رؤيايپذير نيست. با نوشته شدن  در واقعيت امكان

تر به اين صـورت رايـج    گرفت كه پيش هاي متفكران عثماني رونق شهر در نوشته اي آرمان گونه
هايي برآمده از انديشة نقادانة نويسندگان آنـان نسـبت بـه سـاختار      نبود. اين رؤياهاي سياسي متن

قدرت و جامعة وقت بودند. رؤياي نامق كمال نقدي پرشـور از سـاختار قـدرت و نيـز جامعـة      
شـود. پـس از    مال محقق مـي نامق ك» عمران زميني«وقت عثماني است. با نزديك شدن به صبح، 

هاي پرشور فرشتة حريـت بـه مـردم اسـت      خاتمة مرحلة نخست كه همراه با نهيب و سرزنش
كند نتيجة تـلاش مـردم    شود كه نامق كمال از زبان فرشتة حريت تلاش مي مرحلة دوم آغاز مي

بازتـاب  كند در واقـع   اي كه فرشتة حريت عنوان مي جهت تغيير وضعيتشان را نشان دهد. نتيجه
شهري است كـه نـامق كمـال دارد و آرزوي تحقـق آن در همـة عمـر او را رهـا نكـرد.          آرمان
هـايي كـه بـراي     هاي عيني تجدد است؛ جلوه شهر نامق كمال از يك سو دربردارندة جلوه آرمان

صورت جدي مطرح است. از سوي ديگـر مصـاديق ذهنـي و     بسياري از متفكران جهان اسلام به
گويد كه او در آثار خود بـراي   گيرد و از تحقق مفاهيمي سخن مي ا هم دربرميفكري از تجدد ر

  معرفي آنها به ادبيات سياسي عثماني تلاش فراواني از خود نشان داد.
هـاي امـن و    شهري نامق كمال شهرهاي ثروتمنـد، قريـه   هاي عيني تجدد در آرمان از جلوه

هـا همچـون    هـا مـزين و خانـه    ون كاخهاي مستحكم است. در اين تصوير روستاها همچ خانه
هـاي عـادي و نهرهـا وجـود دارنـد و       آهن، جاده اند. در جهان مطلوب او راه ها مستحكم قلعه

هاي بـدن و وسـائط نقليـه بـه وفـور در آن ديـده        ها به كثرت رگ يابند. جدول گسترش مي
امق كمـال آن را  اند. تلگراف جلوة ديگري از تجدد است كه ن ها روشن شود و شهرها و راه مي

شود. در اين تصوير در مخابره هم آزادي كامل وجود دارد  در شرايط بسيار مطلوبي متصور مي
تواند تلگراف داشته باشد و با هر زبان و با هـر كـس كـه     اش مي و هر كس بخواهد در خانه

 اي محقق است كه در هـر  بخواهد صحبت كند. افزون بر تلگراف، شرايط براي آنها به گونه
» مكتـب «توانند از امكاناتي چون  شود و مردم مي قدر كافي تأمين مي اي نيازها و لذائذ به خانه

حال آرزوي نـامق كمـال ايـن اسـت كـه در سـاية چنـين         1مند شوند. هم بهره» دارالكتب«و 
به هر حال نامق كمال متأثر از ابراهيم شناسـي بـه مسـائل     2حاصل شود.» رفاه خلق«وضعيتي 

                                                 
  رفت عثماني از بحران بود. نك:  هاي مهم نامق كمال و از نظر او راهكاري براي برون ترويج معارف يكي از دغدغه   1

Kemal, Namık, “Vatan”, in:Yeni Türk Adebiyati Antolojisi, s. 227. 
2  Kemal, Namık, Rüya, s. 265. 
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  1آموزش همگاني و امكانات رفاهي همچون بيمارستان باورمند بود. مردم همچون
شـهر نـامق كمـال اسـت. نـامق كمـال در        هاي ذهني و فكري تجدد وجه دوم آرمان جلوه

سراسر آثار خود تلاش فراواني براي طرح مفاهيم جديد كرد. ضرورت بسط آموزش يكي از 
براي نامق كمـال اهميـت داشـت.     مسائلي است كه جهت تحقق تجربة ترقي غرب در عثماني

هم از تربيت نيـافتن  رؤيا براي مردمي كه نامق كمال به ضرورت تربيت آنها تأكيد دارد و در 
نصـيب   شـهرش از آن بـي   كند قاعدتاً وجود مكاتب از آرزوهايي است كه آرمـان  آنها گله مي

نامق كمال در رؤيا هـم  اي  هاي انديشه عنوان يكي از كانون نيست. افزون بر اين مفهوم وطن به
هـاي جـدي نـامق كمـال اسـت كـه در        گيرد. وطن همواره از دغدغه در مركز توجه قرار مي

شهر نامق كمال هـر   در آرمان 2و يا در برخي اشعار وطني بروز يافت.حريت، عبرت روزنامة 
كس حاضر به فداكاري در راه وطن است. خودمحـوري و دغدغـة صـرف انباشـتن شـكم در      

دهد كـه از فـداكاري نسـبت بـه وطـن حكايـت دارد.        ر جاي خود را به كنشي ميشه آرمان
» انـدازة جهـاني  «هـر كـدام   » ابناي وطـن «شهر اين است كه  ماحصل تغيير وضعيت در آرمان

كنند و به اين ترتيب قدرت غلبـه بـر طبيعـت عـالم را بـه دسـت        شوند و رشد مي بزرگ مي
گوينـد. ناگفتـه نمانـد     ند كه از سوي آنها سخن ميآورند. همچنين مردم ديگر وكلايي دار مي

پرداز قانون و پارلمانتاريسم در ميان نوعثمانيـان بـود. وي همـواره     ترين نظريه نامق كمال جدي
يافتن دلايل انحطاط عثماني را با خود داشت و آن را عمدتاً در دلايل سياسي و اقتصادي  دغدغة

 حريت روزنامةبود كه در اصول مشورت هايي با نام  بروز بيروني آن مجموعه مقاله 3ديد. مي
مـردم و ضـرورت اعمـال حـق      ارادةبه چاپ رسيد. او در اين مجموعه از ضرورت توجه به 

شهر نامق كمال جايي است كه عدالت هـم در آن   همچنين آرمان 4حاكميت آنها سخن گفت.
  5اي كه همواره با اين متفكر همراه بود. شود؛ دغدغه محقق مي

مق كمال از همان اوان زندگي به بركـت پيشـة نياكـان و پـدرش از وضـعيت سـاختار       نا
هاي سياسي جهـان و البتـه    آموخته بود و به واسطة مطالعة نظام قدرت عثماني آگاه بود. دانش

                                                 
1  Menemencioğlu, op.cit, p. 32. 
2  Kemal, Namık,Vatan Marsiyesi in:Yeni Türk Adebiyati Antolojisi, ss. 169-175; Kemal, Namık, 

“Vatan”, ss. 222-227. 
  .1، ص 1285ايلول  14، 1، نومرو »الايمان منالوطن  حب«، سي حريت غزتهنيز نك: 

3  Berkes, Niyazi (1988), The development of secularism in Turkey, London: C. Hurst & Co. p. 209. 
  .6-5، صص 1285ايلول  14، 1، نومرو سي حريت غزته   4
  .8، ص 1285تشرين اول  26، 6نومرو  ،سي حريت غزته   5
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انـد و   شهر شدني دانست اين آرزوها تنها در آرمان شناخت از وضعيت عثماني در آن مقطع مي
يت داراي وجوه جدي است. نه در زمان سلطنت سلطان عبدالعزيز كه سازوكارهاي عالم واقع

سلطاني ناكارآمد بود و نه حتي در زمان سلطان عبدالحميـد دوم كـه آخـرين سـلطان مقتـدر      
زده عبور نكرد و جامعة عاري از كاستي كه او به  او از اين وضعيت بحران» وطن«عثماني بود، 

  دنبالش بود، محقق نشد.
  يان رؤيا، آرامش نامق كمالپردة آخر: پا

شود و در ابري فرو  به همان شكل كه آمده بود آهسته آهسته آمادة عزيمت مي حريت فرشتة
بنـدد؛   رود كه از آن برآمده بود. در حين رفتن شعري با تارهايي از نقره در كنارش نقش مي مي

وضعيت عثماني است.  شعري كه نشاني از خرسندي نامق كمال دارد و بيانگر اميد او به تغيير
خيـالات  «پـس از آن و بـا آن    1كنـد.  در واقع نامق كمال اين شـعر را بدرقـة راه حريـت مـي    

سـودازدة  «شود. او از اين رؤيا خرسند شده و بـه قـول خـودش     از خواب بيدار مي» پرور روح
بـار  كند شايد بتواند  ها بسته و تلاش مي اش را ساعت طوري كه چشمان شده است. به» انبساط

را به دسـت آورده و از  » ترين سرماية عمرش بزرگ«بيند، اما  ديگر رؤيا را ببيند. رؤيا را نمي
البتـه ديگـر نيـازي هـم بـه ديـدن آن رؤيـا         2شادمان است.» پرور تصورات روح«تماشاي اين 

هايش را كه در دورة تبعيد در دلش انباشته شده و آرزوهايي كه بـراي عثمـاني    نداشت. حرف
عنوان كرده بـود و حـالا ديگـر زمـان بازگشـت بـه جهـان         رؤيازدة وقت داشت، در  بحران

و نـه پـويش   » وطن«واقعيت فرارسيده بود؛ واقعيتي كه نه راهكارهاي نامق كمال براي نجات 
گيري تركية جديد بود كـه فصـل    تركان جوان در آغاز آن را تغيير نداد و در نهايت اين شكل

بوم جديد، مفهوم عثماني به تاريخ  لت ترك را رقم زد. در زيستجديد و متمايزي از حيات م
م. كه مطبعة اجتهاد در مصر آن را چاپ كرد، منتشر نشـد. در   1908تا سال  رؤياپيوسته بود. 

مـرد  «شهرهايي از اين دست بود تا شايد  اين زمان هم عثماني همچنان در حسرت تحقق آرمان
كم تا مدتي پس از صدور فرمان مشروطة دوم همچنـان   را از مهلكه نجات دهد. دست» بيمار

هـاي   هـاي داخلـي، جنـگ    خـواهي  شهر بود، اما تـداوم اسـتقلال   اميدهايي به تحقق اين آرمان
گرايي و تبعات جنگ جهاني اول بـه مـرور آن را    بست رسيدن مفهوم عثماني خارجي، به بن

                                                 
1  Yed-i hürriyetindir râyet-i ikbâl-i Osmanî / Bihamdillah erişti devr-i istikbâl-i Osmanî. 
2  Rüya, s. 266. 
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د تغييري در روند نخستين خود از رنگ كرد و در نهايت اين تركان جوان بودند كه با ايجا كم
گرايي و ضرورت وحدت مردم عثماني بـه سـمت ضـرورت نجـات تركيـه رفتنـد و        عثماني

  محصول آن تركية جديد به رهبري مصطفي كمال آتاتورك بود.
  گيري نتيجه

هاي عمدتاً نظامي سبب شد تا تلاش براي غلبه بر وضعيت بحراني در دو زمينة تلاش  شكست
گر شود. عثماني قـرن نـوزدهم بـا شـكل گـرفتن       ياسي و تكاپوي متفكران جلوهكارگزاران س

تنظيمات و ظهور نوعثمانيان هم دربردارندة خيزش كارگزاران سياسي و هـم شـاهد نخسـتين    
جريان منسجم فكـري بـراي بهبـود شـرايط عثمـاني بـود. در ميـان نوعثمانيـان نـامق كمـال           

هـاي نـو بـه طـرح      مايه متنوعي از آثار و نيز درون هاي ترين متفكري بود كه با گونه برجسته
، روزنامـه،  تـاريخ عثمـاني  مفاهيم جديد در ادبيات سياسي عثماني پرداخت. افزون بـر كتـاب   

ست كه كمتر مـورد توجـه بـوده    رؤيانامه، نامق كمال داراي اثري به نام  شعر، رمان و نمايش
ن نام از ضياءپاشا در نيمة دوم قرن نوزدهم است. رؤياي سياسي كه با اين اثر و نيز اثري با همي

صورت جدي پا گرفت، از يك سو برآيند سپهر سياسي عثماني وقت بود و از سـوي ديگـر    به
كرد كه در آن نويسنده در جهان واقعي به خاطر شرايط پيچيده قادر  شهري را تصور مي آرمان

ز و زماني كه او در تبعيد به سـر  نامق كمال در زمان سلطان عبدالعزي رؤيايبه تحقق آن نبود. 
هـاي نـامق كمـال و نيـز راهكـار او بـراي        برد، به رشتة تحرير كشيده شد و بيان دغدغـه  مي

رفت عثماني از بحران است. در اين رؤيا، نخست فرشتة حريت، زبـان سـخنگوي نـامق     برون
گذشـته،  انـد و بـه خمـودگي، مانـدن در      كمال است در نقد مردمي كه بر گرد او جمع شـده 

كاري و رضايت به  توجهي به حال و آينده، نبود آموزش و تربيت در سطح جامعه، محافظه بي
شرايط حال و به تبع آن تلاش نكردن براي تغيير دچار هستند. مرحلة پس از اين نقدها بروز 

اي آرماني اسـت. تـلاش نـامق كمـال جهـت       بيروني سوداي نامق كمال براي برساختن جامعه
كند كه  شهري جلوه مي زده از حصار تنگي كه گرفتارش آمده، در آرمان ني بحراننجات عثما

يابند و عثمـاني در قامـت سـرزميني آبـاد بـا       همة نقدهاي مذكور در آن وجه ديگرگوني مي
اي كـه بـروز    كند. در اين قسمت تجدد از هر دو منظر عيني و انديشـه  مردماني آگاه جلوه مي

هـاي عينـي تجـدد چـون شـهر،       يابد. جلوه كر عثماني است جلوه ميهاي اين متف بيروني آرمان
اي تجدد همچون توسعة دانش  هاي ذهني و انديشه آهن، مكتب و تلگرام و جلوه جاده، راه، راه
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مردم، دوري از خمودگي و تلاش براي تغيير از سوي آنها، توسعة آموزش، عـدالت و وجـود   
دة نامق كمال است. بدين ترتيب نـامق كمـال در   هاي مطرح ش وكلايي از سوي مردم از آرمان
پـردازد؛ نخسـت غـم و انـدوه ناشـي از وضـعيت        هاي خود مي قالب يك رؤيا به بيان انديشه

آلود و همراه با خشم و غضـب و سـرزنش فرشـتة حريـت جلـوه       عثماني در قالب زبان عتاب
او در واقعيـت عثمـاني   دهد و در مرحلة دوم به طرح هر آنچه بـراي   ها سر مي كند و ناله مي

پردازد كه ديگر براي عثماني دير بود  شهري مي پردازد و به تصوير آرمان محل دغدغه است مي
اي كـه اگرچـه تركـان جـوان در      گيري تركية جديد بود؛ نكته و آخرين راه نجات آن شكل

كمـال  آغاز آن را درنيافتند، اما به مرور به سمت آن سوق يافتند و زمينـة برآمـدن مصـطفي    
 آتاتورك و ظهور تركية نوين را فراهم كردند. 
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هاي محلي عصر فترت ايران از سقوط ايلخانان تا روي  نهاد حسبه در حكومت

  ق) 771- 736كار آمدن تيموريان (
  

1مجتبي گراوند  
2هديه يگانه  

  
  
  
  
و ايران نهاد حسبه داراي كاركردهاي مختلف و از جايگـاه مناسـبي   در تاريخ اسلام  چكيده:    

برخوردار بوده است. ماهيت نظارتي اين نهاد بر رعايت قوانين مذهبي و عرفي در جامعـه اسـلامي   
ترين متصدي بـه حاكميـت و واسـطه مـردم و حكومـت باشـد.        باعث گرديد كه محتسب نزديك

هـاي متقـارن محلـي،     ق) با وجود حكومت 771 - 736( عصر فترت بين دوره ايلخانان و تيموريان
هـاي   مناسب جهت آشنايي و پرداختن به جايگاه نهاد حسبه باشد. حاصـل اشـاره   اي زمينهتواند  مي

منابع محلي دوره فترت، به دست دادن نمايي مشابه دوران گذشته است؛ چرا كه بـا وجـود تأكيـد    
هاي امور حسبي  هي متفاوت و تقريباً دور از آرمانبرخي حكام و تلاش محتسبان، باز هم جامعه را

ثمر ماندن و ناكارآمدي نهاد حسبه بود. چنانكه در منابع ادبـي و   را در پيش گرفت كه نتيجه آن بي
نمايي از تزوير و ريا و همچـين تظـاهر بـه ديـن اسـت.       اجتماعي اين عصر، مقام محتسب آينه تمام
ــارات و در نها  ــايف و اختي ــاهمگوني وظ ــارزترين    ن ــب از ب ــدار محتس ــتقلال و اقت ــدم اس ــت ع ي

هاي محلي عصر فترت است كه اين مسئله باعث شده نتوان جايگاه باثبـاتي   هاي حكومت مشخصه
تحليلـي و بـر مبنـاي     - را براي نهاد حسبه متصور شد. اين پژوهش درصدد است با روش توصـيفي 

  اي به بررسي موضوع بپردازد. مطالعات كتابخانه
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The Hasbeh Institution in Local Governments 
during the Interregnum Era from the Ilkhanids to 

the Timurid Era (736-771 AH) 
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Abstract: In the Islamic and Iranian history, Hasbeh institution had various functions 

and enjoyed a high position. Regulatory nature of this institution over religious and secular 

laws in Islamic society made Mohtasib the closest authority to the state and a mediator 

between the people and the state. The interregnum era between the Ilkhans and the Timurid 

era (736-771 AH) with its “symmetrical” local governments, can be a suitable place to 

understand and to address the status of the Hasbeh institution. The local references in the 

interregnum era provide a picture similar to that of the previous eras, since despite the 

emphasis of some governors and the attempts of Mohtasibs, the society still chose a 

different way which is far from the ideals of the Hasbeh, resulted in failing and the 

inefficiency of this institution. The social and literary texts of this era depicts Muhtasib as a 

symbol of hypocrisy. Heterogeneity of the duties and authorities, and more importantly, the 

non-independence of Muhtasibs are the most striking characteristics of local governments 

in the interregnum era, which causes that no stable position can be imagined for the Hasbeh 

institutor. This study aims to use a descriptive - analytic as well as desk study method to 

examine this issue. 
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  مقدمه
ها و نهادهاي مختلف از جمله ضروريات هـر   گيري ارگان پس از تشكيل هر حكومت، شكل

جامعه جهت پيشبرد امور است. حسبه يكي از اين نهادهـاي مهـم در تشـكيلات حكومـت     
تواند به نسبت اقتدار يا ضعف حكومت متغيـر   اسلامي است كه حوزه اقتدار و فعاليت آن مي

سو و حضـور در جريـان زنـدگي     طة ارتباط قوي با حكومت از يكباشد. نهاد حسبه به واس
توانـد زمينـه مناسـبي را بـراي بررسـي تغييـر و        اجتماعي و روزانة مردم از سويي ديگر، مـي 

نظـر از چگـونگي    اي در زمينـة اجتمـاعي فـراهم كنـد. حسـبه صـرف       تحولات هر جامعـه 
لامي جايگـاه مهمـي در جامعـه    گيري و تأثيرپذيري از ديگر نهادهاي بيگانـه و يـا اس ـ   شكل

دست آورد و عرصة حضورش در جامعه به مرور گسترش يافـت و بـه نهـادي بـا      اسلامي به
وظيفه نظارت بر امور مذهبي و عرفي تبديل شد؛ و چون بيشـترين رابطـه را بـا تـوده مـردم      

تأثر شـد.  هاي اقتصادي م يتفعال حوزهويژه در  ي حاكمان و افراد بانفوذ بهها خواستهداشت از 
طلب شـدند كـه بـه طمـع      و فرصت اندوز ماليجة چنين شرايطي محتسبان اغلب افرادي نتدر 
كردند. لازم به ذكر است كه تأليفـات مسـتقل در بـاب     يميابي به ثروت بيشتر هر كاري دست

خصوص نهاد حسبه در بين مورخان ايراني وجود ندارد  تغيير و تحولات تشكيلات اداري و به
مربـوط بـه نويسـندگان ديگـر      الاحتساب نصابو  الرتبه هًْنهاي، القربه معالممي چون و آثار مه
باقري بيدهندي آمده، » شناسي حسبه كتاب«هاي اسلامي است. آثاري هم كه در مقاله  سرزمين

اند و از طرفي ديگر آثار  بيشتر به منابعي اشاره دارد كه حسبه را از ديدگاهي فقهي بيان كرده
وره تاريخي مورد بحث در نظر گرفته نشده است. علاوه بر اين براي جبران كمبود مرتبط با د

هاي مربوط در منابع تاريخي و كسب اطلاعات بهتر، بايد به تواريخ محلـي، منـابع ادبـي،     داده
جايگاه و كاركرد نهاد حسبه نيـز در دوره قبـل از فتـرت، تحـت     ها و... رجوع كرد.  سفرنامه

هـاي عهـد    طور دگرگوني لخانان در بخشي از دوران حاكميت ايشان و همينتأثير نامسلماني اي
واسطة اجراي قوانين ياسا و وجـود   مسلماني قرار گرفت. در دوران ايلخاني فعاليت محتسب به

هايي كه تعريف مشخصي از حوزة فعاليت و كاركردشان در دست نيست رو بـه ضـعف    شغل
جهي نداشتند و كاركردهاي مربوط به اين نهاد به حال نهاد. ايلخانان چندان به امور حسبي تو

هـاي   پذيري ايلخانان و انجام اصـلاحات گسـترده غـازاني، زمينـه     خود رها شده بود. با اسلام
هاي بسيار كمي در مورد حضـور   اهتمام به نهاد حسبه نيز فراهم آمد و در همين زمينه، اشاره



 1396پاييز ، 34، شمارة نهمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  110

ارد. البته اصلاحات غـازاني مـورد توجـه    و وجود حسبه و كاركردهاي مربوط بدان وجود د
جانشينانش قرار نگرفت و لذا به نهاد حسبه نيز چندان توجهي نشد. به تبـع چنـين شـرايطي،    

  جايگاه حسبه و احتساب در دورة بعدي نيز از اين تغييرات دور نماند.
هاي  در فاصله بين زوال ايلخانان تا روي كار آمدن تيموريان سرزمين ايران شاهد حكومت

شـود.   عنوان دوران فترت بين ايلخانان و تيموريان ياد مـي  محلي متقارني بود كه از آن دوره به
هاي به عمل آمده درباره كاركرد نهاد حسبه و چگونگي فعاليت محتسبان  با توجه به كنكاش

ق) تـاكنون در ايـران پژوهشـي صـورت      771 - 736در دوره فترت بين ايلخانان و تيموريان (
ه است. از اين رو پژوهش حاضر، تلاشـي در زمينـه شناسـاندن جايگـاه نهـاد حسـبه،       نگرفت

فعاليت محتسبان و نقش حكام محلي عصـر فتـرت خواهـد بـود. محـدوده پـژوهش حاضـر        
جلاير، سربداران و قراختائيان  مظفر، آل كرت، اتابكان فارس و آل چوپان، آل هايِ آل حكومت

هاي عصر فترت  ود. لازم به ذكر است كه در بين حكومتش كرمان و طغاتيموريه را شامل مي
چوپـان،   دسـت آمـد و آل   تنها در بين شش حكومت مطالبي در زمينـه فعاليـت محتسـبان بـه    

هاي تاريخي مرتبط بـا ايشـان،    هايي بودند كه داده طغاتيموريه و اتابكان لر از جمله حكومت
  نداد.هيچ نشاني از فعاليت محتسب و نهاد حسبه را به دست 

) جايگـاه نهـاد حسـبه در    1پژوهش پيش رو بر مبناي اين سؤالات اين سامان يافته است: (
) فعاليت محتسـبان  2دوره فترت از سقوط ايلخانان تا روي كار آمدن تيموريان چگونه بود؟ (

هاي محلي پراكنده دوره فترت به چه صورت بوده است؟ بـراي درك و تحليـل    در حكومت
شـود و   زم است در ابتدا تعريفي كلي از حسبه در لغت و اصطلاح ارائه مـي بهتر نهاد حسبه لا

  گردد. طور مختصر اشاره مي سپس به كاركردهاي حسبه در تمدن اسلامي به
  تعريف حسبه و كاركردهاي آن در تمدن اسلامي

حسـبه يكـي از مصـدرهاي فعـل      1در تاريخ اسلام حسبه كاركردهاي مختلفي داشـته اسـت.  
هاي ثلاثي مجرد است كه به معني شـمردن و شـمارش كـردن     از باب فعل» حسب، يحسب«

احتساب اسم مصدر حسبه است و اين دو واژه يعني حسـبه و احتسـاب داراي معـاني     2است.
                                                 

بررسي و تحليل كاركرد نهاد حسبه در جامعه اسلامي تا پايان عصر «)، 1393اوند و هديه يگانه (بهار نك: مجتبي گر   1
 .42-21، صص  11، ش12، سفصلنامه روزگاران» عباسي

  .314بيروت: دارصادر، ص، 3ج، لسان العربتا)،  (بيمنظور  ابن مكرم محمدبن   2
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نيكـويي در   1،»حساب كردن، انجام دادن كاري بـراي رضـاي خـدا   «مختلفي هستند از جمله 
 ،گيري كار زشت كسـي بـر اوسـت    و خرده تدبير و ادارة امور، خيرجويي و تجسس و انكار

همچنـين احتسـاب    2كسي كه به نيت طلب پاداش الهي اجرتي نگرفـت. » فعل الشيء حسبه«
مبادرت جستن به طلب اجر و تحصيل او به تسليم و صبر و يا استعمال انواع برّ و قيام بـه آن  «

  3.»است بر وجهي كه مرسوم است
طـور   اند كـه بـه   را براي اصطلاح حسبه بيان كرده فقها براي نخستين بار تعاريف مختلفي

ترين فقهـاي اهـل    ق) از بزرگ450هاي فقهي ذكر شده است. مĤوردي (وفات  مفصل در كتاب
حسبه عبارت است از امر به معروف آن هنگام كه وانهـادنش  «سنت است كه به نظر ايشان 

نويسـندگان ديگـر ماننـد     4.»چيرگي يابد و نهي از منكر آن هنگام كه انجامش هويدا گـردد 
(اولـين اثـر    6 الحسـبه  الرتبه في طلب هًْنهايدر يزري عبدالرحمن ش 5،الدين احياءالعلومغزالي در 

تعريف ماوردي  8السلطانيه احكامفراءدر  و ابن 7القربه معالماخوه در  مستقل در باب حسبه)، ابن
تـوان گفـت كـار وي الگـوي      ن مـي انـد. بنـابراي   طور كامل و يا با اندكي تفاوت پذيرفته را به

  نويسندگان بعدي قرار گرفته است. 
علي اطروش امام زيديان شـمال ايـران    بن اولين كسي كه درباره حسبه كتاب نوشت، حسن

تـرين   شـود و ايـن رسـاله قـديمي     اي كوتاه ولي مهم در اين زمينه محسوب مي است كه رساله
هـاي   در كتـاب  9جري نوشته شده اسـت. نگاشت در جهان اسلام است كه در قرن سوم ه تك

                                                 
    همانجا.   1
  .183)، تهران: سروش (انتشارات صدا و سيما)، ص1382(فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهي    2
 .175، ترجمة علي موحد، تهران: خوارزمي، صسلوك الملوك)، 1362روزبهان خنجي (   3
، بـه كوشـش خالـد عبـداللطيف السـبع العلمـي، بيـروت:        احكام السلطانيهم.)، 1990ق/1410محمد ماوردي ( بن علي   4

  .391دارالكتاب العربي، ص
محمد خوارزمي، بـه كوشـش حسـن خـديوجم،      ، ترجمة مؤيدالديناحياء العلوم الدين)، 1372( يدغزالمحم محمدبن   5

    .339، تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي، ص2ج
و  ، القـاهره: مطبعـهًْ التـاليف و الترجمـهًْ    نهايهًْ الرتبهًْ في الطلب الحسبهًْم)، 1946ق/1365( يزرينصرش بن عبدالرحمن   6

 .6النشر، ص
به كوشش محمد محمـود شـعبان و صـديق احمـد     معالم القربهًْ في احكام الحسبهًْ، م)، 1976( اخوه احمدبن محمدبن   7

 .52للكتاب، ص هًْالعام هًْالمصري هًْعيسي المطيعي، قاهره: الهيئ
المرحـوم محمـد    ، صححه و علق عليهاحكام السلطانيهم)، 1966ق/1386الحسين ابن فراء ( محمدبن يعلي أبي للاقاضي   8

  .283حامد القفي، مصر: شركهًْ مكتبهًْ و مطعبهًْ مصطفي البابي الحلبي و اولاده بمصر، ص
، ترجمة محمد حسين ساكت، تهران: نگـاه  شايست و ناشايست در انديشة اسلامي (دفتر يكم))، 1384مايكل كوك (   9

  .343معاصر، ص
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امور حسبي عبارت است از آنچه كه در دو بعد «فقهي همچنين در باب حسبه آمده است كه 
دنيوي و اخروي به مصالح عمومي ارتباط دارد و شارع مقدس، به اهمـال آن راضـي نيسـت و    

اوتي است كه شـرح  اين عبارت در بين فقها داراي مفاهيم متف 1.»داند برپايي آن را ضروري مي
  مفصل آن در منابع فقهي موجود است.

در اصطلاح حقوقي نيز حسبه (بر وزن ترمه) از مفهـوم اعتـراض و تعـرض گرفتـه شـده      
واسـطه شـغلش متعـرض كارهـاي خـلاف مـردم        بنابراين محتسب كسي است كه بـه  2است.
هرچنـد بـه    همچنين اشاره به اين مورد جالب است كه دو واژه حسـبه و احتسـاب   3شد. مي

كننـد كـه بـر امـور      يماند، اما فقهاي مسلمان آياتي را در قرآن ذكر  يامدهنصراحت در قرآن 
البته در ايـن مـورد مايكـل     4كند. يمحسبي و البته لزوم امر به معروف و نهي از منكر دلالت 
ه در ين نيشابوري است كالد نظامبرد  كوك يك استثناء قائل شده و از تنها مفسري كه نام مي

بحث نسبتاً مفصلي را در تفسير آية مزبور به وظايف محتسب  عمران آلسورة 104تفسير آيه 
شود بيانگر اين امـر اسـت كـه ايـن      يم قرآن كريمبرداشتي كه از آيات  5اختصاص داده است.

  داند.  يمسلامت و پويايي جامعه  نشانةكتاب جاوداني نيز وجود و لزوم اجراي حسبه را 
كه نهادهاي تمدني اسلامي از جمله در زمينه شهرسازي و شهرنشيني به رشد  از قرن سوم

و شكوفايي رسيدند، وجود نهادي كه نظم و امنيت را در سـطح جامعـه برقـرار كنـد بسـيار      
تـوان در زمينـه تخلفـات اجتمـاعي و عـدم       يمتر احساس شد. وظيفه سازمان حسبه را  يجد

 ،توانست قدرت اجرايي خوبي داشته باشد يمبود كه رعايت نظام جامعه دانست. حسبه نهادي 
ترين رابطه و برخورد را با توده مردم و در طرف مقابل، حكومت داشت؛ البتـه   يكنزدچون 

ي محتسب كار وجداناين امر متأثر از شرايط سياسي حاكم بر جامعه، فرمانروايان و همچنين 
دن آن تمام شـد و از آن پـس حكـام و    واقع مستقل شدن نهاد حسبه به بهاي سياسي شبود. در 

عنوان يك عامل قدرت براي كنترل مردم نه در امور شرعي بلكه به  سلاطين از نهاد حسبه به
                                                 

االله  المعارف فقه اسلامي، (زير نظر آيت هًْ، قم: مؤسسه داير1تا)، ج  ي(بالسلام  فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليم   1
  .667-666سيد محمود هاشمي شاهرودي)، صص

  .646، تهران: كتابخانه گنج دانش، ص 1، جمبسوط ترمينولوژي حقوق)، 1378جعفري لنگرودي (   2
 .3284، ص 4همان، ج   3
، 21، سورة نور، آيـة  6771، سورة توبه، آية 114؛سورة نساء41آية ، سورة حج، 110، 104،113عمران،آيات  سورة آل   4

 .79-78، سورة مائده، آيات 17سورة لقمان، آية 
، مشـهد: بنيـاد   1، ترجمـة احمـد نمـايي، ج   امر به معروف و نهي از منكر در انديشـه اسـلامي   )،1384مايكل كوك (   5

 .61پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي، ص
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بهانة آن در چارچوب اهداف و مقاصد سياسي خود استفاده كردند و محتسبان كه از حاميان 
فكر استقرار و استحكام و رجال دولتي و وابستگان به نظام حاكم بودند، بيش از هر چيزي به 

  1ها و جلوگيري از منكرات. هاي قدرت بودند تا انجام معروف پايه
نهاد حسبه به لحاظ مطرح شدن در ذيل نهادهاي حكومتي داراي شأن و جايگاهي خـاص  

كند.  خود بود. ماهيت مذهبي و عرفي بودن حسبه ارتباط آن را با ديگر نهادها قابل توجه مي
عنوان وظيفه شرعي بـر عهـده مسـلمانان     مر به معروف و نهي از منكر بهدر جامعه اسلامي ا

تـرين افـراد، ملـزم بـه      ها گرفته تا عادي بوده و داراي مراتب مختلفي است كه از بالاترين رده
انجام مسئوليت آن هستند. با توجه به ريشه مذهبي نهاد حسبه، آنچه در اين پـژوهش مـورد   

وظايف نهاد حسبه در مجموعه تشكيلات حكومتي و بحث  توجه است، تفاوتي است كه بين
عنوان وظيفه شرعي واجب بر همة مسلمانان وجود دارد. بـه   امر به معروف و نهي از منكر به

اي مـذهبي در ايـن دوران    عنوان پديـده  عبارتي وظيفه اجراي امر به معروف و نهي از منكر به
عتقد است كـه در منـابع اسـلامي نقـش     مورد توجه نخواهد بود. هرچند مايكل كوك نيز م

طور كلي بنياد حسبه در فقه اسـلامي   به«اما  2محتسب در چارچوب نهي از منكر آمده است
به معني نظم عمومي و رعايـت مصـلحت جمعـي و مصـالح عمـومي در حقيقـت بـر مبنـاي         

 با مطالعه منـابع گسـترة كـاري،   براين اساس  3.»مشروعيت حكومت و اختيارات دولتي است
  توان در سه كاركرد مجزا بررسي كرد:  وظايف محتسب را مي

كاركردهاي مذهبي با مصاديقي چون نظارت بر اجراي درست ظواهر شرعي، حفـظ   .1
احترام مساجد و مراكز مذهبي و جلوگيري از آلـوده شـدن آنهـا، نظـارت بـر كـار       

  مؤذنان و قاريان، جلوگيري از حضور قصاص در مسجد و... 
هـاي مختلفـي از حضـور محتسـب را در      اعي ـ فرهنگي كه نمونه كاركردهاي اجتم .2

هاي اجتماعي از نظارت بر معلمان و وعاظ و نقش بـارز وي در رسـيدگي بـه     عرصه
اخلاق اجتماعي مردم، رعايت عرف موجود و مقبول، برخورد با فـواحش و اراذل و  

مجامع علمي  اوباش، برخورد با افراد مست، سختگيري در باب حضور نيافتن زنان در
  شود.  و عمومي، نظارت بر بهداشت جامعه و ساخت و سازهاي شهري و... شامل مي

                                                 
، تدوين و تنظيم ابـراهيم  دانشنامه فقه سياسي (مشتمل بر واژگان فقهي و حقوق عمومي))، 1389ني (عباسعلي زنجا   1

  .353-352، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، صص1موسي زاده، ج
 .741، ص2مايكل كوك، همان، ج   2
 .357، ص1زنجاني، همان، ج   3
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عنوان بخش مهم و غيرقابل انكـار وظـايف محتسـب بـه      كاركردهاي اقتصادي كه به .3
هـاي   تـر دارد و در تمـدن   اي بسـيار قـديمي   آمد. نظارت بر بازار كه سـابقه  شمار مي

وظايف محتسـبان قـرار گرفـت. محتسـب در     مختلف وجود داشته است، در حيطه 
بازار حوزه عمل وسيعي در اختيار داشت و كاركردهايش در مواردي چون نظـارت  

هـا،   بر اصناف مختلف و درست انجام دادن كارهاي اصناف، درسـتي كيـل و پيمانـه   
سلامت نقود و سكه و دور بودن آن از تقلب، جلوگيري از گراني و احتكار كالاها، 

 1.گيري و... قابل تعميم است پديده رباخواري و رشوه مبارزه با
عنـوان   سعي در ترسيم و بيان حوزه كاري و آشنايي با حسـبه بـه   هدف از بيان اين مطالب

  سالاري اسلامي بود. يك شغل دولتي در تشكيلات ديوان
  2هاي محلي دوره فترت از سقوط ايلخانان تا روي كار آمدن تيموريان حسبه در حكومت

هـاي محلـي دوره فتـرت     ه به آن پرداخته خواهد شد، بررسي نهاد حسـبه در حكومـت  آنچ
جلايـر، سـربداران، اتابكـان لـر و      مظفـر، آل  كرت، اتابكان فارس و آل چوپان، آل همچون آل

چوپان، طغاتيموريه و اتابكان  قراختائيان كرمان و طغاتيموريه است. لازم به ذكر است كه آل
هاي تاريخي مرتبط با ايشان، هيچ نشـاني از فعاليـت    ي بودند كه دادههاي لر از جمله حكومت

محتسب و نهاد حسبه را به دست نداد. نكته مهم ديگر اينكه از آنجا كه سابقه پيدايي برخـي  
گردد، لذا جهت كامل بودن بحث در صـورت   ها به دوران قبل از فترت برمي از اين حكومت

  ه خواهد شد.وجود اطلاعات مرتبط، به آنها اشار
  كرت  حسبه در حكومت آل - 

شـد. ملـك    هرات از زمان ظهور چنگيز تا تيمور گوركاني جز ولايت خراسان محسوب مي
كرت در شرق ايران بـود و حكومـت طـولاني وي بـا هفـت تـن از        الدين بنيانگذار آل شمس

و از جملـه  كـرت   در دوران هلاكو روابط ايشان با ملـوك آل  3پادشاهان ايلخاني معاصر بود.
الدين، حسنه بود كه نتيجه آن ترقي هرات از لحاظ زراعت و صناعت بـود. پـس از آن    شمس

                                                 
 سنامي.نصاب الاحتساب شيزري، هًْ الرتبهًْ في طلب الحسبهًْ نهايابن اخوه، معالم القربهًْ جهت اطلاع بيشتر، نك:    1
بازتـاب شـريعتمداري   «)، 1394(جهت اطلاعات بيشتر درباره حسبه عهد تيموريان نك: محمد سپهري و هديه يگانه    2

، 11، سفصلنامه مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي (فروغ وحـدت)  ،»حاكمان تيموري در عملكرد محتسبان اين عصر
 .41ره جديد، ش دو

 .412، قم: صحافي احساني، ص1، جافغانستان در مسير تاريخ)، 1375مير غلام محمد غبار (   3
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فعاليت وي در هرات با دسـتور منگوقـاآن    1در دوران اباقاخان هم تا مدتي روابط حسنه بود.
شروع شد، پس از آن هم اميرارغون تا كنار آب سند را به رسـم مقاطعـه بـه وي داد، ملـك     

امـا بـه نظـر     2ن هم در ايجاد نظم و آباداني در اين مناطق تلاش بسـياري انجـام داد.  الدي شمس
رسد در دوران ملك فخرالدين است كه شهر هرات معمور و آباد شد. وي در اين خصوص  مي

ملـك   3مساجد و برج و باروي شهر را مرمت كرد. همچنين بازاري در پاي حصـار سـاخت.  
ق محتسـب شـهر هـرات كـرد.     700ن قادسـي را در سـال   الـدي  فخرالدين شخصي به نام شمس

وظايف قادسي محتسب به اين شرح بود: اگر زنان در طول روز از خانه بيرون آيند چادرشـان  
گردانـد تـا بـراي ديگـران عبرتـي باشـد؛        هـا مـي   را سياه كرده و آنها را سر برهنه در كوچه

رد و قاريان هم حق تلاوت قـرآن  ك گران و مخنثان از رفتن به مراسم سوگواري منع مي نوحه
در پيش تابوت را نداشتند؛ خرابات را برانداخت، افراد قمارباز را با سر و ريـش تراشـيده در   

كرد كه آنهـا پـس از اجـراي حـدود      كرد. افراد مست را مجازات مي شهر تعزير و تشهير مي
تسـب همچنـين   دادنـد. ايـن مح   شرعي بايد كارهايي چون گل كشيدن و خشت زدن انجام مي

و «گويـد   اما نكته جالب قول حافظ ابروست كه مي 4اموال حاجبان و نايبان را مصادره كرد.
با اين همه امر به معروف و نهي از منكر، البته آواز چنگ و نغمة عود هـر شـب شـنيدي و    

    5».شراب صافي نوشيدي!
دسـتورات ملـك   رغـم   رسد به علاوه بر حافظ ابرو بر پايه گزارش هروي هم به نظر مي

فخرالدين و كارهـاي محتسـب شـهر، ايشـان چنـدان مـوفقيتي در از بـين بـردن خرابـات و          
طوري كه نويسنده پس از آن به كرات از وجود خرابـات و   ها به دست نياوردند، به قمارخانه
الدين در انجام امور شرعي تلاش زيادي كرد  پس از وي، ملك غياث 6كند. ها ياد مي قمارخانه

از  7م هرات را امر به معروف و نهي از منكر نمود و به منع شرب خمـر دعـوت كـرد.   و مرد
                                                 

 .411همان، ص   1
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كـرت را بـه دسـت     الـدين حكمرانـي آل   غيـاث  بن ملـك  ق به بعد كه ملك حسين732سال 
گرفت، تلاشش اين بود كه امور مملكت را به اعتدال برساند. وي سعي عـالي در انجـام امـور    

آبادي از عرفاي بزرگ بود كه مردم را امر به  الدين بيژن ظامشرعي داشت. در اين دوره مولانا ن
الدين بـود در سـال    محمد دلداي كه از مخالفان ملك غياث 1كرد. معروف و نهي از منكر مي

اي به نام ايـوب   ناميد و شحنه» سوق السلطان«ق در شهر هرات بازاري ساخت كه آن را 712
كرد و از ايشـان رشـوه    م را به زنا و لواط متهم ميكرد. اين شحنه مرد بر كار بازار نظارت مي

با توجه به اين موضـوع و آنچـه قبـل از آن     2رساندند. گرفت و به خزانه محمد دلداي مي مي
توان گفت نظارت بر بازار در اين زمـان   درباره دوره ملك فخرالدين و محتسبش ذكر شد مي

  بيشتر در حيطه وظايف شحنه قرار گرفته است.
الدين، مولاناصدرالدين خيساري به حكم يرليغ سلطان الجايتو منصب  ملك غياث در زمان

دار شد. در اين يرليغ سلطاني علاوه بر قضاوت، خطابت، امامت و  القضات هرات را عهده قاضي
هـا و همچنـين حكـم     الاسلامي و نظارت بـر مسـاجد و موقوفـات و مـدارس و خانقـاه      شيخ

الدين نيز اين يرليغ را امضـا و   غياث ي تفويض شد. ملكمحتسبي هرات همه به شخص خيسار
تأييد كرد. صدرالدين خيساري هم وقتي به هرات رسيد در رواج امـور شـرعي و تقويـت آن    

دهنده اين باشد كه حسبه باز هـم زيرمجموعـه    تواند نشان تلاش زيادي كرد. اين نمونه هم مي
به آن توجه شود ايـن اسـت كـه در ايـن      نهاد قضاوت قرار داشته است. مورد ديگري كه بايد

دار چند منصب مهم مانند قضاوت و امور حسـبي و نظـارت بـر مراكـز      دوره يك فرد عهده
ساز تنزل امور و انجام كارها با سطح  راحتي زمينه شده است. چنين امري به علمي و مذهبي مي
اي  ه داراي حـوزه شـود؛ چـرا كـه حسـب     ويژه در مورد نهادي چون حسبه مي پايين كيفيت، به

طلبد. اوضـاع منطقـه    بسيار گسترده است و اجراي آن مجموعه و نهاد قدرتمند مستقلي را مي
ق) كه حكومتش به دست اميرقـزاغن بـود بـا تـلاش بسـيار وي در      760ماوراءالنهر (در سال 

جهت رفاه و گسترش عدل و امنيت مردم همراه بود. در اين دوره عمال و مأموران حكـومتي  
هيچ وجه حق گرفتن ماليات اضافي و رشوه از مردم را نداشتند. همچنين مسافراني كـه بـه   به 

كردند امكانـات رفـاهي مناسـبي برايشـان      اي كه اقامت مي رسيدند در هر نقطه اين منطقه مي
                                                 

 .171همان، ص   1
  .603-601هروي، همان، صص    2
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شد. علاوه بر ايـن بـه گفتـه حـافظ ابـرو منـاطق اطـراف نيـز از شـيوه او تبعيـت            فراهم مي
اي به چگونگي انجام اين كارها و اينكه چـه   ابرو نيز طبق معمول اشاره اما حافظ 1كردند. مي

او  ينجانش ـكند. پـس از مـرگ وي پسـرش     اند، نمي كرده كساني در اين راه حاكم را ياري مي
شد؛ اما به خاطر سن كمي كه داشت، نتوانست بر اوضاع مسلط شود؛ به همـين دليـل پـس از    

  2شد.مدتي اوضاع ماوراءالنهر نابسامان 
  آل مظفر و انتقاد از محتسب - 

 77ق به مـدت  795ق تا 718داند كه از  مظفر را هفت تن مي محمود كتبي تعداد پادشاهان آل
سال بر قسمت وسيعي از ايران شامل فارس، عراق، كرمان و ماهياني در آذربايجـان حكومـت   

چنـد و چـون    با مطالعه تاريخ اين حكومت بيشترين مباحث راجـع بـه محتسـب و    3كردند.
خورد. البته بيشترين نقد و نظرها در كار محتسب، مربوط به آثار شعرا  كارهايش به چشم مي

و نويسندگان بزرگي چون حافظ، سعدي و طنزپرداز بزرگ اين زمان يعني عبيد زاكاني است 
ها از نيش انتقادات وي در امان نمانده است. دست يافتن بـه   كه محتسب نيز چون ديگر گروه

تري از وضعيت محتسب در اين دوران فقط با كمك آثار ايـن بزرگـان مقـدور     اريخ شفافت
در  4دار شـد.  الدين مظفر در دوران غازان، مناصـب نظـامي و حكـومتي را عهـده     است. شرف
رفـت و بـه فسـاد     هـاي زنـان مـي    الدين مظفر شخصي به نام سوداجي بـه حمـام   دوران شرف

الدين شكايت كردند و به دستور حـاكم بـه    وي به شرف پرداخت، سرانجام مردم از دست مي
هـا انجـام    تواند حاكي از اين باشد كه در ايـن دوره نظـارتي بـر حمـام     اين امر مي 5قتل رسيد.

شده است و يا اگر هم نظارتي بوده چندان واقعي نبوده است. زركوب شـيرازي وضـعيت    نمي
هـر كنجـي خرابـاتي نهـاده و در هـر       در«كنـد:   زمان امير مبارزالدين را چنين توصـيف مـي  

امير  6»اي صلاي غارت در انداخته بودند. درهاي مساجد و جوامع به ميخ غضب بسته... گوشه
                                                 

، 1، مقدمه تصحيح و تعليقات سـيد كمـال حـاج سـيد جـوادي، ج     التواريخ هًْزبد)، 1380حافظ ابرو ( االله لطف بن عبداالله   1
  .308-307تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات، صص

 .318-317صصهمان،    2
 .27، به اهتمام وتحشيه عبدالحسين نوايي، تهران: امير كبير، صتاريخ آل مظفر)، 1364محمودكتبي (   3
، ترجمـة فريـدون   هاي اسلامي جديد راهنماي گاهشـماري و تبـار شناسـي    سلسله)، 1381ادموند كليفورد باسورث (   4

 .506اي، تهران: مركز باستان شناسي اسلام و ايران، ص بدره
، بـه كوشـش ايـرج افشـار، تهـران: انتشـارات علمـي و فرهنگـي،         تاريخ يزد)، 1384( يجعفر حسن محمدبن بنجعفر    5

 .48-47صص
، بـه كوشـش اسـماعيل واعـظ     شـيرازنامه )، 1350شـيرازي (  الخيرزركوب ابي الدين شهاب احمدبن الدين ينمع ابوالعباس   6

 .121صجوادي، تهران: بنياد فرهنگ ايران، 
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ق با سعي و تلاش تمام در احياي دين اسلام و اجراي امر به معـروف  752مبارزالدين در سال 
كـس را يـاراي    هيچ« كهشدت نظارت وي بر اين پديده به حدي بود  1و نهي از منكر كوشيد.

آن نبود كه نام مناهي و ملاهي برد و مردم را بـه سـماع حـديث و فقـه و تفسـير و مـواعظ       
ي را اساس كار خود قرار گستر عدالتپروري و  يند، وي زركوب ابنو به قول  2».ترغيب نمود

ارات و امير مبارزالدين محمد در يزد به احداث عم 3ها را ويران كرد. يكدهمداد و خرابات و 
مساجد و بازارها دست زد، علاوه بر وي ديگر افراد خاندانش نيز بازارها، عمارات و مدارس 

  4مهمي در يزد احداث كردند.
هر چند آثار مورخان اين عصر چـون كتبـي، حـافظ ابـرو و... دوره مبارزالـدين مظفـر،       

ما از طـرف ديگـر در   نمايانند؛ ا حكومتي با اجراي سختگيرانه اوامر و نواهي شرعي را باز مي
آثار ادبا و شعراي اين دوره چون حافظ و عبيـد هـر چـه هسـت شـكايت از ظاهرسـازي و       

ويژه مبارزالدين محمد است. در عصري كـه حـافظ در    يبي امرا و حكام اين دوره و بهفر عوام
خواري يك تفريح عادي بود كـه پادشـاه و محتسـب هـم از آن روي      باده«كرد  يمآن زندگي 

هاي به وجـود   ، امير مبارزالدين محمد بدعتتاريخ يزدهرچند به قول مؤلف  5».نبودندگردان 
هاي بزرگان ادب اين دوره، متوجه  يهكناها و  يتشكااما  6آمده در فارس و عراق را دفع كرد،

زمان اوست. امير مبارزالدين يكي از افرادي است كه در اشعار حافظ جايگاه خوبي ندارد، به 
داند و هرجا توانسـته   يمنعمت خود، شاه شيخ ابواسحاق  ه وي را قاتل دوست و ولياين دليل ك

ين همايون فرخ معتقد است كه الد ركن 7ها و ظلم وي ياد كرده است. يبداست در اشعارش از 
الـدين   ينزحافظ در اشعارش از دو محتسب ياد كرده كه يكي امير مبارزالدين و ديگري شيخ 

الـدين علـي كـلاه     ينزبه ذكر است كه درباره محتسب اخير يعني شيخ  لازم 8علي كلاه است.
                                                 

 .57تبي، همان، صك   1
  . شاه شجاع دربارة كارهاي پدرش اين رباعي راسرود:  266، ص1؛ حافظ ابرو، همان، ج 64كتبي، همان، ص   2

  نه چنگ به قانون و نه دف بر دست است  در مجلس دهر ساز مستي پست است
 ر كه بي مي مست استـب شهـجز محتس  پرستي كردند ه ترك ميــدان همـرن

 .123-122همان، صصزركوب شيرازي،    3
 .55-51جعفري، همان، صص   4
 .44حافظ، تهران: امير كبير، صاز كوچه رندان: دربارة زندگي و انديشه )، 1354كوب ( عبدالحسين زرين   5
  .53جعفري، همان، ص   6
س بـه انضـمام مقدمـه حواشـي و فهـار      تاريخ عصر حافظ: بحث در آثار و افكار و احـوال حـافظ  )، 1380( قاسم غني   7

  .53كوب، همان، ص  ؛ زرين200ص، مقدمه محمد قزويني، تهران: زوار، گانه سه
 .457-456، تهران: اساطير، صص1، جحافظ خراباتي)، 1369الدين همايون فرخ ( ركن   8
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  طور كه از بررسي غزل حافظ با اين مطلع:  اطلاعاتي در منابع مشاهده نشد. آن
 سحر ز هاتف غيبم رسيد مژده بـه گـوش

  

 كــه دور شــاه شــجاع اســت مــي دليــر بنــوش 
 

است كه امور شرعي به ظـاهر  اي  آيد، دوران طولاني حكومت امير مبارزالدين دوره يبرم
شد، اما حافظ در ابيات بسياري از تزوير و دورنگي و زهد ظاهري گلايـه   رعايت و اجرا مي

 1دارد؛ و البته با شروع حكومت شاه شجاع، حافظ اميدواراست اين ظاهرپرستي از بين بـرود. 
اشـت، يكـي از   امير مبارزالدين زهدفروشي و ريا را كه در اين قرن بـازارش رواج كـاملي د  «

حافظ در بيت زير از ظاهرسازي و امر و نهي مـردم در   2».وسايل پيشرفت كار خود قرار داد
  كند: توبه از شراب توسط امير مبارزالدين صحبت مي

 دي شيشه ديد با من و بشكسـت محتسـب
  ج

ــنم       ــان ك ــع نه ــر مرق ــن بزي ــد از اي ــن بع  م
 

هـايي از ايـن    اراي مشخصـه محتسب مدنظر حافظ چه امير باشد و چه شـخص ديگـر، د  
اش بـه همـراه شـحنه نظـارت بـر اجـراي        دست است، يعني هرچند شخصي است كه وظيفه

ظواهر شرعي و امر به معروف و نهي از منكر اسـت، امـا خـودش اهـل رياسـت و پنهـان و       
دهد. به همين دليل است كه حافظ نيز از انتقـاد كـردن از    آشكار به فسق و فجورش ادامه مي

  سرايد:  حافظ سرانجام كارِ مبارزالدين محمد را چنين مي 3ي ندارد.وي اباي
  اي دل بشارتي دهمـت محتسـب نمانـد

  

 گسـار هـم   وز مي جهان پر است و بت مي 
 

هـا وارونـه    عبيد زاكاني نيز در اعتراض به اوضاع نامناسب زمانة خودش كه همه خـوبي 
» مـذهب مختـار  «عنوان  يي و تردامني بهآبرو و بي» مذهب منسوخ«اند از پاكدامني به نام  شده

                                                 
  .203- 200غني، همان، صص  1
محتسب عهـد خـود كـه    . ابيات زير به اعتقاد قاسم غني اشعاري است كه در آن حافظ از تزوير و رياي 207همان، ص 2

  كند:  مبارزالدين باشد شكايت مي
ــاموز ــدي از محتســـب بيـ ــق رنـ  اي دل طريـ
 مي خور كه شيخ و حافظ و مفتـي و محتسـب  
 خدا را محتسب ما را به فرياد دف و ني بخش

 دانـد ايـن قـدر كـه صـوفي را      محتسب نمـي 
 

 مســت اســت و در حــق او كــس ايــن گمــان نــدارد  
 كننـــد چـــون نيـــك بنگـــري همـــه تزويـــر مـــي

 كه ساز شرع از اين افسانه بي قـانون نخواهـد شـد   
 جـــنس خـــانگي باشـــد همچـــو لعـــل رمـــاني

 

  هاي معروف حافظ با مطلع:  و يكي از غزل      
ــده ــه در ميك ــا ك ــود آي ــايندب ــا بگش   گــــره از كــــار فروبســــته مــــا بگشــــايند   ه

 تواند معرف خوبي از اوضاع دگرگون شدة عصر حافظ باشد. مي
، تهـران:  1، جنامه شرح الفـاظ، اعـلام، مفـاهيم كليـدي و ابيـات دشـوار حـافظ        حافظ)، 1373خرمشاهي ( بهاءالدين   3

 .271-270انتشارات علمي و فرهنگي، صص
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عبيد در باب سوم همين كتاب درباره مذهب منسوخ به بحـث راجـع بـه عفـت      1كند. ياد مي
كند. از نظر وي عفيف به كسـي گفتـه    پردازد كه آن را يكي از خصايل چهارگانه ذكر مي مي
از تصـرف در  شود كه چشمش را از ديدن نامحرم، گوشش را از شنيدن غيبت، دسـتش را   مي

البته وي در ادامه شخصي را كـه   2مال ديگران و زبانش را از گفتار و رفتار ناشايست بازدارد.
ريختگـي   عبيد درهـم  3داند. شمارد و حياتش را عبث مي بخواهد عفت ورزد جزو زندگان نمي

و و فرمايند كـه له ـ  مي«اش را اين چنين مختصر و مفيد بيان كرده است:  اوضاع اجتماعي زمانه
لعب بي فسق و آلات مناهي امري ممتنع است، و جمع كردن مال بي رنجاندنِ مردم و ظلـم و  

سراسـر كتـاب عبيـد سرشـار از طعنـه و       4».بهتان و زبان در عرض ديگران دراز كردن محال
كند. عبيد اين نارضـايتي از انحطـاط و سـقوط     زباني است كه از نارضايتي وي حكايت مي تلخ

خوبي نشان داده است. از ديگر مواردي كـه در   هاي كوتاه به ا در قالب داستاناخلاق جامعه ر
آثار زاكاني مورد توجه قرار گفته، بحث اختلافات مذهبي رايج بين مذاهب مختلـف اعـم از   

كوشد نشان دهد كه اين اختلافات تـا   تنها مي«زاكاني در اين بين  5اسلامي و غيراسلامي است.
زننـد چـه    رست است، و كساني كه آتش اين اختلافات را دامـن مـي  چه حدي نامعقول و ناد
از نظر عبيد قاضـيان و افـراد    6»اند. ويژه از اصول آدميت به دور افتاده اندازه از دين اسلام و به

خواري و زيرپا گذاشتن اصـول   بارگي، رشوه بازي، زن همكار ايشان از جمله محتسبان به ساده
همانطوركـه در ابتـداي مطالـب بيـان شـد، نظـارت بـر         7اند. م شدهقضايي و قوانين انساني مته

هاي خطيبان و واعظان از مواردي بود كه در حيطه وظايف محتسـب قـرار داشـت.     سخنراني
هاي صريح و گزنده زاكاني در مخالفت با ايشان و اينكه تفسـيرهاي غيرواقعـي از ديـن     اشاره

انگر اين امر باشد كه در ايـن دوره نظـارتي بـر    تواند نش كردند مي براي مردم ناآگاه عرضه مي
اعتراض او متوجه واعظان منبري است كه پـي  «مجالس سخنراني و وعظ وجود نداشته است. 

كـَش و يـا    ريزند و خداي تعالي را به آدميـان كينـه   در پي ويل و ثبُور بر سر مردم بيچاره مي
                                                 

  .34، تصحيح و توضيح علي اصغر حلبي، تهران: اساطير، صاخلاق الاشراف)، 1374عبيد زاكاني ( الدين خواجه نظام   1
  .95-94همان، صص   2
  .102همان، ص   3
 .101همان، ص   4
، تهـران: زوار،  زاكاني نامه: رساله در شرح احـوال، آثـار و نقـد افكـار مولانـا عبيـد زاكـاني       )، 1383علي اصغر حلبي (   5

 .180-173صص
  .179همان، ص   6
 .186همان، ص   7
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رحمت او را بر غضبش فرامـوش  سازند، و سبقت  گر شبيه مي كشُ و شكنجه پادشاهان سخت
  راه مقابله با اين واعظان از نظر عبيد ديوانگي در پيش گرفتن است: 1.»كنند مي

 پنــدارددهــد ايــن واعــظ و مــيدردســر مــي
ــيش آرم ــوانگي پ ــه دي ــت ك ــاره آن اس  چ

  ج

 كالتفــات اســت بــدين بيهــده افســانه مــرا  
ــرا   ــه م ــد واعــظ فرزان ــوش كن ــا فرام  2ت

تـان گان اين عهد است كه در دو اثر بسيار معروفش سعدي نيز از ديگر بزر ج تـان و  بوس در  گلس
ها در بازار و  پردازد. از جمله نظارت محتسب بر كيل و پيمانه مواردي به محتسب و وظايفش مي
بكـر الكسـايي از    الدين محمدبن ابـي  در اين دوره شيخ زين 3ترسد. روسپي كه از ديدن محتسب مي
   4پرداخت. به امر به معروف و نهي از منكر بين مردم مي واعظان بزرگي بود كه شخصاً

دربارة منطقه كرمان نيز كه قبلاً با عنوان حكومت قراختائيـان مطـرح بـود و در ايـن دوره     
مظفر گرديده بود اطلاعات واضحي به دست نيامـد. آنچـه وجـود دارد تنهـا      جزء متصرفات آل

اسـت. نويسـنده در ابتـداي كتـاب خـود       خ شاهيتاريهاي غيرواضح مؤلف ناشناخته كتاب  اشاره
كنـد از جملـه تعيـين     ضمن شرح وظايف پادشاه و وزير مواردي را به ايشـان خـاطر نشـان مـي    

حاكمي عادل است كه بتواند قيمت اجناس مختلف (خوراك و پوشاك) را طوري تعيـين كنـد   
 5را بين همه برقرار كنـد.  كه نه براي خريدار و نه فروشنده ضرري نداشته باشد تا بتواند عدالت
كند كـه از جملـه در هـر     نويسنده براي توضيح اين سخنش به رسوم احتساب در مصر اشاره مي

با وجـود   6ها بر روي لوح يا كاغذي در بالاي دكان قرار گرفته است. دكاني تمام اجناس و قيمت
مظفـر،   وايي آلهاي حكام در حـوزه فرمـانر   اشارات موجود درباره رسوم احتساب و سختگيري

بايد خاطر نشان كرد در منطقه كرمان و مناطق تابعه كه پس از مدتي به حكومت ايشان ملحق 
  شد موردي دال بر حضور محتسب و فعاليتش وجود ندارد كه خود جاي تعجب دارد.

  آل جلاير و امور حسبه - 
يس جلاير بـر  ق سلطان او757بنيانگذار اين سلسله شيخ حسن بزرگ بود. پس از وي در سال 

                                                 
 .193حلبي، همان، ص   1
 .19تهران: اقبال، ص ياني،عباس اقبال آشت يحتصح ،يزاكان يدعب ياتكل)، 1332( يدزاكانيعب   2
، به تصحيح غلامحسين يوسفي، تهـران: انتشـارات خـوارزمي، جاهـاي     گلستان)، 1368الدين سعدي شيرازي ( مصلح   3

 مختلف.
، تصـحيح محمـد قزوينـي و    شدالازار في حط الاوزار عـن زوار المـزار  )، 1328ابوالقاسم جنيدي شيرازي ( الدين معين   4

 .129چاپخانه مجلس، صعباس اقبال آشتياني، تهران: 
 .6)، تحقيق: باستاني پاريزي، تهران: بنياد فرهنگ ايران، ص2535( تاريخ شاهي   5
  همانجا.    6
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وجـود   1تخت نشست. وي علاوه بر عراق عرب، ناحيه دياربكر و اطراف آن را متصرف شد.
پايـان و نـاامني    هاي سنگين و بي درپي، اجحاف عمال حكومتي به همراه ماليات هاي پي جنگ

ترين اطلاعات دربـاره تشـكيلات    مهم 2ها از عوامل مهم فقر و بدبختي مردم اين دوره بود. راه
نخجواني مشاهده كرد. وي اين كتاب را بـه   دستورالكاتبتوان در كتاب  اري اين عصر را مياد

تواند تغيير و تحول نهاد حسـبه را نشـان    سلطان اويس تقديم كرد. دقت در مطالب اين اثر مي
دهد. به گفته نخجواني، ضياءالدين محمد مسئوليت دارالملك تبريز و توابـع آن را بـه عهـده    

از جمله وظايف وي  3امر به معروف و نهي از منكر بر مبناي كتب فقهي بپردازد. داشت تا به
هـا بـود. همچنـين مجـازات بـا       گذاري و درستي كيـل و پيمانـه   نظارت و دقت در امر قيمت

متخلفان اين امور با خود محتسب بود. ادامـة توضـيحاتي كـه نويسـنده از محتسـب عصـرش       
شـد و   امر باشد كه محتسب از سوي حكومت انتخاب مي تواند گوياي اين دهد مي دست مي به

كرد. همچنـين تمـام حكـام و امـرا و قضـات و اهـالي        مستقل از حكام و قضات و... عمل مي
كردنـد و همكـاري لازم را    شهرها مخصوصاً اهل بازار بايد به دستورات وي توجه و عمل مي

  4دادند. با محتسب انجام مي
كارهاي مختلف اطبا و ديگر امور دارالشفاها (بيمارستان) بـه  گويا در اين دوره نظارت بر 

الـدين محمـد يكـي از ايـن      عنوان مثال مولانا شمس فردي به نام ساعوري تفويض شده است. به
علاوه بر اين گويـا مـوارد ديگـري از وظـايف محتسـب بـه ديگـر مسـئولين          5ساعورها بود.

هـا و تـأمين آن يكـي از     توجه به امنيـت راه  شود. حكومتي داده شده بود كه به آنها اشاره مي
ها و تأمين امنيت تجار  وظايف محتسب بود. در اين دوره تتغاول (راهدار) بود كه به امور راه

اي از  در اثر ناامني كه در يكي از بازارها به وجود آمده بـود، عـده   6پرداخت. و بازرگانان مي
اي ترك دكانـداري   پرداختند تا جايي كه عده خربندگان و سگبانان به اخاذي از اهل بازار مي

كردند. در اين موقع محمد خواجه از سوي حكومت براي تفحص فرستاده شد و وقتي صـحت  
                                                 

  .290، ص1، جالتواريخ هًْزبدحافظ ابرو،    1
  .155، ص، تهران: انتشارات دانشگاه تهرانتاريخ آل جلاير)، 1381( شيرين بياني   2
، مسـكو:  2زاده، ج علـي  اوغلـي  علـي  محقق عبدالكريم، المراتب تعيين دستورالكاتب في)، تا (بيينخجوان هندوشاه محمدبن   3 

 .224صفرهنگستان علوم جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان، 

 .226-225همان، صص   4

 همان.   5

 .166-165همان، صص   6
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 1قضيه بر او روشن شد متخلفان را به ياسا رساند، و ايشان را بر سـر هـر بـازار چـوب زدنـد.     
ا اين قضيه چه جايگاه آنچه در اين قضيه جاي سؤال است اين است كه محتسب در برخورد ب

كند و معلوم نيسـت كـه    اي نمي و نقشي داشته است؟ و البته نخجواني به چنين موضوعي اشاره
 محمد خواجه، محتسب است يا از سوي حكومت به اين امر رسيدگي كرده است!

شـدند، موضـوعي    ها و افراد مستي كه در بازار مزاحم مردم مي نشاندن فواحش بر سر راه
اردبيل اتفاق افتاده و باعث شكايت مردم به حكومت شده است. امـا بـراي حـل     است كه در

اند امرا و حكـام، بيتكچيـان، متصـرفان، قضـات و      اين مشكل افرادي كه مخاطب قرار گرفته
 3نه محتسب شهر! و در پايان برخورد با اين متخلفان بر عهدة متصرفان و بيتكچيان 2اند سادات

كه به دستور سلطان احمدجلاير به شيخ صـدرالدين  اي  نامهخطي قرار گرفت. در يك نسخه 
صفوي از حكام اردبيل نوشته شده، توجه به امر بـه معـروف و نهـي از منكـر و اجـراي آن      

جانبه بـا فـواحش،    توسط حكام مختلف حكومتي، واجب شمرده شده است. منع ارتباط همه
مـورد مشـابه ديگـر نشـاندن      4ه اسـت. افراد مست و مريدان ايشان از آخرين بندهاي اين نام

الدين موسـي اسـت كـه بـا      ها و فروش شراب در نزديكي زاوية شيخ صلاح فواحش بر سر راه
شود. در اين مورد  مخالفت و اعتراض زهاد و عبادي كه به آنجا رفت و آمد داشتند مواجه مي

فروشـان   بشوند كه براي ايـن گـروه يعنـي فـواحش و شـرا      هم حكام و متصرفان مأمور مي
برخورد و تفحص درباره چنين اتفاقي در شهر اهَر نيز  5جايگاهي در بيرون از شهر تهيه كنند.
  6شود و نه محتسب. به حكام، متصرفان و قضات سپرده مي

طور كه در بحث وظايف محتسب ذكر شد توجه به آباداني و مرمت شهرها در امـور   همان
                                                 

 .288-287همان، صص   1
  .291-289همان، صص   2
ين كلمه به صـورتهاي بيتيكچـي هـم در كتـب تـاريخي ضـبط شـده اسـت. نـام          عنوان مغولي به معني منشيان، ا«   3

قاآن و سلطان هم گـاه از بـين بيتكچيـان    » مهر بزرگ«در تاريخ در رديف امرا ذكر شده، و حتي كليددار  ها يتكچيب
جـامع   فرهنـگ )، 1387نك: عباس قـدياني ( .» اند داشتهمقام وزارت هم  ها يتكچيباست و بعضي از  شده يمانتخاب 

 .200، تهران: انتشارات آرون، ص 1، ج تاريخ ايران
تا)، نسـخه الكترونيـك كپـي از نسـخه اصـلي مربـوط بـه سـال          (بي فرمان سلطان احمد جلاير به صدرالدين صفوي    4

ذيل نسخ فارسي. محمد قزويني هم مـتن ايـن نامـه را در منتشـر      1630ق.، كتابخانه ملي پاريس، به شماره  هـ773
مجلـه  ؛ »اسناد تاريخي، فرمان سلطان احمد جلايربه صـدر الـدين صـفوي   «)، 1323ست؛ نك: محمد قزويني (كرده ا
 .  29-25، صص 4، ش يادگار

 .291همان، ص   5
  .292صالتواريخ،  زبدهًْهمان،    6



 1396پاييز ، 34، شمارة نهمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  124

ا گويـا در دوره آل جلايـر ايـن وظيفـه بـه متصـرفان       مختلف در حيطه وظايف اين مقام بود، ام
بيند و اصـحاب ديـوان    اي آسيب مي سپرده شده است. نمونه آن هم شهر قزوين است كه در دوره

مـورد ديگـري كـه     1كننـد.  بزرگ متصرفان قزوين را مأمور بازسازي و احياي دوباره شهر مـي 
مـلات اراذل و اوبـاش بـه محـلات     نخجواني ذكر كرده ناامني شهر قزوين به خاطر وجود و ح

مختلف شهر است به حدي كه مردم جلاي وطن اختيار كردند، سرانجام دستور مقابله با ايشـان  
امـين دارالقضـا يـا     2زننـد.  شود كه ايشان متخلفان را بر سر بازار چوب مي به اميرحاج سپرده مي

و عدالت در دسـت داشـت.    امين حكم تصدي اموال يتيمان و ديوانگان را با رعايت شرط امانت
در واقع اين مسئله نيز بخشي ديگر از امور حسبي بود كه تحت نظـارت ديگـران قـرار گرفتـه     

عمربن القاضي عبدالحي  الدين از جمله محتسبان معروف اين دوره در بغداد قاضي شيخ جمال 3بود.
ري كـرد. وي  بن ادريس حنبلي است كه در اجراي امر به معروف و نهي از منكـر تـلاش بسـيا   

تـه شـدنش بـه دسـت شـيعيان         نسبت به شيعيان بسيار سختگير بود و همين تعصـب باعـث كش
هـاي داخلـي در ايـن دوره باعـث ضـعف       اختلافات خـانوادگي و شـركت در جنـگ    4گرديد.

  5حكومت آل جلاير شد و سرانجام بساطشان توسط تيمور گوركاني برچيده شد.
  حسبه در عهد سربداران - 

ي عصر فترت، زمامـداري سـربداران در منـاطق شـمالي ايـران اسـت.       ها حكومت يكي ديگر از
ق 737سربداران از قريه باشتين در سبزوار كنوني كار خود را با هدف مقابله ظلم و ستم در سال 

شيعي بودن سربداران است، اما اسميت بر پايـه   شود يمآنچه كه در منابع مشاهده  6آغاز كردند.
ق تلاشي رسمي براي جـدا شـدن از   748معتقد است كه سربداران تا سال ي شناس سكهاطلاعات 

. اسـميت در ادامـه   انـد  داشـته ، هر چند حكومت محلي را در دست اند نداشتهحكومت ايلخاني 
توضيحاتش معتقد است كه برخلاف عقيده رايج سربداران از ابتدا شيعه نبودند، بلكـه لااقـل در   
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 .204كثير، ص ، دمشق ـ بيروت: دار ابن6تحقيق الارناؤوط، ج

 .38، مشهد: دانشگاه فردوسي مشهد، صتماعي ايران در قرن هشتم هجرياوضاع سياسي و اج)، 1375ابوالفضل نبئي (   5
  .81، ص1، جزبدهًْ التواريخحافظ ابرو،    6
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و اگـر برخـي اعضـاي آن بـه تشـيع       اند بودهي مذهب م سن1357- 1347ق/759- 748هاي  سال
ايـن نويسـنده رايـج     1از منافع تسنن رسمي باشـد.  تر مهمگرايش داشتند، دليلي ندارد كه منافع آنها 

  .داند يم بطوطه ابن كننده گمراهشدن اين ديدگاه را ناشي از توصيف اشتباه و 
د نـدارد، امـا بـا توجـه بـه      اطلاعات چنداني درباره محتسب در بين سربداران هم وجـو 

ماهيت قيام ايشان كه عليه ظلم و ستم ناشـي از حكـومتگران آن عصـر بـود، اقداماتشـان در      
، قابل توجه است. رديگ يمزمينه اصلاحات اجتماعي و آنچه در حيطه وظايف محتسب قرار 

از  2تلاش زيادي در اجراي عدل و انجام امـور شـرعي از خـود نشـان داد.     نيالد شمسخواجه 
اقدامات مهم خواجه كه در بيشتر منابع به آن اشاره شده است، دستور وي براي از بـين بـردن   
فاحشگي و خريد و فروش بنگ و مسكرات بود. شدت عمل وي در برخورد با فـواحش بـه   

در  الصـفا  روضـهًْ آنچنان كه صـاحب   3نفر از فواحش را در چاه انداخت. 500حدي بود كه 
كه پهلوان حيدر قصـاب كـه از    كند يمعلي ذكر  نيالد شمسخواجه  روايتي درباره شخصيت

ملازمان هميشگي وي بود، پس از مصادره اموال همچنان از سـوي محصـلان ماليـاتي تحـت     
، امـا خواجـه در   رسـاند  يم ـ نيالـد  شـمس فشار بود. حيدر قصاب شكايت خود را به خواجه 

 4»!از آن ممر وجه ديوان تسليم نمـاي زن خود را به خرابات بنشان و : «ديگو يمجواب حيدر 
در  خرابـات از جمله، فعاليـت   شود يمچند مورد استنباط  نيالد شمساز اين برخورد خواجه 

اين دوره با وجود سعي و تلاش سربداران در اجراي شريعت اسـلامي و دسـتورات ايشـان در    
وره و ركـود و  اجراي امر به معروف و نهي از منكر در سطح جامعه، همچنـين فتـرت ايـن د   

در بين مـردم و امـرا امـري عـادي      ها بحث گونه نياكه  شود يمسقوط اخلاق اجتماعي باعث 
  تلقي شود. 

عدل و داد در قلمروش مـورد توجـه    اشاعهدر دوران حكومت خواجه يحيي كراوي هم 
                                                 

، ترجمة يعقوب آژند، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشـگاه  خروج و عروج سربداران)، 1361جان ماسون اسميت (   1
 .85و 70تهران، صص

ــي   2 ــن يحيـ ــداللطيف بـ ــي ( عبـ ــورايخ ، )1363قزوينـ ــب التـ ــيلـ ــا، ص    ، بـ ــاد گويـ ــارات بنيـ ــا: انتشـ ؛ 297جـ
تصـحيح:  تاريخ روضـهًْ الصـفا فـي سـيرهًْ الانبيـا و الملـوك و الخلفـا،        )، 1380( يرخواندمحمودم بن خاوندشاه محمدبن

  .4516، تهران: اساطير، ص 5فر، ج جمشيدكيان
ح غلامرضا طباطبـايي مجـد، تهـران: انتشـارات     ، محقق و مصحتاريخ الفي)، 1382( تتوي قزويني خان احمدآصف يقاض   3

 .4539علمي فرهنگي، ص 
، تصـحيح و  مجمـل فصـيحي  )، 1339( محمـدخوافي  الدين جلال احمدبن الدين يحفص؛ 4517، ص5ميرخواند، همان، ج   4

  .84، مشهد: طوس، ص3تحشيه محمود فرخ، ج 
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خواجه علي مؤيد كه  1.كرد يمويژه بود. همچنين وي مهمات شرعي را به علماي ديني تفويض 
نيـز بـه شـدت از شـراب و مسـكرات اجتنـاب        2يشتر از ديگر سربداران حكومـت كـرد،  ب

هر چند معلوم نيست اين مخالفت با شراب در سطحي وسيع، بين مردم تحت امر او  3نمود. مي
كـه خواجـه علـي     دهـد  يم ـ تاريخ الفيمورد توجه بوده است يا نه؟ پاسخ اين سؤال را مؤلف 

، اما اكثر مردم زمان او از مسكرات به كرد يماجتناب  هرچند خودش از مسكرات به شدت
بايـد در  «حكومت ايشان چندان طول نكشيد كه علت اصلي آن را  4.كردند يمراحتي استفاده 

سرانجامِ سقوط سربداران به دسـت تيمـور لنـگ در     5».روح پرآشوب اين دوره جستجو كرد
  ق بود. 785سال 

  گيري نتيجه
وره فترت در خصوص حوزه كار محتسب حاكي از آن اسـت كـه بـا    تأمل و بررسي در منابع د

هاي حاكمان و محتسبان در زمينه جلوگيري از منـاهي و كارهـاي ناشايسـت،     وجود سختگيري
شايد علت عدم موفقيت حكومت و عوامل احتساب در  .كار ايشان توفيق چنداني در پي نداشت

عنـوان شـغل    بسيارگسترده بود، اما باز هم بـه اين امر نهفته بود كه حسبه هرچند دايرة وظايفش 
رو با توجه به گستردگي و سـختي كـار    شد. از اين دوم و يا سوم قاضي القضات شهرمحسوب مي

درستي انجام دهند. علاوه بر اين مشاهده شد  قضاء نبايد انتظار داشت كه ايشان امور حسبي را به
تسـب قـرار داشـت، بـه ديگـر عوامـل       كه گاهي نظارت بر امور بازار كه در حيطـه كـار مح  

اي پـيش رفـت    هاي محلي نيز به گونه شد. شرايط اين حكومت حكومت چون شحنه سپرده مي
مظفر، بزرگان عرصه علم و ادب نوك تيز پيكان انتقادات خود  كه در دوران حكومتي چون آل

نمـاي ريـا و    مامتر محتسبان را آينة ت را متوجه منصبي چون حسبه نمودند و با شدت هرچه تمام
هاي  هاي اين عصر اشاره به نام محتسبان است كه نسبت به دوره تزوير خواندند. از ديگر ويژگي

نگاران محلـي   ويژه تاريخ قبلي بيشتر مورد توجه قرارگرفته است. توجه و اعتناي نويسندگان و به
تـايش   اين دوره به ثبت و ذكر نام محتسبان شهرهاي مختلف نسبت به دوره ايلخانا ن نيز قابـل س

                                                 
  .4518، ص5مير خواند، همان، ج   1
  .605، تهران: خيام، صتاريخ ايران از آغاز تا انقراض سلسله قاجاريه)، 1380تياني، (حسن پيرنيا و عباس اقبال آش   2
  .366، تهران: خيام، ص3جتاريخ حبيب السير، )، 1380خواندمير ( الدين همام بن الدين ميرغياث   3
  .4623، ص7جتتوي، همان،    4
 .332، تهران: نشر گستره، صقيام شيعي سربداران)، 1363يعقوب آژند (   5
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هايي كه مورد بررسي قرار گرفت بيشترين اشاره به محتسب مربوط بـه   است. در بين حكومت
مظفر بود. در بين ديگر حكـام محلـي چـون اتابكـان لـر و قراختائيـان        جلاير و آل كرت، آل آل

مظـاهر  كرمان نيز با وجود دستيابي به منابعي دال بر اجرا و اشاعه عدالت و توجـه بـه رعايـت    
شرعي و عرفي، نام و نشاني از نهاد حسبه به دست نيامد. نكته پاياني و حاصـل پـژوهش اينكـه    
نهاد حسبه هرچند گسترة وسيعي از وظايف را براي حفظ نظم اجتماعي جامعه برعهـده داشـته   

تـه ايـن وظـايف را بـه نحـو        ها نشان مي است، اما آنچنان كه بررسي دهد در بيشتر مواقـع نتوانس
توان در مواردي همچون سرخوردگي مردم زمانـه از   ن به انجام برساند. علت اين امر را مياحس

كفـايتي برخـي حكـام در     انگيز قوم مغول و در نتيجه سقوط و انحطاط اخلاق، بي شكست وهم
مدار و پايبند به مـذهب، دسـت بـه دسـت شـدن       كنار تزوير و رياي ديگر حكام به ظاهر دين

تـر         وظايف اين نهاد بين ديگر نهادها چون قضا، شـحنه و غيـره جسـت، چنانكـه ايـن كـار بيش
  آمد. عنوان شغل دوم و يا حتي سوم ايشان به حساب مي به
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  3فرد علي ناظميان

  
  
  
  

عنوان نمونه ماندگاري از نظام مطلوب اقتصادي در تاريخ اسلام،  حكومت امام علي(ع) به چكيده:    
عنوان يكي  كند. امنيت اقتصادي به هاي مناسبي را براي مديران اقتصادي جامعه امروز عرضه مي رهيافت

رود و  شـمار مـي   ها نيز بـه  ترين كاركردهاي دولت از اهداف عمدة نظام اقتصادي اسلام، در شمار عمده
تـه و   ترين شاخص سنجش آن كاهش فساد اقتصادي از طريق به مهم مـؤمن  كارگيري كارگزاران شايس

اـم   اي كه اين مقاله مي است. پرسش عمده كوشد تا به تبيين آن همت گمارد اين است كه كارگزاران ام
هاي  علي تا چه ميزان در تأمين امنيت اقتصادي جامعه تحت فرمان آن حضرت ايفاي نقش نمودند؟ يافته

اـري اسـت ن   اين پژوهش كه مبتني بر روش توصيفي تحليلي و متكي به داده اـن مـي  هاي آم دهـد كـه    ش
اـن   أـمين     برخلاف مشهور، بيشتر كارگزاران امام با درجات متفاوتي از وفاداري بـه آرم اـي علـوي در ت ه

امنيت اقتصادي جامعه نقش داشتند و تنها سيزده درصد از آنها مرتكب خيانت شدند كه مـورد مؤاخـذه   
  قرار گرفتند.
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Abstract: The government of Imam Ali as a lasting example of desirable economic system 

in the Islamic history will provide appropriate approaches for today’s economic mangers. 

Economic security as one of the main objectives of the economic system of Islam is also 
considered as one of the main functions of governments, and it’s most important indicator is 

reducing corruption via using qualified and faithful governors. The main question that this paper 
tries to answer it is to what extent the governors of Imam Ali played a role in economic security 

of the government? The findings are based on descriptive-analytical method and relies on 
statistical data, and, in contrary to the popular opinion, shows that most of governors of that 

Imam, with varying degrees of loyalty to the ideals of the Imam, played their roles in the 
economic security, and only thirteen percent of them betrayed and were punished accordingly. 
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  مقدمه
 انجـام  و مسـلمانان هـاي   دل در عقيده استقرار به فقط كه نيست معنويصرفاً  نظام يك اسلام
 واقعـي  عملي روش يك كهبل بداند؛ يافته پايان را خود مأموريت و كند اكتفا ديني فردي امور
 امـت  رفـاه  و آسايش براي اي وسيله و جامعه اقتدار و عزت با همراه شرافتمندانه زندگي براي
 شـمار  آرمـاني، در  اي جامعـه  بنـا نهـادن   در آن بـارز  نقش و اقتصادي شكوفايي اهميت .است
 ينـه نشـان  زم اين در اسلامي متون در وجو جست. است اسلام اجتماعي هاي آموزه ترين بديهي

 اقتصـادي از  رشـد  و شـكوفايي  بـه  مربوط مباحث و مسائل به پرداختن در اسلام كه دهد مي
 هاي برنامه جامعه، دستاورد اقتصادي از منظر اسلام پيشرفت .است گرفته پيشي مكاتب ديگر
أقَـاموا  و لوَ أنََّهـم  ﴿ اسـت.  آسماني تعاليم به پوشاندن عملجامة  و الهي احكام اجراي در اسلام

م ِهملجَأر تَنْ تحم و ِهمقَنْ فولأَكَلَوُا م ِهمبنْ رم ِهمَما أنُزْلَِ إلِي الإْنِجْيلَ و راةَ والتَّو  ةٌ وـدَقتْصةٌ مُأم مْنه
 بـه  شانپروردگار جانب از آنچه و انجيل و تورات به آنان اگر و 1؛﴾كثَيرٌ منهْم ساء ما يعملوُنَ

 زيـر  از و] يآسـمان  بركـات [ سرشـان  بالاي از كردند، قطعاً يم است، عمل شده نازل سويشان
 بسياري هستند، و رو يانهم گروهي آنان ميان از. شدند يم برخوردار] ينيزم بركات[ پاهايشان

 بـه  ار خدا دين تا يابد فرصت هرگاه انساني ديدگاه، جامعه اين در.» كنند يم رفتار بد ايشان از
 شـكوفايي  گنجـد، شـاهد   مـي  تصورش در آنچهاز  سازد، بيش جاري زمين در درست اي شيوه

  .آمد خواهد شك بي روزي چنين و بود خواهد اقتصادي
توانند در حـد اعلـي بـه احكـام الهـي جامـه عمـل         يمبه عقيده شيعيان، تنها زمامداراني 

 و حفـظ  و ديـن  هـاي  آمـوزه  بپوشانند كه خود، جامع كمـالات انسـاني بـوده و در دريافـت    
 امامـان معصـوم   رفتـاري  الگـوي  رو بررسـي  ينهم ـباشند. از  داشته مصونيتها  آن كاربستن به

   .فراواني دارد اهميت
هـدف:   سـه  بـه  انساني جوامع اقتصادي يرخدادها بهينه اسلام، مديريت اقتصادي نظام در

 هرحكـومتي، بسـته   در 2شد. خواهد منجر اقتصادي رفاه و پيشرفت همچنين و عدالت، امنيت
 اقتصادي آنها، مسائل از هريك اولويت درجه و اهداف اين تحقق به رهبران پايبندي ميزان به

 در اقتصـادي  امنيت تأمين كه است بديهي. نمود خواهند ايفا جامعه تحولات در متفاوتي نقش
 راه از جـز  مهـم  ايـن  كـه  رود مـي  شـمار  بـه  ها دولت كاركردهاي و وظايف ترين عمده شمار

                                                 
 .66آيةمائده، سورة    1
 .39، ص2تهران: شركت سهامي انتشار: چ ، 2، ج هاي اقتصادي نظام)، 1390حسين نمازي (   2
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 وفـادار  و شايسـته  كـارگزاران  و عناصر كارگيري به نيز و كارآمد و دقيق نظارت و مديريت
  نيست.  ممكن و ميسر

بـود   فاسد عثمان، بركناري كارگزاران عليه شورش از پس مردم مطالبات ترين مهم از يكي
مات گـرفتن حكومـت، يكـي از اقـدا     و منطقي است كـه اميرالمـؤمنين(ع) پـس از در دسـت    

هـاي عمـوم    دار خود را انتخاب افراد صالح براي اداره جامعه قرار دهـد؛ امـا قضـاوت    اولويت
هـاي ظـاهري    شيعيان و حتي برخي از پژوهشگران بر اين باور متكي است كه علـت ناكـامي  

برخـورداري آن   امام(ع) در پيشبرد اهداف حكومت، نحوه عملكرد كارگزاران ايشان و عـدم 
توانـد در   يافته و كارآمد بوده است. چنين قضاوتي هم مي مجريان تربيت حضرت از مديران و

بررسي حوادث تاريخي حكومت حضرت، پژوهشگران را به خطا برده و از توجه بـه علـل   
  واقعي باز دارد و هم به نتايج انتخاب امام معصوم خدشه وارد نمايد. 

 تـاريخ  بـه  را اسـلامي  اقتصاد مطلوب نظام از ماندگاري ، نمونه)ع(اميرالمؤمنين حكومت
 بـراي  را مناسـبي  هـاي  رهيافـت  توان مي آن يدةسنج و شايسته واكاوي با كه كرد عرضه بشر

 كمتـر  شـايد  كه حكومت اين مهم ابعاد از يكي آورد. دست به امروز جامعه اقتصادي مديران
 ده، بررسـي نش ـ شـكافته  خوبي به تاكنون آن زواياي از برخي لااقل و گرفته قرار توجه مورد
 بـا  است. البته اسلامي جامعه مادي و اقتصادي پيشرفت و تعالي در علوي حكومت هاي برنامه

 مسـائل  به مربوط مباحث از متنوعي دستاوردهاي متأخر، شاهد پژوهشگران آثار به مراجعه
  .هستيم) ع(علي امام حكومت اقتصادي

عنوان تنها  به (ع)امام هاي اقتصادي آرمان بر مبتني بررسي ابعاد مختلف نظام اقتصادي اسلام
هـا و مقـالات موضـوعي     كليـه كتـاب   خـدا(ص) در  تجربه حكومتي جانشين بر حـق رسـول  

نيا، حسـيني   اقتصاددانان حوزه اقتصاد اسلامي در ايران، مانند نمازي، يوسفي، ميرمعزي، هادوي
اهيم موفق هستند؛ اما و عيوضلو آمده است. اين منابع به دليل رويكرد نظري آنها در ترسيم مف

 مباحـث  بررسـي  بـه  اقتصادي رويكرد با پژوهشگراني نيز رويكرد اصلي آنها تاريخي نيست.
 تلاش حاصل. اند پرداخته گرفته صورت هاي اقتصادي تحليل شاهد عنوان به اسلام صدر تاريخي

 اسـت و  هداد قـرار  مدنظر كلي صورت به را اسلام صدر تاريخي دوره سراسرعمدتاً گروه،  اين
 وضـع  و اسـلام  صدر اقتصاد كتاب در صدر پژوهش. ندارد) ع(علي امام حكومت بر تمركزي

 از اسـلامي  هـاي  دولـت  مـالي  هـاي  نظام و خراج همچنين و اجتهادي از مسلمين ماليه و مالي
كتـاب ناصـر جهانيـان در زمينـه امنيـت اقتصـادي در       . هستند گروه اين از الرييس ياءالدينض
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هاي امنيت اقتصـادي مقـارن بـا آغـاز      لي(ع)، تنها به بررسي وضعيت شاخصحكومت امام ع
 سـيماي خلافت اميرالمؤمنين(ع) پرداخته اسـت؛ امـا توجـه خاصـي بـه كـارگزاران نـدارد.        

 آن زمامـداري  آن، شـيوه  در كه است چهار جلدي اي مجموعهطالب(ع)  ابي بن علي كارگزاران
كاود. اطلاعات مربوط به مجلـدات   مي اجتماعي و ديسياسي، اقتصا هاي جنبه از را همام امام

اول تا سوم اين كتاب، مبناي شناسايي كـارگزاران امـام بـراي طراحـي جـدول اصـلي تحليـل        
هاي مقاله است، هرچند جدول شامل تعداد بسيار زيـادتري از كـارگزاران اميرالمـؤمنين     داده

  است كه در اين كتاب نام آنها نيامده است. 
  اديامنيت اقتص

تـيمان «و با مشتقاتي مانند » امن«ريشة لغوي واژة امنيت از ثلاثي مجرد  » ايمنـي «و » ايمـان «، »اس
اطمينان و آرامش در برابر خوف، دلهره و نگراني تعريف شده است و شـامل   مفهوماست كه به 

هـاي عصـر جاهليـت را فقـدان      حضرت امير(ع) يكي از ويژگي 1شود. دو بعد ايجابي و سلبي مي
داند؛ عصري كه مردم حيـران و سـرگردان، در كنـار بهتـرين      بودن اين دوران مي منيت و پرفتنها

رمة      پرستان) زندگي مي خانه (كعبه) و بدترين همسايگان (بت كردند. خـواب آنهـا بيـداري و سـ
و خداونـد   2آور، ظهـور يافـت   در چنين وضعيتي، اسلام با مـاهيتي امنيـت   چشم آنها اشك بود.

    3...». علقهَ لمنْفجَعلهَ (الإْسِلاَم) أمَناً «... وسيلة امنيت براي گروندگانش قرار داد. اسلام را 
اي به سه هدف عمده نظام اقتصادي اسـلام دارد و   ، امام(ع) اشارهالعقول تحفدر روايتي از 

ثلَاَثـَه  «... است: عنوان نيازهاي مردم ياد كرده و فرموده  از امنيت در كنار عدالت و فراواني به
 تاَجيح أشَيْاءسه چيز نياز همگـاني اسـت: امنيـت،     النَّاس ...بصْالخ لُ ودْالع نُ وَا الأْمطرُاًّ إلِيَه

هاي اقتصادي در سايه امنيـت اقتصـادي    در جهان امروز نيز نظام 4».و فراواني نعمت...  عدالت
                                                 

، 15سفصـلنامه حكومـت اسـلامي،    ، »امنيت، ابعـاد و سـاز وكارهـاي آن در روايـات    «)، 1389( بهرام اخوان كاظمي  1
  .2، ص36ش

همـه   ﴾...-سـهود و كحلهُـم دمـوع    نَـومهم  -في خَيرِ دارٍ و شرَِّ جِيراَنٍ-... فهَم فيها تاَئهونَ حائرُونَ جاهلوُنَ مفْتوُنوُنَ ﴿   2
(اهل  ها همسايه(كعبه معظّمه) دچار بدترين  ها خانهسرگردان و حيران و نادان بودند، در بهترين  ها فتنهمردم در آن 

تـا)،   (بـي  رضـي  نيالحس محمدبن ابوالحسن». خوابي و سرمه ديدگانشان اشك بود...  مكه) شده بودند كه خوابشان بي
 .51-50صص، نوين، تهران: انتشارات 1، جقميانصاري  محمدعلي ة، ترجملبلاغها نهج

  .  275همان، ص   3
اكبر غفاري، قم: دفتـر انتشـارات    ، تصحيح عليوآله عليه االله صليالرسول  العقول من آل تحفق)، 1404( حراني شعبه ابن   4

  . 320، ص2اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چ
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هاي اقتصادي، به ميـزان دسـتيابي    لم براي فعاليتامكان تحقق خواهند داشت و ايجاد فضاي سا
معناي ايجاد فضايي است كه در آن همه  ها به اين هدف وابسته است. امنيت اقتصادي به دولت

هاي اقتصادي خود در برابر انواع فشارهايي كه خـارج از كنتـرل آنهـا اسـت      اقشار در فعاليت
 ـ    اعي، حقـوقي و سياسـي كشـور    حفاظت شوند و از صـحت و سـلامت ارتباطـات اداري، دف

برابري حقوق و رفع تبعيض، اصلاح قوانين و مقررات اقتصادي،  1احساس اطمينان داشته باشند.
هـاي   هاي مختلف تحقق امنيت اقتصـادي بـوده و بحـران    نظام جامع تأمين اجتماعي و ...، جنبه

داري ناسـالم و  توجهي صاحبان قدرت به منافع جامعه، نظـام ا  هاي داخلي و بي سياسي، جنگ
ها و نيروهـاي   تركردن ضريب شكنندگي امنيت براي سرمايه فساد مالي از جمله عوامل افزون

ويژه  انساني است. لذا وجود نظام اداري سالم در پرتو كاهش ميزان فساد در دستگاه حاكمه به
   2آيد. شمار مي هاي تأمين امنيت اقتصادي به ترين شاخص كنترل مفاسد اقتصادي يكي از مهم

تـرين اهـداف اقتصـادي اسـلام يعنـي امنيـت اقتصـادي در دوران         رسيدن به يكي از مهـم 
هاي زيادي براي نيل به ايـن هـدف انجـام     بود و آن حضرت تلاش مدنظرحكومت علوي نيز 

به بررسي عملكرد  صرفاًگستردگي موضوعات مرتبط با امنيت اقتصادي، اين مقاله  علت بهداد. 
  پردازد. ه اقتصادي حكومت امام علي(ع) ميكارگزاران در حوز

 بررسي عملكرد كارگزاران امام علي(ع) - 1

و  يشـامل اسـام   يفهرسـت  يـق مقالـه از طر  يندر ا يعملكرد كارگزاران حكومت علو يبررس
 يآن در جداول و نمودارها يجافراد صورت گرفته است كه نتا ينعملكرد نود و هفت نفر از ا

طـور قطـع تعـداد     وجود گسـتردگي قلمـرو خلافـت اسـلامي، بـه     با  متن منعكس شده است.
كارگزاران آن حضرت بسيار زياد بوده و در مـواردي، افـراد محلـي منـاطق مفتوحـه ماننـد       

حـال و اسـامي آنـان     شـرح اند، اما  هاي سياسي و اقتصادي را به عهده داشته دهقانان، مسئوليت
سياسي و اقتصـادي كـه مختصـر اطلاعـات      مجهول و نامعلوم است. لذا تنها اسامي كارگزاران

 سـبب  بـه مورد نياز براي بررسي عملكرد آنها در منابع تاريخي وجود داشت ذكر شده است و 
جلوگيري از گستردگي بحث و نقص اطلاعات مورد نياز در منابع تاريخي، ديوانيان و قضـات  

  در اين فهرست قرار ندارند.
                                                 

  .13-9صص، 2، تهران: انتشارات كانون انديشه جوان، چامنيت اقتصادي)، 1385جهانيان ( صرنا  1
  .همان   2
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مديران «اي منتخب و مختلف مترجمين از عنوان يرهتعبهاي فارسي،  دليل كثرت ترجمه به
 - به الفاظي مانند مسئول، استاندار، فرماندار، والي، حاكم و كارگزار - » سياسي و اقتصادي امام

عنـوان   ناچار دراين مقاله، از همـه ايـن عنـاوين بـه     ها، به ي دقيق بين اين سمتمرزبندو فقدان 
منظـور تمـايز از    بـه » كـارگزار سياسـي  «عنوان  امام نام برده شده و فقط تفكيك» كارگزار«
  انجام شده است. » كارگزار اقتصادي«

كه از منابع تاريخي و رجـالي اسـتخراج شـده اسـت، شـامل نـام و        فهرستاطلاعات اين 
در مدت مسئوليت در حكومـت امـام علـي(ع) و     صرفاًمسئوليت كارگزار، كارنامه عملكرد 
عملكرد كارگزاران در ذيل يكـي از عنـاوين وفـاداري     همچنين پيامدهاي عملكرد آنان است.

بندي شده و مورد بررسي  كامل، خطاكاري، تلاش براي جبران خطا و در نهايت خيانت، طبقه
  : دارد بستگي عامل سه خائن، به يا با عنوان خطاكار قرار گرفته است. ناميدن كارگزار

   او؛ عملكرد به) ع(امام واكنش اول، نوع  - 
 آن دلايـل  و خيانت يا خطا علل بين اينجا در( خيانت يا خطا هاي ريشه و لدوم، عل  - 

  ؛)ايم شده قائل تفاوت
  .حكومت با كارگزار تعامل ادامه سوم، نحوه  - 

پيامدهاي عملكرد در رضايت امام، توصيه ارشادي، توبيخ كارگزار توسـط امـام، عـزل و    
هـاي   ه ارشادي با توجه به لحن نامهيتاً مجازات منعكس شده است. تفكيك توبيخ از توصينها

امام و همچنين نحوه عملكرد كارگزار صورت گرفته اسـت. تعـدادي از ايـن كـارگزاران در     
هـاي حكومـت علـوي را بـروز      مدت مسئوليت خود، درجات مختلفي از پايبندي به آرمـان 

سـت.  خـود گرفتـه ا   بـه اند كه به تناسب، واكنش امام به آن شخص نيز اشكال مختلـف   داده
دهد كه تلاش شده است اين مراحـل   ، همه اين تغييرات را نيز نشان ميفهرستاطلاعات اين 

به ترتيب زمان وقوع درج شود. بروز عملكردها و پيامدهاي عملكردي مختلـف كـارگزاران   
در طول دوره خلافت امام سبب شده كه قضاوت كلي براي نحوه عملكرد يا پيامـد آن بـراي   

هـاي عملكـردي يـا     ها، تعداد تكرار گويـه  غيرممكن باشد؛ لذا در تحليل بعضي از كارگزاران
  پيامدي مبناي تحليل قرار گرفته و نه تعداد عملكرد متناظر به تعداد كارگزاران. 

شده در اين پژوهش، بيشتر متوجه مباحـث مربـوط بـه كـاهش      هاي ارايه رويكرد تحليل
تصادي مرتبط است. نتايج متعدد ديگري نيـز  ضريب فساد اقتصادي بوده كه با موضوع امنيت اق

هايي مستقل درباره كارگزاران حضـرت،   هاي اين جدول استخراج شده كه در پژوهش از داده
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  استفاده خواهد بود. قابل
دهـد. در ايـن    هاي اقتصادي و نـوع آنهـا را نشـان مـي     جدول يك توزيع فراواني مسئوليت

كلي مشخص شده است. با توجه به جدول يك، طور  هاي سياسي نيز به جدول سهم مسئوليت
هاي اين مقاله دربـاره عملكـرد كـارگزاران، شصـت و هفـت       سهم مسئولان سياسي در تحليل

نيـز داراي   درصـد درصد و سهم مسئولان اقتصادي بيست و چهار درصد بوده است. حدود نه 
ه منـاطق  انـد. آنچـه مسـلم اسـت اينكـه در هم ـ      مسئوليت مشترك سياسي و اقتصـادي بـوده  

المـال،   ها و همچنـين مسـئولان بيـت    آوري ماليات هاي اسلامي، مسئولان خاص جمع سرزمين
هاي تاريخي در اين پـژوهش تنهـا    اند، اما داده ناظران بازارها و بازرسان اقتصادي وجود داشته

افراد اطلاعات سي و دو نفر از كارگزاران اقتصادي را در اختيار ما قرار داد. علت ذكر نام اين 
جهت كه در حوادث  اند، يا بدين اين دليل بوده كه آنها در مناطق مهم مسئوليت داشته بههم يا 

هـاي   اند. اطلاعات ساير كارگزاران اقتصـادي امـام(ع) و مسـئوليت    تاريخي خاصي نقش داشته
  اقتصادي دقيق استانداران مناطق مهم، در منابع تاريخي يافت نشد. 

  
  هاي كارگزاران امام علي(ع) يتمسئولي . توزيع فراوان1جدول 

يف
رد

 درصد فراواني فراواني نوع مسئوليت 

 67.01 65 كارگزار سياسي  1

 9.27 9 كارگزار با مسئوليت مشترك سياسي و اقتصادي  2

 10.3 10 المالكارگزار اقتصادي مسئولين بيت  3

 6.18 6 آوري زكات و صدقاتاقتصادي جمعكارگزار  4

 3.09 3 آوري خراجقتصادي جمعكارگزار ا  5

 4.12 4 كارگزار اقتصادي ناظر بازار 6

 100 97 جمع كل
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  هاي كارگزاران امام علي(ع) يتمسئول. توزيع فراواني 1شكل 

پـردازد و نشـان    جداول شماره دو و سه به نمايش كارنامه عملكرد كارگزاران امام(ع) مي
عملكرد كارگزاران را داشته و در مجموع هفتـاد و  دهد وفاداري به امام، بيشترين سهم در  مي

اند و تنها حدود سيزده درصد از اين افراد  سه نفر درجاتي از وفاداري به امام را برخوردار بوده
 اقتصـادي  و فرهنگي هاي گفتمان در نيز ريشه افراد معدود اين اند. حضور به امام خيانت كرده

 در ايشـان  بيـت  اهـل  حضور از بودن بهره بي نيز و )ص(خدا رسول فقدان هاي سال در -  جامعه
 هـر  بـه  اما ندارد، وجود آن به پرداختن مقاله مجال اين در كه دارد - مسلمين  رهبري صحنه
  .است نداده اختصاص خود به را حضرت حكومت كارگزاران از زيادي درصد حال

  

  
  هاي عملكردي) داد گويهطور كلي (بر اساس تع . كارنامه عملكرد كارگزاران امام به2شكل 
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  هاي عملكردي) طور كلي (بر اساس تعداد گويه . كارنامه عملكرد كارگزاران امام به2جدول 

يف
رد

  درصد فراواني  فراواني  عملكرد كارگزاران امام 
 %63.55 68 وفاداري كامل  1

 %9.35  10  خطا  2

 %4.67  5  جبران خطا  3

 %12.15  13  خيانت  4

 %10.28  11  مطلبي يافت نشد  5

  100  107  جمع كل عملكردها

  
  

  . كارنامه عملكرد كليه كارگزاران امام براساس تعداد افراد3جدول 

يف
رد

  درصد فراواني  فراواني  تعداد افراد 

 %75.26  73  افراد وفادار با درجات مختلف وفاداري  1

 %13.40 13 كارخيانت  2

 %11.34  11  مطلبي يافت نشد  3

  %100  97  جمع كل
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  . كارنامه عملكرد كليه كارگزاران امام براساس تعداد افراد3ل شك

ي چهار و پنج پيامد عملكرد كـارگزاران را مـنعكس كـرده و مؤيـد آن     ها شمارهجداول 
انـد.   بوده مواجه امام رضايت از متفاوتي درجات است كه هشتاد و يك درصد از اين افراد با

تخـاب شايسـتگان از افـراد امـت اسـلامي بـراي       دهنـده موفقيـت امـام در ان    اين اندازه، نشان
سپردن امور مسلمين به آنها يعني سلامت نظام اداري حكومـت علـوي و بـه تبـع آن      امانت به

  كاهش مفاسد اقتصادي در حكومت آن حضرت است.
  . پيامدهاي عملكرد كارگزاران امام به طور كلي4جدول 

يف
رد

  درصد فراواني  فراواني  پيامدهاي عملكرد 

 %31.40  38  ضايت امامر  1

 %16.53  20  دريافت توصيه ارشادي  2

 %25.62  31  رضايت امام وجود ندارد شواهدي دال بر عدم  3

 %13.22  16  توبيخ  4

 %13.22  16  مجازات و عزل  5

  %100 121 جمع كل پيامدهاي عملكرد



 1396پاييز ، 34، شمارة نهمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  142

  

    
  . پيامدهاي عملكرد كارگزاران امام به طور كلي4شكل 

  
  

  عملكرد كليه كارگزاران امام بر اساس تعداد افراد . پيامدهاي5جدول 
  

يف
رد

تعداد   پيامدهاي عملكرد  
  فراواني

درصد 
  فراواني

 %16.49  16  شده افراد معزول يا مجازات  1

 %83.51  81  اند افرادي كه با درجات متفاوتي از رضايت امام مواجه بوده  2

  %100  97  جمع كل
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  رگزاران امام بر اساس تعداد افراد. پيامدهاي عملكرد كليه كا5شكل 

دهد  شواهد وفاداري كارگزاران در شكل شماره شش آمده است. نتايج اين نمودار نشان مي
اند كه  خاطر دقت در امور مالي و اقتصادي توسط امام تحسين شده از كارگزاران به نفرهشت 
زهير اسدي،  بن هًْد ثقفي، ضبيعمسعو اشجعي، سعدبن عبداالله جعفربنجوبه،  بن هًْاند از حمل عبارت
محمدكندي. سـاير نتـايج در    بن فزاري و عبدالرحمن هًْنجب بن عميركلبي، ماهويه، مسيب بن جلاس

  نمودار قابل مشاهده است.
  . شواهد وفاداري كارگزاران امام6شكل 
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  اقدامات پيشگيرانه امام علي(ع) براي كاهش فساد اقتصادي  - 2
  د كارگزاراننظارت دقيق بر عملكر - 

حضرت علي(ع) در دوران خلافت خود در مورد نظارت و مراقبت بر عملكـرد كـارگزاران   
در نهـج  » بلغنـي «كرد. از دوازده مورد كاربرد عبـارت   خويش بسيار دقيق و هشيارانه عمل مي

رقـي الـي   «، »لـئن بلغنـي  «مرتبه از آن مربوط به كارگزاران بوده است و عبـارات   دهالبلاغه، 
مرتبـه در خصـوص كـارگزاران كـاربرد داشـته       هر كدام يك» فان عيني كتب الي«و » عنك

 1دهنده جايگاه والاي نظارت در نگاه مديريتي حضرت علي(ع) است. است كه اين امر، نشان
 بـا «... نويسـد:   مـي  التمـر  عين فرماندار ارحبي كعب بن اي خطاب به مالك امام (ع) در نامه

 عـذيب  و دجله ميان در و بگذري سواد شهرستان به زمين تا رو بيرون خود كسان از گروهي
همچنين در بخشي از نامه خود به  2.»بنگري...  ايشان روش در و كني پرسش من كارمندان از

پس بر كارهاي آنان مراقبت دار «...فرمايند:  اشتر، درباره نظارت بر كارگزاران چنين مي مالك
خـود بـر ايشـان بگمـار؛ زيـرا از بازرسـي و        وفادار به و بازرسان مخفي از مردم راستگوي و

دارد. از  يم ـمراقبت نهاني تو در كارهايشان آنان را به رعايت امانت و مـداراي بـا رعيـت وا    
كردن يكي  اي بود كه حتي شركت گونه اين نظارت و كنترل به 3».دستيارانت نيز مراقبت نما... 

  از نظر مخفي نماند.از كارگزاران آن حضرت در ميهماني اشراف 
شود كه آن حضرت  هاي امام علي(ع) به نمايندگان خود، روشن مي با دقت و تأمل در نامه

هـا،   هاي ناظران و مأموران مخفي اكتفا نكرده، بلكـه عـلاوه بـر آن گـزارش     تنها به گزارش
ن طلبيد و از آنـان در مـورد عملكـرد و رفتارشـا     كاركنان و كارگزاران خود را به حضور مي

خواسـت و   شد يا اينكه از آنان گزارش كتبـي مـي   كرد و خطاهاي آنان را متذكر مي سؤال مي
كـرد و ايـن نشـانگر نهايـت دقـت و       بدين وسيله، عملكرد آنها را از خودشان هم تحقيق مـي 

احتياط و كمال عدالت و انصاف است كه آن حضرت هنگام نظارت و كنتـرل بـر عملكـرد    
  4.كرد كارگزارانش رعايت مي

                                                 
مجموعه مقالات ، »هاي امام علي(ع) در قبال تخلفات اقتصادي ها و واكنش بررسي كنش«)، 1391( االله طباطبايي روح   1

 . 265مدان: نشر دانشگاه ابوعلي سينا، ص، هالبلاغه و علوم انساني، محور علوم اقتصادي دومين همايش ملي نهج
، تهران: انتشارات علمي و فرهنگـي،  2محمد ابراهيم آيتي، ج ة، ترجمتاريخ يعقوبي) 1371يعقوبي ( يعقوب ابي احمدبن   2

  .120، ص6چ
  .277صهمان، ، شعبه حراني ابن   3
 .54، ص 3، ش 7، سفصلنامه معرفت، »نظارت و بازرسي در اسلام«)، 1377ابوطالب خدمتي (   4



 145                                                                                                       نقش كارگزاران امام علي(ع) در تأمين امنيت اقتصادي

  هاي ارشادي امام(ع) به كارگزاران توصيه - 
هـاي   هاي بازدارنده مفاسد حكومتي از جمله مفاسد اقتصادي، انجـام توصـيه   يكي از روش

لازم جهت پيشگيري از تخلف است. در جدول هفـت اسـامي همـه كـارگزاراني كـه امـام       
  ها آمده است.  ن توصيههايي با انگيزه پيشگيرانه به آنها فرستاده و همچنين موضوعات اي نامه

  هاي ارشادي امام به كارگزاران  . موضوعات توصيه7جدول 

يف
رد

  

 فراواني يهتوصموضوع 
درصد
 فراواني

  كارگزار

اتخاذ روش صحيح در مصرف  1
 المالبيت

  عباس بن قثم 2.27% 1
  زهيراسدي بنهًْيعضب%12.27المالدقت در تصرف اموال بيت  2
حفظ امانت (حكومت و  3

 المال)بيت
 قيس بن اشعث 2.27% 1

المال به مركزارسال مازاد بيت  4
 خلافت

  عباس بن عباس، عبداالله بن قثم 2.27% 1

بودن به سهم خود ازقانع  5
 المالبيت

 زمعه بن عبداالله 4.54% 2

 %4.54 2 عدالت در گرفتن ماليات  6
  ،انصاري عباده سعدبنبنيسق

 بكر ابي محمدبن

آوريوه جمعدقت در نح  7
 صدقات

 ازدي سليم بن مخنف 2.27% 1

گرفتن زكات از منطقه مورد  8
 اختلاف جزيره

 سليم ازدي بن مخنف 2.27% 1

تقسيم درآمد بصره ميان مردم  9
 نيازمند

 عباس بن عبداالله 2.27% 1

 حنيف بنعثمان%12.27حضور در مجالس اشرافعدم  10

منع مردم از دادن زكات به  11
 زاران معاويهكارگ

 سليم ازدي بن مخنف 2.27% 1
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 ادامه جدول

يف
رد

  

 فراواني يهتوصموضوع 
درصد
 فراواني

  كارگزار

آباد كردن نهر متروك در  12
 منطقه مأموريت خود

 انصاري كعب بن هًْقرظ 2.27% 1

بازرسي بر عملكرد كارگزاران  13
 امام

 ارحبي كعب بن مالك 2.27% 1

 %9.09 4 رعايت تقواي الهي  14

  ،يمان بن هًْحذيف
  ،عباس بن عبداالله
  ،بكر ابي محمدبن

 ر ياحي قيس بن معقل
 عباس بن عبداالله%12.27نهي از انجام كارهاي بيهوده 15
 عباس بن عبداالله%12.27ترك دنيا 16
 عباس بن عبداالله%12.27توجه به آخرت 17

انحراف از حق وايجادعدم  18
 بدعت

 عباس بن عبداالله 2.27% 1

 تميمي قطبه اسودبن%12.27عبرت از گذشته 19
 ارحبي كعب بن مالك%12.27انجام كار نيك 20

 %6.81 3 رعايت عدالت در ميان مردم  21
  ،منتجب بن حبيب
  ،عباس بن عبداالله
 تميمي قطبه اسودبن

 ر ياحي قيس بن معقل%12.27دوري از تكبر 22

 %6.81 3 خويي با مردم نرم  23
  ،عباس بن عبداالله

  ،عباده انصاري سعدبن بن يسق
 بكر ابي محمدبن

 ر ياحي قيس بن معقل%12.27 دوري از ظلم و ستم به اهل ذمه 24
 عباده انصاري سعدبنبنيسق%12.27انتخاب افراد مورد اعتماد 25
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 ادامه جدول

يف
رد

  

 فراواني يهتوصموضوع 
درصد
 فراواني

  كارگزار

هايدر مقابل توطئهگيريسخت  26
 افراد مشكوك

 عباده انصاري سعدبن بن يسق 2.27% 1

مقابله با كارگزار خيانتكار سابق  27
 (ابوموسي اشعري)

 انصاري كعب بن هًْقرظ 2.27% 1

28  
كردن دشمنان (گروهي ازبيرون

غطفان و باهله) مخالف امام از 
 كوفه

 هوذه بن هاني 2.27% 1

بهنمودن كارگزارمتوجه  29
 هاي معاويهدسيسه

  عباس بن قثم 2.27% 1

دعوت مردم بصره به جنگ با  30
 معاويه

 عباس بن عبداالله 2.27% 1

كردن مردم براي جنگبسيج  31
 جمل

 اشعري ابو موسي 2.27% 1

32  
ساختن او از سرانجامآگاه

  شكنان  بيعت
 ( طلحه و زبير)

 بجلي عبداالله جريربن 2.27% 1

رار افراد مدينه بهجلوگيري از ف  33
 سوي معاويه

 ،انصاري وهب بن حنيف بن سهل 2.27% 1

ثبات قدم و شكيبايي در برابر  34
 طرفداران معاويه

2 4.54% 
  ،بكر ابي محمدبن

 عباس بنقثم
جمع كل 

موضوعات 
 شده يهتوص

44 99.89% -------    

 
هـل و چهـار مرتبـه از    چ مجموعاًنفر از كارگزاران،  يزدهسدهد  نتايج اين جدول نشان مي
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هـا، سـفارش بـه     امام توصيه ارشادي دريافت كرده بودند. بيست و نه درصـد از ايـن توصـيه   
رعايت تقوا، توجه به فريبندگي دنيا و مسائل اخلاقي است. دوازده درصد، سفارش به عـدالت  

  هاي مربوط به امور مالي و اقتصادي است. و حدود سي درصد مربوط به مجموعه سفارش
هـاي اخلاقـي دربـاره نحـوه تعامـل بـا        المـال، توصـيه   ت در روش صحيح مصرف بيتدق
هاي محلي به مركز خلافت و هشدار درباره  المال دهندگان، تأكيد بر ارسال مازاد بيت ماليات
هاي امام در موضوعات اقتصادي اسـت كـه    ترين توصيه نكردن در اموال عمومي از مهم تصرف
عبـاس و   بـن  زاران خود به آنها توجه شده است. جالب آنكه عبدااللههاي امام به كارگ در نامه

اند. در مجموع  هاي پيشگيرانه را از امام(ع) دريافت كرده هاشم بيشترين توصيه سپس ساير بني
هاي اول تـا   خويي با مردم، رتبه توصيه به تقواي الهي، رعايت عدالت و همچنين توصيه به نرم

   اند. خود اختصاص داده به كارگزاران را به هاي ارشادي امام سوم توصيه
  هاي امام علي(ع) به تخلفات كارگزاران  واكنش - 

هاي امام(ع) بر رفتارهاي كـارگزاران، چنانچـه كـارگزاري     ها و نظارت با وجود كليه توصيه
، شـده  يـه فهرست تههاي  شد، امام با او برخوردي جدي داشت. مطابق داده مرتكب تخلف مي

نمود. بعضي كه خطاهاي  از كارگزاران خطايي بود كه امام تنها آنها را توبيخ ميتخلف برخي 
شدند و برخـي نيـز    كار گرفته مي كردند، پس از بركناري در سمتي ديگر به خود را جبران مي

  كرد.  را عزل يا مجازات مي ها آنتخلف آنها از نوع خيانت به حكومت بود كه امام(ع) 
عبــاس،  بــن دهــد. قــثم يمــشــده كــارگزاران را نشــان  جــدول هشــت خطاهــاي جبــران

 زمينه در را خود هاي كوتاهي عمروسلماني بن هًْعبيد و زيادنخعي بن صردخزاعي، كميل بن سليمان
 و عبـاس  بـن  عبـداالله  و كردنـد  جبـران  مـديريتي  ضعف و ها جنگ در) ع(امام با همراهي عدم
  .زگرداندندبا امام به را المال بيت رافع، اموال ابي بن علي

دهد. تفكيك ريز اين موضـوعات بـا    هاي امام را نشان مي موضوعات توبيخ) 9نه (جدول 
تعداد تكرار آنها و مخاطبين اين هشدارها، در جدول نه آمده است. نتـايج ايـن جـدول نشـان     

شورذهلي تنها فرد از كارگزاران امام است كه رفتارهاي غيراخلاقي داشـته و   بن دهد قعقاع مي
ملاحظـه اسـت.    ي آن توبيخ شده است كه نسبت به تعداد كـارگزاران فاسـد امـوي قابـل    برا

دليـل   ير هنگام حملات غارات و كوتاهي بـه سوءتدبها مربوط به ترس و  تعدادي از اين توبيخ
هـا مربـوط بـه موضـوعات      يختـوب اي بوده است و در مجموع سهم بالايي از ايـن   تعصب قبيله
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  اقتصادي بوده است. 
  شده توسط كارگزاران امام علي(ع) . خطاهاي جبران8 جدول

يف 
  كارگزار درصد فراواني تعداد فراواني شيوه جبران خطارد

  ،عباس بن حكم  40  2  بازگشت به محل مأموريت  1
  زياد بن كميل

، عمروخزاعي بنيمانسل  20  2  هاي بعد  حضور در جنگ  2
  سلماني عمرو بنهًْعبيد

  عباس بن عبداالله 20 1 المالبرگرداندن اموال بيت  3
  -----  %100 5 جمع كل

  
  گرفته توسط امام(ع) هاي صورت يختوب. موضوعات 9جدول 

يف
رد

  

درصدفراواني هاي توبيخي موضوعات نامه
 فراواني

  نام كارگزار

 %20 3 ترس و سوء تدبير هنگام حملات غارات  1
  ،نمران يدبنسع

  ،عباس بن عبيداالله
  زياد بن كميل

 %13.33 2 اي اهي به خاطر تعصب قبيلهكوت  2
  ،نجبه فزاري بنمسيب
 كلبي عشبه بن هًْعرو

 ارحبي قيس دبنيزي %6.67 1 ي خراجهاييداراتأخير و سستي در ارسال  3

 ابيه زيادبن %6.67 1 المالتصرف نابجا در اموال بيت  4

 يشورذهل بن قعقاع %6.67 1 رفتارهاي غيراخلاقي  5

  يجارودعبد منذربن %6.67 1 هو و لعبپرداختن به ل  6
 عباس بن عبداالله %6.67 1 المالعدم ارسال حساب دقيق اموال بيت  7

 زرقي عجلان بننعمان %6.67 1 المال به خويشاوندانبخشش اموال بيت  8

 شيباني هبيره بنمصقلهًْ %6.67 1 المالعدم پرداخت بدهي بيت  9
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 ادامه جدول

يف
رد

  

درصدفراواني اي توبيخيه موضوعات نامه
 فراواني

  نام كارگزار

 صردخزاعي بن يمانسل %6.67 1 جملجنگدرحضورعدم  10

گيري در نحوه اخذ خراج از اهلسخت  11
  يارحب سلمه عمروبن %6.67  1 كتاب

  قيس بن اشعث %6.67 1 قصد فريب امام براي رسيدن به مقام  12
 -- ---  %100 15 گرفته هاي صورت جمع توبيخ

  
  

  
  گرفته توسط امام(ع) هاي صورت يختوب. موضوعات 7شكل 

ي امام(ع) نيز متناسب با نوع خطا يا تخلف بود. بعضـي را فقـط بـا نوشـتن نامـه      ها مجازات
گيري اموال و كساني كه جـرم   كرد. بعضي را با بركناري از كار و بازپس آميز، توبيخ مي سرزنش
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 براي...  1؛...بدنه في العْقوُبهًْ عليَه فبَسطتْ «...هاي بدني:  مجازات تري داشتند را با استفاده از سنگين
 و«... و گروهي را با خواركردن در ميـان جمـع يـا تشـهير      ...»بگشاي دست پيكرش در كيفرش
َتهقلََّد ارهًْ عمكـرد.   بيه ميتن» بيفكن برگردنش) طوري بهوار  (طوق را تهمت و ننگ قلاّده و.. ؛التُّه

هـاي بـدني و    انصاري كه اقدام به بركناري آنها و اعمال مجـازات  عمرو سعدبنهرمه و  مانند ابن
اسلامي كه طي آن، مجرم بـه عمـوم    مجازات تشهير، مجازاتي است مبتني بر فقه 2تشهير نمودند.

جلـوگيري  گرفتن سـايرين و   شود و هدف از اجرا و اعمال اين مجازات عبرت مردم شناسانده مي
تـر، در تجـويز مجـازات     امام علي(ع) در رهنمودي به مالـك  3از تكرار وقوع آن جرم است. اش

ار  قلََّدتهَ و- باِلخْيانهَ وسمتهَ و المْذلََّه بمِقاَمِ نصَبتهَ ... ثمُ«تشهير براي كارگزاران مفسد فرمودند:   عـ
بزن،  پيشانيش به را خيانت و بدنامي كشانده، داغ خواري و خفتّ جايگاه به آنگاهش 4..التُّهمه؛

 اسـت، همـاره   بـاقي  جهان تا كه( بيفكن برگردنش) طوري بهوار  (طوق را تهمت و ننگ قلاّده و
 »  باشد. عبرتي درس ديگران براي شوده، و برده سرافكندگي و خواري به نامش

 مفسـدان هـاي   مجـازات  انـواع  جدول ده انواع تخلفات اقتصادي و جدول دوازده فراوانـي 
  دهد. اقتصادي را در حكومت امام(ع) نشان مي

  گرفته توسط كارگزاران امام علي(ع) . انواع تخلفات اقتصادي صورت10جدول 

 

                                                 
  .936، ص1، جقميانصاري ، البلاغه نهجتا)،  سيد رضي (بي  1
جلالـي،   حسيني محمدحسين، تصحيح السلام عليهمالأطهار هًْالأخبار في فضائل الأئم شرحق)، 1409( مغربي حيون ابن   2

  .363، ص1، چقم، قم: دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه 2ج
  .278صهمان، طبايي، طبا   3
 . 936، ص1، جهمان ،سيد رضي  4

يف
رد

  

 فراواني نوع فساد اقتصادي
درصد
 فراواني

 نام كارگزار

 %30 3 المال اختلاس مالي در بيت  1
  ،جارود عبدي منذربن
  ،يتيم حجيه يزيدبن

 ازدي عجلان بن هًْقدام
 شيباني هبيره بن هًْمصقل%110 المالپرداخت بدهي زياد خود به بيتعدم  2

المال براي شورش عليهاستفاده از اموال بيت  3
 حكومت

 راشت بن خريت 10% 1
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 ادامه جدول

  

  
  گرفته توسط كارگزاران امام علي(ع) انواع تخلفات اقتصادي صورت. 8شكل 

) ع(امـام  حكومـت  اقتصادي مفسدان هاي مجازات جزئيات يازده و دوازده شماره جداول 
  .است تشهير و بدني ازاتمالي، عزل، زندان، مج جريمه شامل كه دهد مي نشان را

يف
رد

 فراواني نوع فساد اقتصادي 
درصد
 فراواني

 نام كارگزار

 %20 2 ازارهاخيانت در نظارت بر ب  5
  ،هرمه ابن
 اصمع بن علي

8  
خيانت در مقابله با فرستادگان معاويه براي

آوري زكات مناطق تحت سيطره  جمع
 حكومت امام

 نزاري نجبه بن هًْمسيب 10% 1

 عباس بن عبداالله%110المال بصرهشفاف نكردن حساب اموال بيت  9

نفرستادن خراج منطقه ماموريت براي  10
 زيحكومت مرك

 يعمروانصار سعدبن 10% 1

  نفر مفسد اقتصادي 10 %100 10  جمع كل
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  هاي مفسدان اقتصادي در حكومت امام(ع) . انواع مجازات11جدول 

  هاي مفسدان اقتصادي تعداد مجازات. 12جدول 

يف
رد

 وانيدرصد فرا فراواني ها نوع مجازات 

  %15 2 فقط عزل  1
 %23 3 تنبيه بدني  2

 %8 1 اعدام  3

 %8 1 دستور به ويران كردن منزل  4

 نام كارگزار مجازات متخلف توسط امام نوع فساد اقتصادي

 المال اختلاس مالي در بيت
عزل، زندان، جريمه مالي به اندازه

 اختلاس
 يجارودعبد منذربن

پرداخت بدهي زياد خود بهفرار براي عدم
 الماليتب

 شيباني هبيره بن هًْمصقل كردن منزل ويران

المال وشورش عليه امام با اموال بيت
 پرداخت زكاتتحريك مردم به عدم

 راشد بن خريت دستور به تعقيب و اعدام او

 تيمي حجيه يزيدبن عزل، تنبيه بدني تازيانه، زندان المالاختلاس مالي در بيت

 بازارهاخيانت در نظارت اقتصادي بر 
ي تازيانه،بدنعزل، زندان، تنبيه
 تشهير

 هرمه ابن

 عجلان ازدي بن هًْقدام فقط عزل المالاختلاس مالي در بيت

 اصمع علي بن يه بدني قطع دستتنبعزل و خيانت درنظارت اقتصادي بر بازارها

كوتاهي در مقابله با فرستادگان معاويه براي
آوري زكات مناطق تحت سيطره  جمع

 كومت امامح
 نجبه نزاري بن هًْمسيب عزل، زندان

 عباس بن عبداالله فقط عزل المال بصرهنكردن حساب اموال بيت شفاف

نفرستادن خراج منطقه ماموريت براي
 حكومت مركزي

 يعمروانصار سعدبن عزل، تشهير
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 %31 4 زندان  5

 %15 2 تشهير  6

  %8 1 جريمه مالي  7
 %100 14 شده هاي اعمال جمع تعداد مجازات

نفر از  شده هشت دهد از مجموع مفسدان اقتصادي مجازات اطلاعات اين جداول نشان مي 
كارگزاران اختلاس مالي در اشكال گوناگون داشته و دو نفـر كـه خـود مسـئوليت بازرسـي      
تخلفات اقتصادي را به عهده داشتند، به اعتماد امام خيانت كرده و مرتكـب جـرائم اقتصـادي    

هرمـه بـازرس    ها نيز درباره اين دو نفر اعمال شده است. ابـن  يدترين نوع مجازاتشداند.  شده
بـدني و   ها شـامل عـزل، زنـدان، تنبيـه     تنها كسي است كه همه انواع مجازات بازارهاي اهواز

تشهير در مورد او اجرا شده است. ساير مفسدان اقتصادي قبل از مجازات گريخته و به معاويه 
كار رفته توسط امام پس از عزل كليـه مفسـدان اقتصـادي،     اند. بيشترين نوع مجازات به پيوسته

شـده كـه    شدگان پس گرفتـه مـي   شده از همه مجازات اموال اختلاس ظاهراًزندان بوده است. 
انصاري نيـز   عمرو سعدبنتشهير در مورد  1منابع تاريخي تنها در يك مورد به آن تصريح دارد.

  صورت گرفته كه علاوه بر مسئوليت خراج منطقه مهم سواد، ناظر بازارها نيز بوده است. 
هاي افراد زير را كه خائن  دي لازم است مجازاتهاي تخلفات اقتصا براي بررسي مجازات

  اند به موارد فوق اضافه كنيم:  نبوده؛ اما خطا داشته
ي در حالي كه پـس از تحمـل زنـدان امـام،     نزارنجبه  بن كردن مسيب عزل و زنداني - 

 2آوري زكات كوفه را به وي واگذارد. جمع
 3المال. دليل تصرف در بيت عباس به بن عزل عبداالله - 
علـت   دليل نگهداشتن بخشي از خراج در نـزد خـود. بـه    ي بهعمروانصار سعدبن عزل  - 

سـعد   5امام(ع) او را براي گردآوري خراج برگزيد. 4آشنايي وي با منطقه سواد عراق
                                                 

  .354نجمن آثار ملي، صا، تهران: انتشارات 1، جالغارات)، 1353( كوفي محمدثقفي بن يمابراهابواسحاق    1
 .197دار صادر، ص ، بيروت:2، جتاريخ يعقوبيتا)،  يعقوب يعقوبي (بي ابي احمدبن  2
، بيـروت:  42، تصحيح جمعـي از محققـان، ج  الأطهار هًْلدرر أخبار الائم هًْالجامعبحارالانوار ق)، 1403(يمحمدباقرمجلس   3

  .154، ص2العربي، چ دارإحياء التراث
 .114، صالهلال هًْ، بيروت: دار و مكتبالبلدان فتوحم)، 1988يحيي بلاذري ( أحمدبن   4
 .363، ص2جهمان، حيون مغربي،  ابن   5
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تواند مانند دوران خلفاي گذشته، بخشي از خراج را بـراي خـود    بود مي كردهتصور 
شـد و مجبـور بـه پرداخـت كسـري       رو نگه دارد كه با واكنش شديد امام(ع) روبه

  1خراج گرديد.
دهد يكي از دلايل سختگيري امام(ع) نسبت به عملكـرد كـارگزاران    اين موضوع نشان مي

ويژه در دوران عثمان بوده اسـت.   هاي اقتصادي به نظمي هاي قبلي امور مالي و بي اقتصادي، رويه
  2امام(ع) او را به ستون مسجد بسته بود.

  گيري نتيجه
تـرين   دهـد يكـي از مهـم    حولات تاريخي مقارن با آغاز خلافت اميرالمؤمنين(ع) نشـان مـي  ت

مطالبات مردم پس از شورش عليه عثمان، بركناري كارگزاران فاسد بود و بديهي است كه در 
مسلمين در رأس اصلاحات حكومتي آن  جامعة ادارةچنين شرايطي، انتخاب افراد صالح براي 

ويـژه   امد منطقي چنين رويكردي كاهش فسـاد در دسـتگاه حاكمـه بـه    حضرت قرار گيرد. پي
هاي تأمين امنيـت اقتصـادي    ترين شاخص عنوان يكي از مهم كنترل مفاسد اقتصادي است كه به

ينة امنيت اقتصادي وارث وضعيت مطلـوبي نبـود. اگـر بتـوان     زمشود. امام(ع) در  محسوب مي
هاي او بر كارگزاران خود، بدون عـذر   ود سختگيرييفة دوم با معاويه را با وجخليوة رفتار ش

يفـة دوم آغـاز   خلو توجيه دانست، بايد گفت فساد اداري و اقتصادي دستگاه حاكمه از زمان 
صلاحيت خود و مدارا در برابر  شد. عثمان نيز با سپردن مناصب حكومتي به خويشاوندان بي

  خطاهاي آنها اين وضعيت را به اوج خود رساند.
ويژه در زمان عثمان  شاخص نظام اداري سالم، عمق و گستردگي فساد كارگزاران به از نظر

تر آن نسبت به دوران كوتاه خلافت ايشـان،   و مقارن با خلافت امام(ع) و مدت زمان طولاني
هاي آن حضرت در اصلاح و تربيت كارگزاران شد، اما با وجـود   مانع از تحقق كامل خواسته
اميرالمؤمنين(ع) از كارگزاراني شايسته برخوردار بود كه مشـهور   همين شرايط نيز حكومت

  در تاريخ بر خلاف آن است. 
آن تعداد از كارگزاران امام علـي(ع) كـه اطلاعـات     دربارةنتايج تحليل آماري اين نوشتار 

دهد اكثريت مديران حكـومتي امـام علـي(ع) افـراد      آنها در منابع تاريخي آمده است نشان مي
                                                 

  همان.  1
 .114م)، همان، ص1988بلاذري (   2
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. همچنـين مؤيـد آن اسـت كـه وفـاداري بـه امـام،        اند بودههاي علوي  فادار به آرمانصالح و و
بيشترين سهم عملكرد كارگزاران را داشته است و در مجموع هشتاد و شش درصد از اين افراد 

اند. تعداد و درصـد سـه گـروه اول كـارگزاران      از درجاتي از وفاداري به امام برخوردار بوده
كردنـد   جبران را خود خطاي و سپس شدند خطا مرتكب كه وفادار، افراديكاملاً  يعني افراد

غيرخائن مؤيد سهم بالاي كارگزاران شايسـته و متعهـد و در نتيجـه     خطاكار همچنين افراد و
پايين بودن ضريب فساد اقتصادي در حكومت امام علي (ع) است. از كل كـارگزاران منتصـب   

اند كه يا به خاطر ترس از مجازات امام و يـا   بودهآن حضرت تنها حدود سيزده درصد خائن 
انـد. حضـور ايـن معـدود افـراد نيـز ريشـه در         سوي معاويه فـرار كـرده   كاري به دليل طمع به

و نيـز   - هـاي فقـدان رسـول خـدا(ص)      در سـال  - هاي فرهنگـي و اقتصـادي جامعـه     گفتمان
ارد، اما به هر حـال درصـد   بيت ايشان در صحنه رهبري مسلمين د بودن از حضور اهل بهره بي

  زيادي از كارگزاران حكومت حضرت را به خود اختصاص نداده است.
دهنده موفقيت امام در انتخاب شايستگان از افراد امت اسـلامي بـراي بـه     اين اندازه، نشان

المـال كـه    امانت سپردن امور مسلمين به آنها است. امام(ع) با تمركز جدي بر صيانت از بيت
ينـة تـأمين   زمصلاحات دروني كارگزاران و نظارت دقيق بر عملكرد آنها بـود، در  متكي بر ا

  امنيت اقتصادي حركتي روبه جلو داشته است.
   و مĤخذ منابع

ــن -  ــي اب ــد،  أب ــعبدالحمالحدي ــ دبني ــتالبلاغــه شــرح نهــجق)،  1404( االله هًْهب ــهًْ آي ــم: مكتب االله  ، ق
  النجفي. المرعشي

 تحقيــق كمــالالآثــار،  و الأحاديـث  فــي المصــنف، )ق 1409(  مــدمح بـن  عبــدااللهه، شــيب أبــي بـن ا - 
 .الرشد هًْمكتب :، الرياضالحوت يوسف

 صادر. ، بيروت: دارالتاريخ الكامل في، )ق1385(الاثير جزري، عزالدين  ابن - 
خليلـي،   عبـاس و  حالـت  ابوالقاسـم ة ترجم، ايران و اسلام بزرگ تاريخ كامل، )1371( -----  - 

 .علمي عاتيمطبو مؤسسهتهران: 
 .دارالفكربيروت: ، هًْالصحاب هًْفي معرف هًْأسدالغابق)،  1409( -----  - 
 ، بيروت: دارالأضوا.الفتوحق)،  1411اعثم الكوفي، أبومحمداحمد ( ابن - 
هروي، مصحح غلامرضا طباطبـائي مجـد،    مستوفي احمد ، ترجمة محمدبنالفتوح) 1372( -----  - 

 مي.تهران: انتشارات آموزش انقلاب اسلا
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اكبر غفـاري، قـم: دفتـر انتشـارات اسـلامي       ، تصحيح عليالخصال)، 1362علي ( بابويه، محمدبن ابن - 
  وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

 العلميهًْ. ، بيروت: دارالكتبالصحابهًْ تمييز في الإصابهًْق)،  1415(  عسقلاني، ابوالفضل حجر ابن - 
 بيـروت: مؤسسـهًْ الأعلمـي   ، هًْالنظامي ـ ق دائـرهًْ المعـارف  ، تحقي ـالميـزان  لسانق)، 1390( -----  - 

  للمطبوعات.
، هًْاخبار القضاق)،  1366خلف ( بن محمد ، ابوبكر»وكيع«البغدادي الملقب ب الضبي صدقهًْ بن حيان ابن - 

  المراغي، القاهره: المكتبهًْ التجاريهًْ الكبري. مصطفي تصحيح عبدالعزيز
 العلميهًْ. ، بيروت: دارالكتبخياط بن تاريخ خليفهًْق)، 1415خياط، أبوعمرو خليفه (  ابن - 
 تهـران: دامغـاني،   ي، ترجمـة محمـود مهـدوي   الكبر طبقات)، 1374واقدي ( سعد سعد، محمدبن ابن - 

 انتشارات فرهنگ و انديشه.
 تصـحيح ، وآلـه  هي ـعل االله يصـل العقول من آل الرسول  تحفق)،  1404علي ( بن ي، الحسنحران شعبه ابن - 

 اكبر غفاري، قم: دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم. علي
 ، قم: علامه.السلام طالب عليهم مناقب آل ابي)، 1379علي ( شهرآشوب مازنداراني، محمدبن ابن - 
 بيروت: دارالجيل.الأصحاب،  هًْمعرف في الاستيعابق)،  1412عبدالبر، أبوعمر (  ابن - 
 .العلميهًْ دارالكتب، بيروت: ديالعقدالفرق)، 1404ي (محمدالاندلس أحمدبن الدين ، شهابعبدربه ابن - 
ترجمـة  امامـت و سياسـت (تـاريخ خلفـاء)،     ) 1380( مسـلم  بن أبومحمدعبداهللالدينوري،  هًْقتيب ابن - 

  طباطبايي، تهران: انتشارات ققنوس. سيدناصر
البكـري،   احمـد  بـن  ، تحقيـق يوسـف  لذمهأحكام أهل اق)، 1418بكر ( أبي بي الجوزيه، محمد قيم ابن - 

  العاروري، الدمام: رمادي للنشر. توفيق شاكربن
 .دارالفكر، بيروت: هًْو النهاي هًْالبدايق)، 1407(عمر  بن اسماعيل أبوالفداء، الدمشقيكثير  ابن - 
 الأسـماء  فـي  والمختلـف  المؤتلف عن الارتياب رفع في الإكمالق)،  1411ماكولا، سعدالملك ( ابن - 

  .هًْالعلمي ، بيروت: دارالكتبوالأنساب الكنيو
، تصحيح مجتبي فرجي، قم: انتشـارات  السلام عليهم هًْالأئم مكاتيبق)،  1426ميانجي، علي ( احمدي - 

  دارالحديث.
فصلنامه حكومت ، »آن در روايات كارهايامنيت، ابعاد و ساز و «)، 1389اخوان كاظمي، بهرام ( - 

  .2، ش15اسلامي، س
، تصحيح هاشم رسولي محلاتـي، تبريـز:   هًْالأئم هًْالغمه في معرف كشف)، 1381ي (سيع بن يعلاربلي،  - 

  ي.هاشم يبن
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  .للمطبوعات، بيروت: دارالتعارف الشيعه اعيانق)،  1406امين عاملي، محسن ( - 
 . الكتب عالم، تصحيح كوركيس عواد، بيروت: تاريخ واسط)،  ق1406( سهل بن بحشل، اسلم - 
 ، بيـروت: زايد إبراهيم محمود، تحقيق الصغير التاريخق)،  1406( ليإسماع محمدبن الجعفي، البخاري - 

  .هًْدارالمعرف
طوسـي، حسـن مصـطفوي،     الحسـن  تصحيح محمـدبن رجال، ، )1342خالد ( محمدبن بن برقي، احمد - 

  .انتشارات دانشگاه تهرانتهران: 
تصـحيح جمعـي از   يعه، منابع فقه شيعه يا ترجمه جـامع احاديـث ش ـ  )، 1386بروجردي، حسين( - 

  فضلا، تهران: فرهنگ سبز.
، ) 1419 حبيـب(  بـن  محمـد  بـن  محمـد  بـن  علـي  بالمـاوردي، أبوالحسـن   البغـدادي، الشـهير   البصري - 

  .العلميهًْ الكتب بيروت: دارالمزني،  مختصر شرح وهو الشافعي الإمام مذهب فقه في الكبير الحاوي
 .الهلال هًْ، بيروت: دار و مكتبالبلدان فتوحم)، 1988جابر ( بن يحيي بلاذري، أحمدبن - 
  ة محمد توكل، تهران: نقره.ترجمالبلدان،  فتوح)، 1337( -----  - 
  .الأعلمي للمطبوعات هًْمؤسس ، بيروت:الاشراف انسابق)، 1394( -----  - 
 المعارف. دار ، مصر:الاشراف الانساب )،1959(  -----  - 
  دارالفكر.، بيروت: الأشراف من انساب جملق)، 1417(  -----  - 
  .هًْالعنصري هًْبيروت: مكتبالمتناع و المواسنه، ق)،  1424ابوحيان ( محمد بن التوحيدي، علي - 
 ، انتشارات انجمن آثار ملي: تهران.2و1، جالغارات) 1353محمد ( بن ابراهيم كوفي، ابواسحاق ثقفي - 
 ـعزة ترجم ـ، الغارات و شرح حال اعلام آن)، 1373( -----  -  ن: انتشـارات  عطـاردي، تهـرا   زااللهي

 عطارد.
  ، تهران: انتشارات كانون انديشه جوان.امنيت اقتصادي)، 1385ناصر (، جهانيان - 
  ترجمة احمد آرام، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي.الحيات، )، 1380حكيمي، محمد رضا و ديگران ( - 
  .تهران ، تهران: دانشگاه)داود لابن( الرجال، )1342 ( داود بن علي بن حلي، حسن - 
  بيروت: دار صادر.البلدان،  معجمم)، 1995الدين ( لحموي بغدادي، شهابا - 
  .3، ش 7، س ، فصلنامه معرفت»نظارت و بازرسي در اسلام«)، 1377خدمتي، ابوطالب ( - 
  ، بيروت: البلاغ.يالكبر يهًْالهدا، )ق 1419( حمدان بن نيحسخصيبي،  - 
، تصحيح مصطفي عبـدالقادر  الاسلام هًْنتاريخ بغداد او مديق)،  1417علي( بن خطيب بغدادي، احمد - 

  عطا، بيروت: دارالكتب العلميه.
  ترجمة عبدالحسين رضايي، تهران: اسلاميه.ارشاد القلوب، )، 1377محمد ( بن ديلمي، حسن - 
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 الرضي. ، قم: منشوراتالأخبارالطوال)، 1368( داود احمدبن الدينوري، ابوحنيفه - 
  دامغاني، تهران: نشر ني. د مهدوية محموترجم، اخبارالطوال)، 1371( -----  - 
 ة سيد ناصر طباطبايي، تهران: ققنوس.ترجم، امامت و سياست)، 1380( -----  - 
طالـب اميرالمـؤمنين (دبيـران و مسـئولان      ابي بن سيماي كارگزاران علي)، 1371اكبر ( ذاكري، علي - 

  ، قم: انتشارات مؤسسه بوستان كتاب.اقتصادي)
 نقــي علــي ةترجمــ، البلاغــه نهــج شــرح و ترجمــه، )1379( نيالحســ محمــدبن رضــي، ابوالحســن - 

   الاسلام. فيض تأليفات نشر و چاپ مؤسسه: اصفهاني، تهران الاسلام فيض
  .نينو انتشارات: ي، تهرانقم انصاري محمدعلي ترجمة، البلاغه نهج ترجمه، )تا بي( -----  - 
 و العـرب  مـن  النسـاء  و الرجـال  لأشـهر  تـراجم  قـاموس  الأعلامم)،  1989خيرالدين (، الزركلي - 

  للملايين. دارالعلم ، بيروت:المستشرقين و المستعربين
  .دنياي كتابتهران: ، طبقات ناصري تاريخ ايران و اسلام، )1363( سراج، منهاج - 
 المعارف العثمانيه. هًْحيدر آباد: دائرالانساب، )، 1382سمعاني، عبدالكريم ( - 
  تهران:كتابفروشي اسلاميه. ،المؤمنين مجالس)، 1365شوشتري، نوراالله ( - 
هـاي امـام علـي(ع) در قبـال تخلفـات       هـا و واكـنش   بررسي كـنش «)، 1391االله ( طباطبايي، روح - 

، اقتصـادي  علـوم  البلاغه و علوم انساني، محور مجموعه مقالات دومين همايش ملي نهج، »اقتصادي
 همدان: نشر دانشگاه ابوعلي سينا.

 ، تصحيح محمدباقر خرسان، مشهد: نشر مرتضي.جاج علي أهل اللجاجالإحتق)،  1403ي (عل بن طبرسي، احمد - 
 ، بيروت: دارالتراث.تاريخ الأمم والملوكق)، 1387( ريجر أبوجعفرمحمدبنطبري،  - 
  ، تهران: انتشارات اساطير.6ة ابوالقاسم پاينده، جترجم، تاريخ طبري)، 1375( -----  - 
 تصحيح محمد روشن، تهران: البرز.ي، عمبل يابوعل ةترجم ،طبري تاريخنامه، )1373(  -----  - 
، تصحيح جواد قيومي اصـفهاني، تهـران: دارالكتـب    يالطوسرجال )، 1373( حسن طوسي، محمدبن - 

  الاسلاميه.
النشرالاسـلامي   ، تصحيح حسن موسوي خرسان، قم: مؤسسـهًْ الاحكامتهذيب ق)،  1407( -----  - 

  المدرسين. لجامعهًْ التابعهًْ
 ، قم: انتشارات اسوه.الحكم و الآثار البحار و مدينهًْ سفينهًْ ق)،1414قمي، عباس ( - 
  الصدر. هًْ، تهران: مكتبالكني و الالقابتا)،  (بي -----  - 
  .هًْالرضوي هًْ، النجف الاشرف: مطبعالمقال في علم الرجال تنقيحتا)،  مامقاني، عبداالله (بي - 
، قـادي فرهنگـي كتـاب نقـد    فصـلنامه انت ، »اصلاحات علوي«)، 1379محمدي ري شهري، محمد( - 
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  .35- 2، صص 16، ش4س
، تصحيح الأطهار لدرر أخبار الائمهًْ بحارالانوار الجامعهًْق)، 1403ي (محمدتق محمدباقربنمجلسي،  - 

 العربي. ، بيروت: دارإحياء التراثمحققانجمعي از 
 لحديث.دارا ، قم: انتشاراتالأعظم النبي هًْسير من الصحيح، )ق1426( مرتضي العاملي، جعفر - 
، تصـحيح عبدالحسـين نـوائي، تهـران: انتشـارات      گزيده تاريخ)، 1364( حمداالله، قزويني مستوفي - 

  اميركبير.
 .، قم: دارالهجرهًْالجوهر معادن و الذهب مروجق)،  1409علي ( بن الحسين بن مسعودي، أبوالحسن علي - 
شركت انتشارات تهران:  ة ابوالقاسم پاينده،ترجم، الجوهر الذهب و معادن مروج)، 1374( -----  - 

  علمي و فرهنگي.
، السـلام  علـيهم  الأطهـار  الأخبار في فضائل الأئمهًْ شرحق)، 1409حيون ( بنمحمد بن نعمانمغربي،  - 

: دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسـين حـوزه   قمجلالي،  حسيني نيمحمدحستصحيح 
 علميه قم.

تصـحيح آصـف   ، ل و الحـرام و القضـايا و الأحكـام   و ذكر الحـلا  الإسلام دعائم، )1385( -----  - 
 .السلام عليهم البيت آل هًْمؤسسفيضي، قم: 

فـي حـرب    هًْلسيد العتر هًْالنصرالجمل و ق)، 1413عكبري ( نعمان محمدبن محمدبن مفيد، ابوعبداالله - 
 ي، قم: كنگره جهاني هزاره شيخ مفيد.فيرشريم، تصحيح علي هًْالبصر

 دامغاني، تهران: نشر ني. ة محمود مهدويترجم، ملنبرد ج)، 1383( -----  - 
اكبر غفاري، محمود محرمـي زرنـدي، قـم: المـوتمر      ، تصحيح عليالإختصاصق)، 1413( -----  - 

  الشيخ المفيد. العالمي لالفيهًْ
 .هًْالحديث هًْالعربي هًْالمؤسس ، القاهره:صفينال هًْقعوق)، 1382( مزاحم نصربنالمنقري،  - 
ة پرويز اتابكي، تهران: سازمان انتشارات آمـوزش انقـلاب   ترجم، يكار صفينپ)، 1370( -----  - 

  اسلامي.
  المدرسين. لجامعهًْ هًْالنشر الاسلامي التابع ، قم: مؤسسهًْرجال)، 1365ي (عل احمدبننجاشي،  - 
  ، تهران: شركت سهامي انتشار.هاي اقتصادي نظام)، 1390نمازي، حسين ( - 
ة محمد ابراهيم آيتي، تهـران: انتشـارات   ترجم، تاريخ يعقوبي)، 1371( عقوبي يأب احمدبنيعقوبي،  - 

  علمي و فرهنگي.
 ، بيروت: دار صادر.تاريخ يعقوبيتا)،  (بي -----  - 
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  بررسي جايگاه تصوف و فرق صوفيانه همدان در دورة قاجار

  
  1حسين مفتخري
   2حبيب شرفي صفا
  3فرحناز كهن

  
  
 

  
هاي مختلف قـومي و مـذهبي بـوده     همدان در طول تاريخ همواره پذيراي اقوام و گروه: چكيده

رود. اين شهر در دورة قاجاريه به دليل موقعيت طبيعي  ترين آنها به شمار مي كه اهل تصوف از قديمي
هاي صـوفيانه قـرار    جه گروهو جغرافيايي خود در غرب ايران و نزديكي به مسيرهاي ارتباطي، مورد تو

هاي آنان منجر به برخـي انشـعابات و    گرفت. افزايش جمعيت صوفيان در اين دوره و گسترش فعاليت
ها گرديد، هرچند بسياري از اين وقايع و حوادث اين گروه در اين دوره، متـأثر   برخورد با ديگر گروه

. لذا نگارنـدگان در پـژوهش حاضـر    هاي حاكم محلي بود هاي حاكمان قاجاري و خاندان از سياست
اـه تصـوف همـدان در دورة       در تلاش هستند تا در يك رويكرد توصيفي و تحليلي بـه بررسـي جايگ

اـكي از آن اسـت كـه تصـوف و فـرق         قاجاريه و فرق و انشعابات آن بپردازند. يافته اـي پـژوهش ح ه
اـي پررونـق خـود را     دورانرغم برخي وقايع و حوادث، يكـي از   صوفيانه همدان در اين دوره، علي ه

  تجربه كرد كه افزايش جمعيت و نفوذ صوفيان در اين دوره خود گوياي اين واقعيت است.

  همدان، قاجاريه، تصوف، حيدري، نعمتي :كليدي يها واژه
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Study of the Sufism and Sufi Cults in the Qajar Era 
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Abstract: Historically, Hamedan has welcomed various ethnic and religious groups, and 

the sufis are among the oldest of such groups. In Qajar era, the city, because of its natural and 

geographical position in western Iran, and proximity to communication routes, has attracted 

Sufi groups. Sufi population growth during this era and their extended activities led to some 

splits and encounters with other groups, although many of the events related to this group 

during this period were influenced by the policies of the Qajar rulers and local ruling families. 

Therefore, in this paper, the authors are trying to study the position of Sufism during the Qajar 

era in Hamadan and its specifications using a descriptive and analytical approach. The 

findings of the research indicate that Sufism and Sufi cults in Hamadan during this period, in 

spite of some events, experienced one of their booming periods, which shows that the 

increased population and influence of Sufis in this epoch reflects the same fact. 
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  مقدمه 
هاي نخستين اسـلامي و بـه بزرگـان و متقـدماني      سابقة حضور اهل تصوف در همدان به سده

گـردد.   باز مـي » عين القضاهًْ همداني«و » خواجه يوسف همداني«، »مير سيدعلي همداني«نظير 
خود و قرار گرفتن در مسيرهاي ارتباطي منتهي به بغداد و  همدان به دليل موقعيت جغرافيايي

پـروري و   گيري تصوف و همچنين وجود فردگرايـي و قطـب   عنوان مراكز اوليه شكل بصره به
  هاي مناسبي را براي رشد تصوف فراهم ساخته است.  نگري، زمينه درون

 1شكل گرفتند از همان قرون نخستين اسلامي در همدان» اهل حق«فرق صوفيانه همچون 
به آن منسوب هسـتند. تصـوف ايـن    » عين القضاهًْ«و » باباطاهر«و عارفان و بزرگاني همچون، 

شهر تا دورة صفويه، تحت قيادت فرزندان باباطاهر همداني ادامه يافـت و زيربنـاي فكـري و    
هاي علوي قرن هشتم و پس از آن تا اسـتقلال صـفويه گرديـد. ايـن      حركتي بسياري از نهضت

وه در دوره صفويه رو به ضعف نهاد و به انشعابات و فرق گوناگوني تقسيم شد، اما با روي گر
كار آمدن حكومت قاجاريه مجدداً رونق گرفت و همدان بـه يكـي از مراكـز اصـلي تجمـع      
صوفيان تبديل شد، اما از سوي ديگر در اين دوره افزايش جمعيت و نفوذ اهل تصوف منجر به 

اي گرديد كه بر وضعيت اجتماعي صوفيان تـأثير نهـاد و    هاي فرقه گيريبرخي انشعابات و در
  به مرور موجب زوال آنان در همدان گرديد. 

خصـوص   درباره پيشينة تحقيق شايان ذكر است كه در زمينـة تـاريخ تصـوف همـدان بـه     
اي اين گروه تا بـه حـال پـژوهش     وضعيت آن در دورة قاجاريه و انشعابات و اختلافات فرقه

سو اهميت و ضرورت پژوهش حاضـر و از   تقلي صورت نگرفته است، لذا اين امر از يكمس
هـاي مـذهبي بـه     رساند كه از عدم تمايل گروه هاي چنين پژوهشي را مي سوي ديگر دشواري

دور از هرگونـه   گيرد. لذا نگارندگان در تلاش هستند تا بـه  ثبت وقايع و كتمان آن نشئت مي
با تكيه بر منابع تاريخي به بيان رويدادها و وقـايع اهـل تصـوف    ورزي و  گيري و غرض جهت

  همدان در دورة قاجاريه بپردازند.
                                                 

سـه  )، 1384؛ كنـت دوگوبينـو (  93، تهران: نشر كتابخانه منـوچهري، ص سرسپردگانتا)،  الدين (بي محمدعلي خواجه   1
، بـه  برهـان الحـق  )، 1342؛ نـورعلي الهـي (  81ذبيح االله منصوري، تهران: نگارستان كتاب، ص ة، ترجمسال در ايران

، تـاريخ و جغرافيـاي تصـوف   )، 1388؛ پروانه عروج نيا و ديگـران ( 16، ص2كوشش تقي تفضلي، تهران: امير كبير، چ
  . 53نشر كتاب مرجع، ص: تهران
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  اللهي  . سلسله نعمت1
اللهي كـه   سلسله نعمت رضا دكني، قطب اه عليش به دستور ند،خان ز كريممت حكو در اواخر

راي تجديـد حيـات   ب طاهر دكني سيد و شاه ميرعبدالحميد معصوم علي سيد در دكن ساكن بود،
حاج محمد حسين حسـينعلي شـاه   « ،»شاه دكني رضا علي«. با رحلت اين سلسله به ايران آمدند

اللهيه گرديد و بدين ترتيـب مركزيـت سلسـله     ق قطب سلسله نعمت1215در سال » اصفهاني
 شاه با اختياراتي كه از جانبشاه  معصوم علي 1سال به ايران بازگشت. 300اللهي پس از  نعمت
شـيخ عبدالصـمد    گفتـه شـده   2د.شاه را به جانشيني منصوب كـر  داشت، نورعلي رضا دكني علي

بـه   وفـات  شاه قبل از نورعلي 3.از ارادتمندان وي بوده است بحر المعارف مؤلف كتاب(همداني
 شاه اصـفهاني  الدين حسين علي شيخ زين ،عتبات عاليات تني چند اجازه ارشاد و تربيت داد و در

حسـين   رضا دكني، پس از درگذشت شاه علي. را به جانشيني خود تعيين كرد ق)1234متوفي (
حسينعلي شاه اصـفهاني هنگـام رحلـت خـود در      4.اللهي شد سلسله نعمت قطب رسماً شاه علي

ق، حـاج محمـد جعفـر كبـودرآهنگي قراگوزلـو همـداني را بـا لقـب         1234كربلا در سـال  
به جانشيني خود انتخاب كـرد و بـه ايـن ترتيـب      ق)1239يا  1238(متوفي » مجذوبعلي شاه«

  اللهيه به همدان منتقل شد.  قطب سلسله نعمت
  مجذوبعلي شاه كبودرآهنگي - 

اللهيه دورة  از مشايخ و اقطاب نامي سلسله نعمت» مجذوبعلي شاه«حاج محمد جعفر ملقب به 
ان الواصـلين قطـب   سـلطان العـارفين بره ـ  «آمده:  طرائق الحقايققاجاريه در همدان است. در 

الحـاج   السالكين غوث الكاملين منبع الانوار مطلع الاسرار لمحقق الهمداني الحاج محمدجعفربن
حاج محمدجعفرخان الهمداني الكبودر آهنگي بيـوك آبـادي    بن خان الحاج عبداالله بن صفرخان

» ليشـكر ع«بعضي از آباء و اجداد وي حكومت قلمرو  5».الملقب به مجذوبعلي شاه طاب ثراه
                                                 

تهـران:  ، 1، جمقدمـه و تصـحيح منيـژه محمـودي    ، سـياحت نامـه  بستان السياحه يا )، 1389( العابدين شيرواني زين   1
  .224ـ223صصحقيقت، 

  .31، تهران: نشر پاژنگ، ص تاريخ انشعابات متأخره سلسله نعمت اللهيه)، 1370منوچهر صدوقي (   2
ميه، تهـران: اسـلا  ، 12جبـه اهتمـام علـي نقـي منـزوي،      ، هًْالـي تصـانيف الشـيع    هًْالذريع ـ، )1355( آقابزرگ طهرانـي    3

، مشـهد:  1، در هفده رساله فارسـي، ج رساله سيروسلوك، )1375( مرتضي بحرالعلوم بن محمد مهدي؛ 285ـ284صص
  .81ـ77آستان قدس رضوي، صص

  .1933: نشر زرين، ص، تهران3ج، دالحسين نوائيعبتصحيح ، الشعراء هًْحديق، )1366-1364( احمدعلي ديوان بيگي   4
  .257، تهران: سنايي، ص 4ج  محمدجعفر محجوب ، به كوششطرايق الحقايق)، 1382محمدمعصوم شيرازي (   5
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در زمان كريم خان زند حكومت همدان » عبداالله خان قراگوزلو«اند و مرحوم حاج  را داشته
  را داشت. 

اللهـي گرويـد و در اثـر توجـه      به سلسـله نعمـت  » نورعلي شاه«حاج محمد جعفر به دست 
نورعلي شاه در اندك زماني به سر حد كمـال معنـوي نائـل آمـد و نـورعلي شـاه بـراي ايشـان         

گونه آمده:  اين طرائق الحقايقبرگزيدگي مجذوبعلي شاه به ارشاد در  1اي مرقوم داشت. نامه اجازه
هـزار و دويسـت و هفـت در ارض اقـدس     يك نةبه تاريخ بيست و دوم شهر محـرم الحـرام س ـ  «

تـلاي    كربلاي معلي مشاراليه را عارج معارج عزو علا و به تفويض شغل ارشاد موقع امتحـان و اب
د. بين السالكين به خطاب مستطاب شاهي مخاطب و در زمـره لعـارفينش بـه    حضرت مولا نمو

هًْ االله تعالي گم گشتگان پيداي ناپيـدا طلـب    لقب ارجمند مجذوبعلي شاه ملقب گردانيد كه بعنايـ
آمـده اسـت، بـا اينكـه      2».را حبهًْ االله راهنماي بصراط المستقيم طريقه حقه و لويه نموده باشـد 

نمودنـد كـه    مراتب اجتهاد آن حضرت معترف بودند و به كراّت تقاضا مي علماء معاصر وي به
در امور شرعي فتوا صادر كند و به صدور احكام شرعي مبادرت ورزد، وي به هيچ وجـه قبـول   

  3نفرمودند حتيّ به امامت جماعت و يا توليت موقوفات و امثال آنها نيز مبادرت نكردند.
ختلف ايران مريدان فراواني داشـت كـه از جملـه    محمد جعفر كبودرآهنگي در نواحي م

محمد معصوم شـيرازي  » طرائق الحقايق«والي گيلان بود:. در » محمدرضا ميرزا«آنان شاهزاده 
حكمران گيلان شاهزاده محمدرضا ميـرزا بـه حلقـه اربـاب سـعادت و      «اينگونه آمده است:

ت بحسن خلق و طيـب لهجـه و   ارادت درآمد، به توبه و تلقين و مراقبه و مرابطه اشتغال جس
با بالا گرفتن كار محمدرضا ميرزا كه از مريدان محمد جعفـر بـه    4».جودت طبع مشهور شد

رفت، حكومت دستور مصادره اموال مجذوب را صادر كرد كه به گفته هدايت مبلغ  شمار مي
جبـور  بر اثر برخي اتهامـات م همچنين مجذوب  5هزار تومان از اموال وي را مصادره كردند.

                                                 
  همان.   1
  همان.   2
  .220، تهران: انتشارات حقيقت، ص رهبران طريقت و عرفان)، 1379ميرزا محمد باقر سلطاني گنابادي (   3
  .260، ص4عصوم شيرازي، همان، جمحمد م   4
  .  41-39، تهران: بنياد، صص2، جتاريخ اجتماعي ايران)، 1341سعيد نفيسي (   5

هاي با نفوذ همدان سابقه اي طولاني دارد و يكبار هـم در دوره سـلجوقيان و در ايـام     مصادره اموال بزرگان و خاندان
رئـيس  ) .ق505ي(متوفصـد هـزار دينـار از ابوهاشـم    )، به دسـتور وي هفت .ق 511–498حكومت محمد بن ملكشاه (

همدان را گرفته اند كه در منابع آمده، ابوهاشم اين مبلغ را از خزانه خود در هفت روز نقد كرده و به مأمورين دولتي 
  ).112، صسلجوق اخبار آل، 43-42، صصسلجوقنامه، 304،ص10ج ،الكاملداده است(ر.ك: 
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  1.خود را شرح دهد عرفاني و اعتقادات ديني صراحتاً هًْالعقايدالمجذوبي شد كه در رساله
اي كـه صـورت    مصادره اموال بزرگان مذهبي و دولتـي در دورة قاجاريـه بـه هـر بهانـه     

گونـه   كـرد از سـوي ديگـر ايـن     گرفت مبلغ قابل توجهي را روانه خزانه خالي دولـت مـي   مي
طور كه در ادامه نيز اشاره  ن از قدرت يافتن متشرعين داشت كه همانرفتارهاي حكومتي نشا

ساز برخي حوادث و وقايع در دوره قاجاريه در شهرهاي ايران و بخصـوص   خواهد شد، زمينه
همدان گرديد. محمد جعفر كبودرآهنگي بعد از مصادره اموالش كـه بـراي دادخـواهي نـزد     

 22بود در اثر مبتلا به بيماري وبا در روز پـنج شـنبه   السلطنه به تبريز رفته  عباس ميرزا نايب
  ق درگذشت و در مقبره سيد حمزه به خاك سپرده شد. 1238القعده  ذي

  مولانا فخرالدين عبدالصمد همداني - 
اللهـي   از علماي مشهور و رهبـر بـزرگ طريقـه نعمـت    » مولانا فخرالدين عبدالصمد همداني«

العـالم الربـاني و العـارف    «بدالصمد همداني آمده اسـت:  ذيل احوال ع طرائق الحقايقاست. در 
اي عالمي  الهمداني مولانا فخرالدين عبدالصمد همداني مراتب طاعت و عبادت و دريافت مرتبه

گذاشته قريـب چهـل سـال در     اي فرو نمي داشته و از مراسم زهد و تقوي و پرهيزكاري دقيقه
وده و در فقه و اصول تلميذ علامه طباطبـايي  عتبه خاص آل عبا مجاور بوده و تحصيل علوم نم

امير سيدعلي است. بالاخره از فحول علماء مجتهدين گرديد و چون از طريق ظنـون بـه يقـين    
اند كه ظينـهًْ الطريق لاينا في قطعيـهًْ الحكم الائه في الفروغ لا في الاصـول   رسيد اگرچه گفته

  2».شيدلا جرم در طلب ارباب يقين گرديد و زهر ملامت چ
مولانا عبدالصمد مدت هشت سال تحت تعليم و ارشاد قرار گرفت و در طريق تصـوف و  

رسـيد و ارادت او را  » نـورعلي شـاه اصـفهاني   «و به خدمت  3عرفان به مقامات عالي نايل آمد
 4گزيد و به اجازه او خدمت حاج محمد حسين اصفهاني رسيد و در جوار وي تربيت يافـت. 

                                                 
 ـ، آبـادي  اللهي نوش بصيراالله نعمت، العقايد المجذوبيه هًْرسال، )1362(شاه يصفرمجذوبعل محمدجعفربن   1 نـا،   : بـي جـا  يب

 .7ص
  .212-211، صص4محمد معصوم شيرازي، همان، ج   2
خـان   رضـاقلي ؛ 722ـ ـ721اصغر حامد ربـاني، صـص   به اهتمام :، تهرانرياض السياحه، )1339( العابدين شيرواني زين   3

  .451چاپ مهرعلي گركاني، ص تهران:، عارفينرياض ال تذكره، )1344( هدايت
كتـابفروش  تهـران:  اهتمام آقا ميرزا محمود تـاجر،   به، بستان السياحه يا سياحت نامه)، 1315( العابدين شيرواني زين   4

، 2، جالشـعرا: ادب و فرهنـگ در عصـر قاجاريـه     هًْحديق ـ، )1365( بيگي شيرازي ديوان علياحمد؛ 613، صخوانساري
  .1044عبدالحسين نوايي، ص حيحتص تهران:



 167                                                                                               بررسي جايگاه تصوف و فرق صوفيانه همدان در دورة قاجار

از جملـة مريـدان    1را به رشته تحرير در آورد. بحرالمعارفشد و كتاب  از آنجا عازم كربلا
اعظم محمد شاه قاجار بـود. شـدت علاقـة     صدر» حاج ميرزا آغاسي«ملا عبدالصمد همداني، 

اي بود كه وقتي پسر محمد شـاه در   به اندازه همداني حاج ميرزا آغاسي به ملا عبدالصمدميرزا
او را به نام مـراد و مرشـد خـود حـاج عبدالصـمد همـداني،       ق متولد شد، 1268ربيع الاول  6
نام نهاد. همچنين ملا عبدالصمد قبل از اينكه در كربلا به دسـت وهـابيون   » عبدالصمد ميرزا«

هاي خود را به حاج ميرزا آغاسي سپرده بود كه بـه همـدان برسـاند و     كشته شود، زن و بچه
شـود عافيـت را    گويد به دنيا مـي  دنيا را؟ ميخواهي يا  گفته بوده است در عوض عافيت را مي

آخوند ملا عبدالصمد همداني  2ساخت؛ و به زحمت كسان ملا عبدالصمد را به همدان رساند.
   3ق در كربلا به دست وهابيون كشته شد.1216در سال 

  شاه) خان دولوي قاجار (صفا علي ميرزا علي - 
، فرزند محمـد ناصـر   »شاه صفا علي«لقب به و م» ظهيرالدوله«خان قاجار مشهور به  ميرزا علي

اللهـي صـفي    خان (از امراي قاجاري عهد محمدشاه و ناصرالدين شاه)، از مشايخ سلسلة نعمـت 
شاهي در اواخر دورة قاجاريه و وزير تشريفات و داماد ناصـرالدين شـاه بـود كـه در ذي      علي

  ق به حكومت همدان انتخاب شد. 1325- 1324الحجه 
اللهـي رسـيد و    قطب سلسله نعمت» شاه صفي علي«ق به خدمت 1303ر سال ظهيرالدوله د

شـاه مقـام    به طريقت فقر وارد شد و مراتب سلوك را طي نمود و در بين مريدان صـفي علـي  
ور  اي يافت. وي در مقام درويشي خود بسيار ثابت قدم بود و به قدري در درويشي غوطه ويژه

  4به لباس درويشي درآورد. بود كه حتي زن و دختران خود را نيز
بـود، ظهيرالدولـه در   » انجمـن اخـوت  «تبلور عقايد سياسي و اجتماعي ظهيرالدولـه را در  

شـاه   ق انجمن اخوت را كه پيش از ايـن توسـط صـفي علـي    1317پانزدهم شعبان المعظم سال 
ه كرد، با گرفتن مجـوز از مظفرالـدين شـا    تشكيل شده بود ولي به صورت مخفيانه فعاليت مي

انجمن اخوت همـواره از   5علني كرد و هيئتي به نام هيئت مشاوره زير نظر خود تأسيس كرد.
                                                 

  .212-211، صص4محمد معصوم شيرازي، همان، ج   1
  . 39، تهران: زوار، ص خاطرات و خطرات)، 1385قلي هدايت ( ؛ مهدي299، ص3، جهمان   2
  .451صهمان، خان هدايت،  رضاقلي   3
  .368زوار، ص  ، تهران:2، جايران رجال حال شرح)، 1372مهدي بامداد (   4
، كـرج: نشـر دانشـگاه آزاد اسـلامي     تحولات تصوف از تيموريان تا قاجـار )، 1381 قائم مقامي و يوسف فضايي (سهيلا   5

  .321واحد كرج و نشر آرين، ص
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سوي مخالفان آن به لژ فراماسونري متهم بود و به عقيـده برخـي از لحـاظ ماهيـت، تفـاوت      
تـوان آن را ادامـة كـار خانقـاه بـه       شاه داشت و به هيچ روي نمـي  بسياري با خانقاه صفي علي

  1حساب آورد.
هاي ظهيرالدولـه در جهـت قـانون و برابـري و ايجـاد       ا تأسيس انجمن اخوت، و فعاليتب

اصلاحات در ايران، مظفرالدين شاه از اين وضعيت نگران شده و از بسط نفوذ ظهيرالدوله در 
رو به ترقي داشت، لهذا » اخوان الصفا«چون حوزه «اند: پايتخت دلخوش نبود، و از اين رو گفته

ظهيرالدوله  2».حاكم همدان كردند و مأمور بر سر او گذاشتند كه معجلاً برود ظهيرالدوله را
ق به پيشنهاد عين الدوله به حكومت همدان منصوب شد. او با ورود بـه  1323در ذي الحجه 

همدان و مشاهدة شرايط اين منطقه و اجحاف زورمداران و زرداران اصلاحاتي چند از قـرار  
از نمايندگان منتخب و مطلوب مردم » مجلس فوائد عمومي«ايجاد ) 1زير را به اجرا گذاشت: 

) اقداماتي در جهت بهبود وضـعيت  2براي شور در مسائل مربوط به شهر و كارهاي عمومي؛ 
) 3كمي نان و گراني عجيبي كه به دليل احتكار گندم توسط ملاكين قراگوزلو روي داده بود؛ 

سـوز همچـون وقـايع     هـاي خانمـان   برخي رسم ) منسوخ كردن4اجراي انتخابات مجلس اول؛ 
  حيدري و نعمتي.

در تهران، دامنة آن را به همدان » اخوان الصفا«هاي  ظهيرالدوله به منظور گسترش فعاليت
نيز گسترش داد و در دورة كوتاه حكمراني خود نه تنهـا افـراد عضـو انجمـن اخـوت ماننـد:       

علي را با خود بـه همـدان آورد و    طبيبحاجي ابوالفتح خان و كسان ديگر چون دكتر حسين 
از آنها بهره فراوان گرفت، بلكه به محض ورود به همدان عضوگيري بـراي اخـوان الصـفا را    

  3آغاز كرد و به شكلي آن را سامان داد تا بتواند همانند يك جبهه و حزب عمل كند.
ري داشـتند:  از جمله افرادي كه عضو انجمن اخوت در همدان شدند سه تن معروفيت بيشت

ظهيرالممالك، رضي الملك و ذوالرياستين (رئيس تجاري)، وكيل الرعايا (نماينـدة اصـناف) و   
نيز محمدباقر خان، عنايت السلطنه، و آقا سيد عبدالباقي ديگر افرادي بودند كـه بـه عضـويت    

                                                 
؛ حميدرضـا  495 –494، تهران: اميـر كبيـر، صـص   3، ج فراموشخانه و فراماسونري در ايران)، 1357اسماعيل رائين (   1

؛ محمـود محمـود   187-186، تهران: حوزه هنري، صـص 4، ج فراماسونري در ايران تاريخ آغازين)، 1378آبادي ( شاه
  .41-40، تهران: اقبال، صص7، ج تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس)، 1354(

  .88، به كوشش ايرج افشار، تهران: زوار، صخاطرات و اسناد ظهيرالدوله)، 1367( محمدناصر ظهيرالدوله بن علي   2
جايگـاه انديشـمندان، روحـانيون و آزاديخواهـان در تحـولات همـدان در آسـتانه انقـلاب         «)، 1388ن (ابوالفتح مـؤم    3

  .436، ص5، ش مجله آموزه، »مشروطيت
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همچنين ظهيرالدوله در جـايي از محمـدباقر رضـوي امـام جمعـه       1جمعيت اخوان درآمدند.
وي همچنـين محسـن خـان مظفرالملـك،      2كند كه به عضويت اخوان درآمده ياد مي همدان

 3كنـد.  الدين واعظ از انجمن اخوت اخراج مـي  حاكم همدان را به خاطر دستگيري سيد جمال
انـد را   تعداد اخوان الصفا را كـه حاضـر بـوده   » مجلس فوايد عمومي«ظهيرالدوله هنگام بناي 

  4پنجاه شصت نفر ياد كرده است.
ظهيرالدوله در مدت كوتاهي كه حاكم همدان بود (يكسال و چند ماه) بسياري از عـادات  

كن ساخت، اما بر اثر اختلافي كه با خوانين قراگوزلو پيـدا كـرد، از    بد مردم همدان را ريشه
  سوي حكومت فرا خوانده شد. 

  اللهي: سلسله كوثريه . انشعاب در سلسلة نعمت2
الدين (حسـينعلي شـاه) بـه     اصفهاني، حاج محمد حسين ملقب به زينشاه  بعد از مرگ نورعلي

ق در كربلا زندگي را بدرود گفت و 1243اللهي رسيد. وي در سال  مقام قطبيت سلسلة نعمت
شـاه كبـودرآهنگي    شاه قبل از مرگش صادر كرده بـود، مجـذوبعلي   بر طبق فرماني كه نورعلي

ق) به اتفاق طالبان طريقـت را ارشـاد و   1247شاه همداني(وفات  و كوثرعلي ق)1238- 1175(
شـاه در دوازدهـم محـرم     اللهي را در ايـران سرپرسـتي كردنـد. نـورعلي     صوفيان سلسلة نعمت

ق با فرماني كه براي مجذوبعلي شاه و كوثر نوشت آن دو را به وحدت و ارشاد دعوت 1207
مظهر را از هم ممتـاز  مراتب نبوت و ولايت در يكديگر مضمر و مدغم و به حب دو «كرد: 

و در معني ايشان را بعز وحدانيت سرافراز دارد از يكي آثار رسالت و از ديگري انوار ولايت 
گر باشد در ارشاد راه ظاهراً و باطناً ارشاد اصحاب راه و اجراي احكام االله با او متفـق و   جلوه

كـرد،   يت دو عالم تأكيد مـي نامة فوق قبل از هر چيز بر وحدان فرمان و اجازه 5».همراه نماييم
كه شايد در اواخر عمر خود  - شاه نگران از تقابل و اختلاف آن دو بود رسد نورعلي به نظر مي

اما اين اختلافـات   - كه گويا بدون توجه به كوثر جانشيني را براي خود نيز انتخاب كرده بود
گذشـت مجـذوب،   تا زماني كه مجذوب زنده بود به وقوع نپيوست. به هـر حـال بعـد از در   

                                                 
  .117ظهيرالدوله، همان، ص    1
  .60همان، ص   2
  .142همان، ص   3
  .152همان، ص    4
  .190: نشر علمي و فرهنگي، ص ، تهرانهاي صوفيه در ايران سلسله)، 1382نورالدين مدرسي چهاردهي(   5
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شاه داشت به دستگيري  شاه همداني همانند گذشته بنا به اجازه ارشادي كه از نورعلي كوثرعلي
و » نبـي «شـاه، مجـذوب را در رديـف     اللهي ادامه داد. نورعلي و سرپرستي فقراي سلسلة نعمت

نش قدم مجذوب بوده و در مراتب فضل و دا درس و هم دانسته است. كوثر، هم» ولي«كوثر را 
شاه يك نفر پادري انگليسي بـه نـام    بر مجذوب برتري داشته است، چنانكه در زمان فتحعلي

شاه از حاج محمدرضـا   د اسلام نوشت و فتحعليبه فارس آمده و كتابي در ر 1»هانري مارتين«
د پـادري بنويسـد و وي آن را نوشـت. وي بـار ديگـر بـه       همداني (كوثر) خواست كتابي بر ر

نوشت و كتاب ديگري  مفتاح النبوهًْشاه كتابي در اثبات نبوت خاصه به نام  عليدرخواست فتح
  2در تفسير قرآن به فارسي در دو جلد و چندين كتاب ديگر از او در دست است.

گونه اختلافي بين آن دو وجود نداشت، بعد از مـرگ   در زمان حيات مجذوبعلي شاه هيچ
شاه قبل از حركت بـه   شاه) اظهار داشت كه مجذوبعلي العابدين شيرواني (مستعلي او حاج زين

اللهي را به او واگذار كرده است،  تبريز وي را احضار كرده، و سرپرستي صوفيان سلسلة نعمت
گونه نخسـتين انشـعاب    شاه، تجديد عهد و از وي تمكين نكرد و اين به همين علت با كوثرعلي

  3اللهيه به وجود آمد. در سلسله نعمت
از عرفا و فضلاي زمان بود كـه مـدتي را   » شاه كوثرعلي«رضا همداني ملقب به  ملامحمد
استفاده كرد و  ق) 1234 ي(متوق زيست و از محضر بزرگاني چون حسينعلي شاه در همدان مي

گونـه كـه    چندي با عارف كامل مجذوبعلي شاه مصاحبت و معاشـرت داشـت و عاقبـت آن   
سنگ وطن خورده و خانه آن بزرگـوار را بـه تـاراج     از علماي عصر«كند:  شيرواني اشاره مي

برده و بعد از آن خراب كردند، و چنان مستأصل نمودنـد كـه در آن بلـده نتوانسـت مسـكن      
تبريز رفت و چند سال با كمال عزت و احتـرام در آن   ةگرفت آخر الامر ناچار به دارالسلطن

السلطنه و وزيرش قائم مقام كـه از   يبكوثر در تبريز نزد عباس ميرزا نا 4».ديار زندگاني نمود
نـواب زبيـده   «مريدان وي بودند عزت و احترام بسياري يافت. از ديگـر مريـدان خـاص وي    

اي نيز ساخته است. زبيده خانم در مسلك عرفان و  بود كه شخص اخير براي او مقبره» خانوم
ت شايان ذكري بـراي  نقي همداني فرزند كوثر بوده و خدما از مريدان مرحوم حاج ميرزا علي
  اين خاندان به انجام رسانده است.

                                                 
1  H. Marti. 

  .250كومش، ص ، تهران:ايراني عارفان و عرفان تاريخ)، 1372( عبدالرفيع حقيقت   2
  .95جا: نشر مكتب عرفان ايران، ص  ، بياللهي در ايران هاي طريقه نعمت تاريخ سلسله)، 1355مسعود همايوني (   3
  .264محمد معصوم شيرازي، همان، ص    4
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اللهي، يك واقعه نه چندان  در دوره محمدرضا همداني علاوه بر انشعاب در سلسله نعمت
خوشايند نيز ظهور كرد و آن درگيري متصوفه و متشـرعة همـدان بـود. هـر چنـد ايـن نـوع        

–525ح( القضـات همـداني   م عـين سابقه نبوده و نمونه بـارز آن اعـدا   اختلافات در همدان بي
و همچنين مصادره اموال مجذوبعلي شاه كبودرآهنگي در دورة  1در قرن ششم هجري ).ق492

قاجاريه بود. اما مشخصة اصلي اختلافات دو گـروه در دورة قاجاريـه، رويـارويي مسـتقيم و     
ه ادامـه  شـا  ق و اواخر حكومت فتحعلـي 1247ها بود كه تا حدود سال  استمرار اين رويارويي

داشت و در نهايت نيز به علت حمايت شاه از علماء متشرع به نفـع و منزلـت آنهـا از جملـه     
نويسـد:   در ايـن بـاره مـي    مصائب العلماءو پيروانش خاتمه يافت. صاحب » اردستاني«آخوند 

يكي ديگر از مفاسدي كه در زمان دولت اين سلطان [محمدشاه قاجار] واقع شد، همين واقعه «
است كه متضمن مفاسد و فتن بسيار بود، ميل سلطان بـه جانـب فرفـه ضـالهّ مظلمـة      عظيمي 

در دوره دوم كـه بـا حكومـت رسـيدن      2.»التفاتي به علمـاي اثنـي عشـر بـود     صوفيان ... و كم
ق) شروع شد به علت گرايش وي به صوفيه، پيروان ايـن فرقـه در ايـران از    1251محمدشاه (

  لت سياسي رسيدند. جمله حاج ميرزا آغاسي، به منز
رويارويي مستقيم متصوفان و متشرعان همدان با ورود آخوند ملا محمدحسـين اردسـتاني   
به اين شهر و حسادت علماي متصوفه آغاز شد. آخوند ملا محمدحسين در مسير بازگشتش از 
عتبات، با اصرار زياد مردم همدان و مشورت استادش سيد علي طباطبايي جهت ارشـاد مـردم   

مدان ساكن شد. در ابتدا مورد استقبال گسترده اهالي قـرار گرفـت امـا بـه دليـل وجـود       در ه
هاي مختلف مذهبي در همدان از جمله اهل كتاب و متصوفه، تقابـل و اختلافـات آنـان     فرقه

شاه با  نمود و از همان ابتدا منازل رؤساي اهل تصوف از جمله خانة كوثرعلي ناپذير مي اجتناب
د حمله قرار گرفت. اين كار حسادت علماي محلـي را بـر انگيخـت و بـه     تحريك عوام مور

هاي تكفير وي فراهم آمـد كـه بـه دنبـال آن      زمينه 3موجب برخي از نظرات كلامي آخوند،
                                                 

  .190، تهران: نشر مركز، ص 1، ترجمة دكتر مجدالدين كيواني، جميراث تصوف)، 1384لئونارد لويزان (   1
  .102دانش، ص سپهر ، همدان:واقعه)، 1384محمود عالمي (   2
فقـط در بحـث    حيوهًْ الارواح گري و نزديكي به اين ديدگاه متهم بود، اما آخوند در كتاب گرچه وي به ديدگاه اخباري   3

آيد كه با وي در  برد و به نظر هم نمي عقيده است و نامي از وي در كتابش نمي با شيخ احمد احسائي هم» علم الهي«
ارتباط مستقيم بوده باشد و شيخ احمد در آن دوره نه تنها تكفير نشده بود بلكه سخنش در نزد برخي از علماء هنوز 

رسـد مخالفـت آنهـا بـا      اند به نظر نمي مخالفت با صوفيه داشته الخطاب بوده است و با اتفاق نظري كه هر دو در فصل
   توجه به فاصله مكاني هماهنگ شده باشد.
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ترين رهبران متصوفه در اين  خانه و كاشانة آخوند اردستاني به آتش كشيده شد. از جمله مهم
  دند.شاه بو علي شاه و سرخ وقايع كوثرعلي

شـاه در عيـد نـوروز سـال      نخستين درگيري متصوفه و متشرعة همـدان بـا ورود فتحعلـي   
شاه به دليل خصومتي كـه بـا صـوفيه     فتحعلي 1ق به همدان و اندكي بعد از آن آغاز شد.1245

داشت به تقويت متشرعان و در رأس آنان آخوند اردستاني پرداخت، ولي آخوند به اقامة نماز 
منكر مشغول بود تا زماني كه مرحوم سيدمحمد طباطبايي به همـدان آمـد و   و احياي نهي از 

كوثر را تكفير و از آمدن به مسجد منع كرد و همچنين مردم را تحريص به رجوع به آخوند 
اردستاني نمود. با افزايش روزافزون مريدان و خواص آخوند اردستاني، علماي متصوفه بـه وي  

اي را مـأمور   ي وي نمودند، تا اينكـه در مـاه رمضـان، عـده    حسد ورزيدند و سعي در برانداز
هـا   كردند تا به خانة ايشان حمله كنند كه در نتيجـة آن وي را دسـتگير نمـوده و در كوچـه    

شاه را مورد حملـه قـرار    گرداندند. مردم ناراضي به حمايت از ايشان، خانة كوثر و سرخ علي
مـردم بـه   «كنـد:   گونه بيان مي واقعه را اين شرح مصائب العلماءداده و غارت كردند. صاحب 

سمت خانة وي [كوثر]روانه شدند، و به يك طرفهًْ العين كاشانه و لانة آن را چون شهر لوط 
شـاه   علـي  سرنگون و خراب نمودند و آنچه داشت به يغما بردنـد و از آنجـا بـه خانـه سـرخ     

و  حـد  ر كدام از جهـال را مـال بـي   ازدحام آورده، كلبة او نيز ويران نمودند و ه] [ابوالمعالي
هاي قلعـه   حكمران همدان نيز با مشاهدة وقايع درب 2،»اموال لاتحصي و لا تعد به دست افتاد
شاه با نيروهاي خود به ضرب و شـتم مـردم پرداخـت و     را گشوده و در حمايت از كوثرعلي

تـاراج خانـه و   بسياري را مضروب و مجروح ساخت. وقايع با شدت تمام ادامـه يافـت و بـه    
  كاشانة سران اهل تصوف و ويراني آن منجر شد.

گسترش نفوذ آخوند اردسـتاني و رسـيدن خمـس و زكـات از اطـراف، زمينـه حسـادت        
شد تا اينكه محمدشاه در سـال   مخالفان را فراهم ساخت. اوضاع همچنان بدون نزاع سپري مي

ه صحنه را مناسب ديـده  ق به سمت هرات حركت كرد و مخالفان آخوند اردستاني ك1253
بودند به شور و مشورت با كوثر پرداخته و تصميم به پراكنده ساختن نفرات آخوند اردستاني 
گرفتند. مخالفين در محله مختاران جمع شده و گروهي نيز به هـواداري از آخونـد اردسـتاني    

وز پانزدهم ها در ر گرد هم آمده و هر دو گروه مسلح شده و سنگربندي كرده بودند. درگيري
                                                 

  .  199تهران: اساطير، ص، 1جفر،  ، به اهتمام جمشيد كيان(تاريخ قاجاريه) ناسخ التواريخ)، 1377الملك سپهر ( محمدتقي لسان   1
  .65عالمي، همان، ص    2
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آنچنان ازدحامي و آشوبي در آن دم «ق مجدداً آغاز شد و شهر آشفته: 1254الاول سال  جمادي
در همدان واقع شد كه گويا قيامت كرده بود، زيرا كه مردم تمام دكاكين و بازارهـا را بسـته   

كردند  اي شادي مي كردند و فرقه اي شرارت مي نمودند، و طايفه بودند و گروهي را شماتت مي
در ايـن واقعـه غـارت امـوال بـه       1».اي هم تماشاچي بودند اي در خانه مخفي بودند و عده عده

بالاترين حد خود رسيد و مسجد محلةّ سرگذر مشهور به مسجد كاظم خان به حدي تخريب 
در اثر شـدت غـارتي كـه صـورت گرفـت       مصائب العلماءو غارت شد كه به گفتة صاحب 

  اي نماند.ديگر اثري از مسجد بر ج
بالأخره آخوند اردستاني مجبور به خروج از شهر شد و مخالفان به خانة وي وارد شده و 

اول كسي كه دسـت سـتم افروخـت و خـود را اهـل دوزخ سـاخت       «به غارت آن پرداختند: 
رضا پركين بود كه چند بار مركب هيمه به در خانه آن بزرگوار ريخت و آتش كينه بـر   علي

در خانه علم و دانش را سوخت و ملاجليل همين كه داخل خانه آنجنـاب  در آن سرور زد و 
شد از خداوند جليل شرم نكرده، عازم آتش زدن بـر ايـوان خانـه آن بزرگـوار شـده عمامـه       
ژوليده و پاره پاره، مندرس كهنه خود را از سر برداشته به روغن چرب كرده، آتش بر آن داد 

  2».ايوان افكند هاي بيوتات و تيرهاي و در ميان سقف
از اصفهان به همراه جمعي ديگر از سادات بـه  » حج الاسلام محمد باقر«مقارن همين ايام 

همدان آمد و دستور داد تا آخوند را مجدداً به شهر آورده و بين دو جماعت صلح واقـع شـود.   
 كشي همين كه سادات متوجه بازگشت وي به شهر شدند، مسلح گشته با تير و تفنگ و قشون

اينگونه آمـده اسـت:    مصائب العلماءاساس شورش و اغتشاش ديگري به راه افتاد. شرح آن در 
نمـود. سـه نفـر از     آن روزها در همدان صحراي محشر بود. صداي تفنگ گوش را كـر مـي  «

كسان آقاي بزرگوار را به گلوله زدند كه يكي در همان ساعت فـوت شـد و دو نفـر بعـد از     
شـدند، بلكـه از    لطف خدا نبود بسياري از اهالي محله مقتول مـي  چهار روز فوت شدند. اگر

  3».قراري كه محقق شد اسبابي هم فراهم آورده بودند كه تمام آن محله را خراب كنند
وارد همدان شد و شـورش  » محمد شريف خان«ها همچنان ادامه داشت تا اينكه  درگيري

الـدين و   والقاسم، ميرزا هاشم، حاج زيـن را سركوب كرد، و چند تن از رهبران آن از جمله: اب
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حاجي شفيع را دستگير كرد و چند تن ديگر از سادات از جمله حاجي سيد حسـين و ميـرزا   
  ابوتراب كه آنها را بعد از دستگيري به تهران فرستاد.

اما آخرين واقعه ميان دو گروه زماني روي داد كه آخوند پس از زندگي مخفيانه توسـط  
ز خواص و دوستداران وي بوده به همدان منتقل شد و در مكاني موسوم بـه  شخصي كه گويا ا

زيست تا اينكه مخالفين متوجه حضور وي شـده و در تـلاش    براي مدتي پنهاني مي» مدرسه«
مـن خـود آن روز در   «نويسـد:   مـي  مصـائب برآمدند تا او را از محل خارج سازند. صـاحب  

نيكوصفات شنيدم كه در اين قضيه، اعداء را نقـد و   همدان بودم اما در مدرسه نبودم، از ثقات
هـا را   جنس بسيار به دست آمد و به قدر پانصد عباء و كلاه غارت كردند، حتي اينكه جيـب 

گرفتند. بعـد از رفـتن آن جنـاب از     ديدند هر چه داشت از او مي كردند و هر كه مي خالي مي
مد، كسـي بـا تـن خسـته ديـدم كـه       آ مدرسه گذشتم و شخصي را با فرق شكسته ديدم كه مي

آمد، هر دو از دست آن نابكاران اذيت ديده بودند. شخصي از طـلاب عبـا و عمامـه او را     مي
  1».غارت كرده بودند

آخوند پس از اين وقايع با خانواده به كربلا رفته و به احتمال بعد از فروكش كردن درگيري 
ق نوشـته  1253سـال وفـاتش در مـزارش     به همدان مراجعه كرده و در انزوا فوت كرده اسـت. 

  ق زنده بوده است.  1256، احتمالاً ايشان تا سال مصائب العلماءشده، اما با توجه به گزارش 
  شاه) علي نقي (جنت حاج ميرزا علي - 

جـاي   بـه » شاه علي جنت«نقي ملقب به  شاه فرزندش حاج ميرزا علي پس از درگذشت كوثرعلي
نقـي يـك چنـد بـه      ين اقطاب سلسلة كوثريه بود. ميـرزا علـي  تر پدر نشست. وي يكي از مهم

خـان كرمـاني پيشـواي     دستور عزاّلدوله عبدالصمد ميرزا حكمران همدان با حاج محمد كريم
نقي در همـدان   از جمله كارهاي مهمي كه ميرزا علي 2شيخيه مباحثة مذهبي انجام داده است.

  3ة امامزاده يحيي در اين شهر بود.انجام داد، تعمير بناي رواق گرداگرد اتاق مقبر
» خانبـاجي «شاه و ملقب به  نقي، زبيده خانم دختر فتحعلي از جملة مريدان حاج ميرزا علي

نقي و پدرش حاجي ملارضا همداني داشته است و  وي ارادت بسياري به حاج ميرزا علي 4بود.
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از جملـة خـدمات وي    خدماتي چند در رفاه حال اين خاندان و مردمان اين شهر داشته است.
آباد متعلق به احفاد حاج ملارضاي همداني  ساختن كاروانسرايي براي اقامت زوار در قرية تاج

طور ساختن پلي  نقي پسر مرحوم ملارضا بود و همين به شراكت مرشد خود حاجي ميرزا علي
مبلغـي  كه رود عظيمي در آنجا روان است. از جمله خيرات او همه ساله » روآن«در نزديكي 

نقي مرشـدش نيـز در    براي متولي و قاري و روشنايي بقعه باباطاهر كه مدفن حاجي ميرزا علي
نقي ظهر روز پنجشنبه بيست و دوم مـاه رجـب    باشد مقرر كرده بود. حاج ميرزا علي آنجا مي

  ق در همدان درگذشت و در جوار آرامگاه باباطاهر عريان به خاك سپرده شد. 1296سال 
  ا رضا همداني (واعظ)حاج ميرز - 

شاه، عالمي فقيه و محدث و متكلم و اديـب و شـاعر    علي حاج ميرزا محمد واعظ فرزند جنت
بود. وي در تهـران سـكونت داشـت و از ايـام جـواني بـه وعـظ و تـذكير و تـرويج اسـلام           

 وي توصـيف  در عـاملي  امين محسن آموخت. سيد پرداخت و جماعتي بسيار از وي علم مي مي

 اخلاقي داراي و شاعر متكلمّ، اديبي محدث، حكيمي عارف، فقيهي عالمي وي«نويسد:  مي چنين

 كوشـش  هـا  بـدعت  برچيـدن  و دين ترويج در پشتكار و جديت با جواني سنين در بود كريمانه

عصـر واعـظ بـوده،     كـه هـم   مـĤثر و الآثـار  مهدي درخشـان بـه نقـل از صـاحب      1».كند مي
ني در فقه و اصول و حديث و تفسير و حكمـت و كـلام و   ميرزا محمدرضا همدا«نويسد: مي

باشـد و مـردم بـه مجلـس موعظـت و       عرفان يد طولايي دارد و اين اوقات متوقف طهران مي
ميرزا محمدرضا از طرفي نيز به ميرزا محمد اخبـاري متـأخر    2».تزكية وي ميل عجيبي دارند

گـري را برگزيـد    خط و مشي اخباريشاه  علي سلسلة كوثريه از زمان جنت 3پيوندد. شيعه، مي
  شاه از اقطاب سلسلة كوثريه هر دو اخباري بودند. كه خود جنت و صمدعلي

شـاه   جانشـين صـمدعلي  » سيد اسداالله يزدي«اللهي (كوثريه) آقا  از ديگر اقطاب سلسله نعمت
تـغال داشـت، وي در همـدان نيـز       بود كه به ارشاد و دستگيري صوفيان در تهران و شـهر ري اش

مشـهدي رضـا   «و » صـابر همـداني  «تـوان بـه    داراي مريداني چند بـود كـه از جملـه آنهـا مـي     
پس از ايام حاج ميرزا رضا همداني، قطبيت سلسله كوثريـه بـه ري و    4اشاره كرد.» كوب باروت
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رسد جز در معدود مـواقعي همچـون    ديگر شهرها منتقل شد و به ضعف گراييد كه به نظر نمي
  هاي سلسلة كوثريه با همدان ارتباط مستقيمي داشته باشد. زدي فعاليتدوره ميراسداالله ي

  نعمتي  - . وقايع حيدري 3
است كه در قرن هفتم هجري از خراسان » اي الدين حيدر زاوه قطب«فرقة حيدري منسوب به 

به سراسر ايران انتشار يافت و مجدداً در دورة صفوي از سـوي شـيخ حيـدر صـفوي و ديگـر      
بگيران و نقيبان درباري  ي به صورت گروهي منسجم و فعال درآمد. آنان حقوقپادشاهان صفو

داري و علـَم و تقسـيم    هـا و خوانـدن اشـعار و پـرده     شاهان صفوي بودند كه با قبول مسافرت
سرايي و سخنوري مردم را به  محلات شهرها به حيدري و نعمتي و ابداع نخل و كتل و داستان

زن و زنجيـرزن و   زن، قمـه  جـات سـينه   خواني و تعزيه و دسته وضهدادند و با ر تشيع سوق مي
مشـايخ حيـدري در    1سردم بستن و سخنوري هر يك در اشاعه فرهنگ تشـيع مـؤثر بودنـد.   

گزينند و آن مكـان را   ها يا مقابر مرشدهاي قرون مافيه سكونت مي حجرات يكي از امامزاده
يعنـي مقابـل   » نعمتـي «در مقابـل  » حيدريـه «قه طري 2ناميدند. مي» آستانه«يا » زاويه«، »تكيه«

  گيرند. االله ولي قرار مي پيروان شاه نعمت
در شـهرهاي  » نعمتـي «و » حيـدري «هـاي   يكي از وقايع تلخ و ناگوار دورة قاجاريه، درگيري

شـاه بـا بازگشـت     بزرگ بود. اين گروه پس از يك دورة ضـعف، بـار ديگـر در دورة فتحعلـي    
هـر   3ها بـه نـزاع پرداختنـد.    رونق گرفت و پيروان آن در شهرها با نعمتي از هند» شاه علي غلام«

توان مربوط به دورة قاجاريه دانست و بـه احتمـال از    چند آغاز منازعات دو گروه را قطعاً نمي
هـا سرچشـمه    هـا و مشـدي   هاي ديرين عياران و جوانمردان و بعدها لـوطي  ها و مصيبت رقابت

انگلبـرت   4ه يافته و از آنجا نيز به دورة قاجاريه منتقل شـده اسـت.  گرفته و به دوران صفويه را
ق) بـه ايـران سـفر كـرده     1105- 1077كمپفر جهانگرد آلماني كه در زمان شاه سليمان صفوي (

هر كس در ايران به طرفداري يكي از اين دو گـروه  «نويسد:  هاي حيدري و نعمتي مي درباره نزاع
ها تقسيم شده است. در نتيجه هر سال بين جوانـان و مـردم    عمتيها و ن يعني به طرفداران حيدري

هايي كه درباره نتيجـه مسـابقات    بندي گيرد. پس از شرط عادي از هر دو فرقه مسابقاتي انجام مي
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انجامـد و   گيرد سرانجام كار به مشت زدن، چاقو كشيدن و سنگ پرتـاب كـردن مـي    انجام مي
ه فقط دخالت مسـلحانه داروغـه شـهر ممكـن اسـت      شود تا جايي ك شوخي تبديل به جدي مي

از زمـان صـفويه شـهر همـدان نيـز داراي محـلات        1».بتواند مانع از خونريزي و نزاع علني شود
  2حيدري و نعمتي بوده كه محلة امامزاده يحيي نعمتي و محله جولان حيدري بوده است.

تاسـوعا و عاشـورا)    خصوص روزهـاي  هاي حيدري و نعمتي اغلب در ماه محرم (به درگيري
هـاي   ها كه پيش از اين به برخي دلايل آن نيز اشـاره شـد، ريشـه در رقابـت     داد. اين نزاع رخ مي

اي، كسب نفوذ در ميان ساكنان  صنفي، ايجاد تفرقه از سوي حاكمان قاجاري و حكمرانان منطقه
كـه  - در دورة صفوي  ترين دلايل نزاع بين دو گروه بلاد، بازرگانان و اصناف داشت. يكي از مهم
هـاي   پيوندهاي طولاني ميـان اصـناف و جمعيـت    - احتمالاً به دورة قاجاريه نيز منتقل شده باشد

هاي شهري بود كه به شكل حمايتي يا برادري وجود داشـت و اصـناف    اخوت صوفيانه در بخش
مـرور در   شـدند، امـا بـه    ها تقسيم مـي  بندي هاي حيدري و نعمتي و ساير دسته تدريج به گروه به

سراشيبي انحطاط افتادند و به گروه متخاصمي تبديل شدند كه گاه از سوي دولت به بازي گرفته 
كرد تا بدين وسيله از وحدت و قـدرت سياسـي    شدند و دولت آنها را به خصومت تشويق مي مي

يـا   ريزي شده بود كـه در دورة قاجاريـه آگاهانـه    به اين ترتيب سنتي پايه 3بازار جلوگيري كند.
هـا و   آنكه صاحبدل بفهمد بلكه فخـر بـه ايـن دشـمني     بي«شد:  ناآگاهانه از سوي مردم دنبال مي

كند و هنوز علاوه بر عاديات طبيعـي پولتيـك غاصـبان زمامـداري هـم اقتضـا و        ها مي لجبازي
  4».ها بروند كند تا به جان هم افتند و از ياد قصب آن اندازي ميان توده مي خلاف

ريه محلات همدان به دو بخش حيدري و نعمتـي تقسـيم شـده بـود: الـف)      در دورة قاجا
نعمتي شامل قسمت بالاي شهر و محلات: درود آباد، كولانج، دوگـوران، شرشـره (چرچـره)،    

گشته كه مركز اصلي آن درودآبـاد   ها، ورمزيار و ديگر نواحي اين حدود مي كبابيان، بختياري
ه پايين شهر و محلات، جولان، خيابان شورين، بـازار،  بود؛ ب) حيدري شامل قسمتي از نيمه ب
 باباطاهر، امامزاده يحيي، مصليّ و غيره.

در ايام ماه محرم و روزهاي سوگواري، غالباً بر اثر يـك پيشـامد كوچـك زد و خـورد     
ها در سر نخل (جنازة مصنوعي  باز دشمني«نويسد:  شد. كيوان قزويني مي ميان دوگروه آغاز مي

                                                 
  .138- 137، ترجمة كيكاووس جهانداري، تهران: شركت سهامي خوارزمي، صصسفرنامه كمپفر)، 1360انگلبرت كمپفر (   1
  .44، ص10، ش3، سفصلنامه فرهنگ مردم، »ل آيت االله معصوميويژه نامه ارتحا«)، 1376اي ( مرتضي هزاوه   2
  .86، تهران: رسا، صمقاومت شكننده)، 1377جان فوران(   3
  .144نا، ص جا: بي ، بيكتاب استوارتا)،  كيوان قزويني (بي   4
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ام حسين)، يكي آنكه هر محله بايـد نخـل جـدا بسـازد و در كجـا بگذارنـد و روز       به نام ام
عاشورا اول آن را كه بجنباند و بر دوش گذارد و تا كجا ببرد و نخل محلة ديگر بايد تا كجـا  
به استقبال آيد و از دور تعظيم نمايد و سلامي مخصوص بدهند، همانكه به هم رسيدند كـدام  

تي و عصبيتي در سر نخل بجنگد تا شهيد شوند پس اولاد آن شـهيد هـم   جلو افتد و با چه جدي
  1».فخر نمايند

هر گروه داراي سمبل و نماد خاص خود بود كه به هنگـام جنـگ و درگيـري آن را در    
بود كه علم بسيار بلند و عظيمي بـود  » طوق«داد. نخستين آنها  جلو گروه و دسته خود قرار مي

هـا   شد و نماد و سمبل حيـدري  صحن امامزاده يحيي نگهداري ميكه در داخل چاهي واقع در 
بوده كه مشخص نبود چه نوع بيلي بوده اسـت. علـي اصـغر    » بيل«ها  بوده است و سمبل نعمتي

ها زندگي  هاي نعمتي شنيدم كه از قول جدم گفته بود كه در همدان در محله«نويسد:  شميم مي
چكي بود از طلا كـه آن را در امـامزاده يحيـي نگـه     ها بيل كو كردم و نشانه (آرم) نعمتي مي
اي از نقـره   ها طوق يعني علمي بود كه بر سـر چـوب آن پنجـه    هاي حيدري داشتند و نشانه مي

ها خلاف اين عقيده را  دانند و حيدري ها بيل را نر و طوق را ماده مي نصب كرده بودند. نعمتي
كشيده و طرفين با قمه و قـداره و چـوب بـه    داشتند و سرانجام گفتگو به زد و خورد و نزاع 

    2».گناه در آن واقعه هلاك شدند جان يكديگر افتادند و جمعي بي
عين السلطنه كه چندي نيابت حكومت پدرش را در همدان بر عهده داشت و از نزديـك  

گويـد   يك محله مـي » بيل اژدها«گويد  يك محلة همدان مي«نويسد:  شاهد اين وقايع بود، مي
  3».شوند براي خاطر اين دو لفظ در ماه محرم ده نفر نيز كشته مي» اژدها طوق«

آوردنـد، طـوق را در مسـاجد و     ها علم خود را از اول محرم بيرون مـي  هر يك از گروه
گرداندند و بيل را در مساجد و تكاياي بالاي شهر تا نيم ساعت به ظهـر   تكاياي پايين شهر مي

شان بايد به صحن مسجد جامع وارد شوند و نماز ظهـر عاشـورا   مانده كه هر دو علم با پيروان
خواستند علم خود را در وسـط ايـوان جـا دهنـد و      جلو ايوان قرار گيرند. اما هر دو گروه مي

هـا و   شـد، قمـه   ها شروع مـي  افراد گروه دورش باشند، بنابراين جنگ و دعوا بر سر جاي علم
                                                 

  همان.   1
  .362، تهران: انتشارات بهزاد، صايران در دوره سلطنت قاجار)، 1387اصغر شميم ( علي   2
، 3، به كوشش ايرج افشار و مسعود سـالور، ج السلطنه روزنامه خاطرات عين)، 1374السلطنه ( ميرزا سالور عين قهرمان   3

  .2425تهران: اساطير، ص
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اي كشته و ناقص  شد. عده هاي سالانه تسويه مي و كينهشد  رفت و نزاع آغاز مي ها بالا مي قداره
  شد. ماندند و پيش از صلات ظهر عزاداري تعطيل مي در صحن مسجد مي

در ظهر «كند:  گونه بيان مي واقعه را اين هگمتانه تا همدانغلامحسين قراگوزلو در كتاب 
ه خودشـان را از  خورده ناآگاه سمبل مخصوص به گرو عاشورا هر يك از اين دو گروه فريب

آوردند  كشيدند و در مقابل صف آماده و متشكلشان به اهتزاز در مي محل نگهداري بيرون مي
ميـدان  «و با همين هيبت به سمت محل زد و خورد يا در اصـل قتلگـاه كـه از قـرار معلـوم      

من افتادند و گروه حيدري مرتبـاً ض ـ  بوده باشد و همچنان مسلح و غيرمسلح به راه مي» كبابيان
و » كو... نعمتي... شقش كنم...«كشيدند  ها به دور سر فرياد مي تكان دادن شمشير و ديگر سلاح

هـا در حـالي كـه     آوردند. گروه نعمتـي  پريدند و ديگران را به هيجان مي مرتباً بالا و پايين مي
و  كشيدند به همان طريق باشـد  هاي ديگر در جلو مي علامت بيل خود را همراه با علم و كتل

  1».كو حيدري شقش كنم«دادند  هايشان نعره سر مي با هيجان تمام ضمن تكان دادن سلاح
در منبع ديگري نيز آمده كه هدف اين دو طايفه فقط فتح و پيروزي است نه چيز ديگـر،  
مثلاً اگر يك فرقه مسجد را پر از زينت كرده باشد و فرقة ديگر نتواند ايشـان را از مسـجد   

هـا و زيورهـا را ضـايع     هـا و سـاير زينـت    رسانند بلكه فقط علـم  مسجد نميبراند، ضرري به 
هـاي خودشـان    كردند و همچنين اگر مردمان يك محلـه اهـل محلـة ديگـر را از خانـه      مي

برند، مگر اينكـه بـا تبـري كـه دارنـد نشـاني بـه         شوند و چيزي نمي بدوانند، داخل خانه نمي
اين زد و خوردها به صورت يك برنامه مورد  2د.گذارن علامت فتح و پيروزي بر در خانه مي

هـاي ايـن حـوادث     بخش تبديل شده بود و هر ساله بر تعداد كشته و زخمي قبول و حتي لذت
گيـرد و هـر    شد و مردم همدان به اين باور رسيده بودند كه عاشورا حتماً خون مـي  افزوده مي

عزاداري بيشتر بود. بعد از قطع نـزاع   ها زيادتر بود، تصور قبول ها و ناقص سال كه تعداد كشته
كننـد،   ها را با هم مقابلـه مـي   شود كه از هر محله چقدر كشته شده است، خون ملاحظه مي

اگر از يك محله زيادتر كشته شده باشند دية عدد زياد را بر محلـة ديگـر حمـل و مبلـغ را     
  3كنند. هاي مقتولان تقسيم مي جمع و ميان زن و بچه

شد مانع از آن  هاي مذهبي مي ها و كانون علاوه بر آنكه موجب ويراني تكيهها  اين دشمني
                                                 

  .425-424، همدان: اقبال، صصهگمتانه تا همدان)، 1372غلامحسين قراگوزلو (   1
  .76-75نا، صص : بيجا يب، همدان در گذشته نزديك)، تا يبمحمد امين بهرامي (   2
  .300، ترجمة ميرزا حيرت، تهران: چاپخانه دوهزاره، صتاريخ ايران)، 1362سرجان ملكم (   3
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بود كه هر گروه بتواند آزادانه به تبليغ و دعوت مردم بپردازد و همين عامـل در اواخـر دورة   
قاجاريه از عوامل مهم ضعف و نابودي صوفيان بود. نزاع حيدري و نعمتي همدان براي سـاليان  

اينكه ظهيرالدوله حكمران همدان شد و با هشياري اين رسـم را برچيـد و   دراز ادامه يافت تا 
  در نتيجه براي هميشه به فراموشي سپرده شد.

  گيري نتيجه
توان گفـت موقعيـت طبيعـي و اسـتعدادهاي جمعيتـي همـدان در دورة        بندي كلي مي در جمع

هـاي بـي پايـه و     تقاجاريه از يكسو به رشد فرق صوفيانه ياري رساند، اما از سوي ديگر سـن 
هر يك از  يا دورهيابي  هاي حكام قاجاري و حاكمان محلي و قدرت اساس گذشته و سياست

هاي مذهبي موجب تضعيف آنان گرديد. بررسي عامل نخست نشان داد كه قرار گـرفتن   گروه
همدان در مسيرهاي ارتباطي غرب ايران و سابقه تاريخي اين شهر در تمركز صوفيان در دورة 

هاي دوگانه پادشـاهان قاجـاري در برخـورد بـا      اريه مؤثر واقع گشت و همچنين سياستقاج
هـا و اختلافـات را در پـي داشـت. بنـابراين در دورة       صوفيان و ديگر اقوام ديني، تشديد نـزاع 
گرفت رشد كرد و با  ها كه از سوي حاكمان صورت مي قاجاريه اهل تصوف با برخي حمايت

قش اجتماعي و فرهنگي ايشان افـزوده شـد و در نهايـت نيـز ادامـه      افزايش جمعيت آنان بر ن
  هاي گذشته، موجب ضعف و زوال آنان گرديد.  برخي سنت
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